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«   بی بی حاجی»  ارمگوو بزر  مادر مهربانپاک  روح به  :اهـدا    

                             «  2014  امبرنو  27  تا   1932دسمبر   15»  که  از تاریخ  

.        کرد زندگی  فانی  در این دنیای      

  

                                                                                     !آی مادر مهربان

یاد  تو را  دارم ؛   و تنها  تک  ، فقط  میسوزدبه یاد تو  قلبم ، ست  تو در جستجو فکرم 

یادی آن  روزیکه  که الهی  با  حکمت  خود معجزه  کرد  و تو را برایم از خواب عمیق  

 و طولانی یک هفته ای  بیدار کرد.  
 

آی مادر عزیزم !                                                                                       

 چشمان  نگهانابه لطف الله سبحانه او تعالی  و دشوار؛ که   روز سخت است آن   یادمب

پرمحبت  من را  نوازش  دادی و در   لیرا باز کردی، با دستان ناتوان  و خود   مبارک

فتی.               گرم  مادری گرآغوش   

را بجاء  شکر الله تعالی  و با هم   اشک ریختیم  با هم  ، گفتیم با هم  قصه  بیادم است که 

دعای خیر و برکت کردی ، چشمانت را بستی  و به  حق  پيوستی.  آوردیم ، برایم   

 

                                                                    ای مادر مهربان 
                                                         مدار  یه گر مادر به یادی رویت ، با رویا    

                                                        م دار یه گر ، با عرشها  درد و ناله  با آه    

                                                        مادر تو رفتی از برم ، فکرم در جستجوست

                                                          مداریه گرهرجا که یاد توست ، در همانجا 

                                                                  بودی  من گاهمادر تو برکت و تکیه 

                                                          یه دارمگر ، همه شبها   مهرتاز دوری 

                                                                 بادنصیبت  مادر روحت شاد ، بهشت 

مدار یه گر ، تک و تنها   غمگینبا قلب   
: الهی  

آی ذات بخشاینده و مهربان!                                                                      

ارم  را  که  با  گومقدس تو استدعا دارم  تا با  لطف و مرحمت خویش  مادر بزر  گاهاز در

قلب مهربان  و زحمات  شب و روز  در تربیه  یازده  اولاد  زحمت کشید  تا  همه ی  انها 

منحیث اولاد خیرخواه و صالح  به بشریت  خدمت نمایند؛  مغفرت  کن ، روحش  را  شاد 

داند. بگر را نصیبش   فردوس و جنت   

 امین یا رب العالمین  

       « برهان الدین » سعیدی
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                                                       ات ز پرتو اخلاص روشن است دهیتا د      

شود یحق ز چشم تو پنهان نم انوار         

 » اعتصامی «

صمیمت   پاکی نیت ،دوستی خالص، خلوص نیت،  » اخلاص: دراصطلاح ادبیات عبارت از

، داشتن تی خلوص ن ارادت صادق داشتن، »مترادف اخلاص: و ارادت صادقانه « است ؛ 

منافقت ،     یی ،ظاهرنما  کاری،ایر » متضاد اخلاص: ی «؛  شیآلا یبو پاک داشتن  دهیعق

ی « کرنگی ی وپاکدل» : و هم ردیف اخلاص « و شیطان دنیا  به   دلبستگیشرراندازی ، 

: و درجات اخلاص «عقلانی، اخلاص قلبی و اخلاص عملی و اشکال اخلاص: » اخلاص 

                                                    »  اخلاص مطلق و اخلاص اضافی «  میباشد.  

وحدانیت رب العالمین ؛ پاک و خالص ساختن » نیت و  به یمان و یقین داشتن  ااخلاص: 

و  رسیدن   ن ، ریا ،  کبر  و شرک « گما، شک ،  گی» عیب ، الود از هر شائبهعمل « 

به رحمت،  قرب و خیر و برکت الهی ؛ از طریق »  نماز، عبادت و اعمال خیرخواهانه «  

 .   میباشدارادت صادقانه  و قلب مخلص «  ، توام  با  نیت پاک ،  خلوص نیت 

دوست : در اصطلاح  ادبیات عبارت از:  » خالص ، بی ریا ، صمیمی ، ارادتمند،  مخلص

   ن،ی، راست  پاک  اخلاصمند، ، صادق»  مخلص:   مترادف« است ؛   و فرمانبرداری  قیحق

منافق و شررانداز «   ،اکار یدورو، ر» : مخلص متضاد« و  شیآلا یب و خواه کین، کدلی

 میباشد.   

بدون آن      کس  چیو ه کرده  خالص  خود  یبرا را  الله تعالی  اوکه  ی است کس:  مخلِص

او  نفوذ  کند و یا  او  درنمیتواند  هم   طانیش  حتی و نداردذات مقدس در مخلص تصرف  

                                                                                       را چال و فریب دهد.

!                                          دنيا و آخرت است درخیرو برکت  ؛ سبباخلاص ــ 

اولاً  با خود    نزد الله تعالی  برتری  دارد !  بناً  هر کسی  که مخلص به  وسیله اخلاص ؛ 

خود  جاء  داد ؛  ه  نیت پاک در » تعقل ، تفکر، تدبر وعمل « اخلاص  کرد و اخلاص را ب

ثانیاً  نفس  خود  را با اخلاص ازهر گونه آلودگی » ریا ، کینه ، نفرت ،  تکبر،  وحشت،   

و پاک ساخت    دهشت،  تشدد ،  فسق ،  فساد ، جهل ، کوردلی  و بالاخره  شرک «  منزه

که مخلصین   داد ؛ یقینا ً و خیرخواه  انجام  و ثالثاً  با اخلاص  برای  بشریت عمل  صالح 

 .هم در دنيا  و هم در آخرت ، پاداش الهی را بدست میاورند

                                                !«  است الهی قرب و   کمالاخلاص کلیدی » ــ 

  ه گیدین اسلام  » اخلاق  و تربیه سالم «  و کلیدی  رازی موفقیت در  زند کلید اساسی 

 ،  حوصله صداقت ، دوستی خالص ،  اجتماعی  و فامیلی »  خلوص نیت ، اخلاصمندی ، 

 « ۲صفحه » 



و اعمال صالح و خیرخواه « ، عبادات شت، صبر، شکیبایی، ایمانداری و خاصتاً : نمازگذ

.                                                                                                     میباشد

  پاک ومنطق سالم، تلاش و کوشش کند،؛ هرکس که در تحقق این دو » کلید«، به نیت بنا ً

ت آدمی و تحکیم  روابط  سالم ، حسنه  ، پخته شدن شخصیبرعلاوه اینکه باعث محبوبیت

الله  دد.  بلکهمیگر  اجتماعو ، محیط  دوستان ، رفقا   و خانواده خانه  کانون  درو پایدار 

لص «  کرده ، به  کمال  میرساند  و در جمله خویش » خا رحمت سبحانه تعالی او را با  

  مقربین خود  قرار  میدهد. 

                                                                                                                    :با حکمت ریپروردگا آی 

ی نهاد  به امانتمخلص ؛  گانه بند در دل «   سری از اسراررا  منحیث »   اخلاصــ تو 

سخت   ،بفرستى یم   سوببه هر خيرى كه من هم  برسند.  پس؛      رستگاریتا به  کمال و 

 م.     مندنياز

ای الله تعالی با عظمت:                                                                                   

بساز؛  تا  تمام  زیبائی  و  روشن ما  را  با نور » اخلاص «  چشمان با لطف خود   ــ 

.         نمایم  خالصانهفقط  تو را عبادت  ، نيتحقیقت  تو  را مشاهده  کرده  و با خلوص 

و   با اخلاصمندی  ؛  تا دانبگرخود  منور  ب ما را با نور هدایت ــ  با رحمت  خود  قل

 دهیم .  را انجام   و جدانی  خود دین ایمانی  و سعادت بشری،   در راه  خیر   صداقت

 امین یا رب العالمین   

  :مأخذمنابع و 
 

         .است الله تعالی  و مرگ من براى   عبادات من و زندگى، نماز من   « : ۱۶۲، ایه مبارکه »  الأنعام: ۶سوره  ـــ  

  بدون تو جدا » منحرف « میکنم،  از راه   را ه هم:  گفت شيطان  « :  ۸۳و   ۸۲، ایات مبارکه » ص: ۳۸سوره ــ  

                                                                                      تو. زیده « گا  برو ی» اخلاصمند   گان مخلصه بند

» خالص «  آلايش پرستم در حالى كه دينم را براى او بى« : بگو خدا را مى  ۱۴، ایه مبارکه »  الزمر: ۳۹سوره ــ  

           .                                                                                                                             گردانم مى

در مورد خالص کردن دین برای الله تعالی و...                                      « : ۵، ایه مبارکه »  البينة: ۹۸سوره ــ  

«: ... کسانیکه با اخلاص عمل شایسته انجام  دهد  و هیچ  کسی را با الهی  ۱۱۰، ایه مبارکه »  الكهف : ۱۸سوره ــ  

                                                                                                                                     شریک نساز. 

« : در مورد کسانیکه دین خود را به الهی خالص کند،  از جمله » مومنان «   ۱۴۶، ایه مبارکه »  النساء: ۴سوره ــ  

                                                                                      آورد.د نبزرگ خواهخواهند بوده و مومنان پاداش 

پاكدل   «:  درمورد اینکه بندگان  ۱۶۰،  ۱۵۹،  ۱۲۸،  ۱۲۷،    ۴۰و  ۳۹»  ، ایات مبارکه الصافات: ۳۷سوره ــ 

                                                                                                     .مقام خاص  دارند  ،» مخلصین «   خدا

        .سخت نيازمندم  سويم بفرستى ،  پروردگارا من به هر خيرى كه... « :۲۴، ایه مبارکه: » القصص: ۲۸سوره ــ 

:  :   تالیف  « ۸۳و   ۸۲، ایات مبارکه » ص : سوره «   ۴۴۶«  صفحه »  ۲۴و ۲۲،۲۳حمد :  جزء  » اریتفســ  

             امین الدین »  سعیدی ــ  سعیدافغانی «                                                                                         

داکتر  نوشته  مولانا : «   ۲۸۸  صفحه » باب الاخلاص«   انصاری هروی اللهدعب شیخ الالسلام  خواجه ـ  کتاب » ـ

                                                                                                                 .محمد سعید » سعید افغاني «

                 « : نوشته : ابوحامد، امام  محمد غزالی  طوسی .  ۲۲۷کیمیای سعادت، باب اخلاص صفحه »    یدهگز ــ

                                                                 ــ  اندرزهای دری : مولانا داکتر محمد سعید » سعید افغاني «.      

زبان فارسی :  داکتر مهشد » مشیری «  هنگفر ــ   

 

«  ۳صفحه »   



 
 

                                              کند یم که احسان   یماند ز زر دست ینم  یخال   

چنگ شو  نیزر  دیمکن خورش  زشیدر ر ریتقص   

    ی «ز یصائب تبر» 
 

 درباره  کردن ، نیکویی  نیکی کردن  ،نیکوکاری ،خوبی »  :احسان در لغت عبارت از 

  ی،ستگیشا  ، مرحمت ،   انعام»   مترادف احسان:« است.    و...   ، بخشش نیکی  ، کسی

« میباشد.  و...  گرانیبه د یکیو ن  یخوب،  کینانجام دادن کاریی ، کوین ی ، کخواهین  
 

حَسَنَات،   ،  ، حَسَنةَ حَسَنزبان عربی  مترادف : »   درادبیات  احسان » نیکوکاری «:

«  یکین ویی  بایز»   یبه معنا  « حُسن » شهیربوده  و از   «و احَْسَن   محسن  ،ی حُسْن 

 یکین،  خوبی  و  ی، نيک خواه یخير خواهمعنی : »    بهاحسان  و همچنان   باشد یم

« است   صالح شایسته و انجام اعمالو  کویناحسن ووجه   کارها به انجام ،  گرانیبه د

میباشد. « نیز مترادف  یگار ز یو پره تقوا : » باو   
 

    !پاداش الهی استنعمت و  ؛ احسانــ  

را   «   »  قلب پاداش نیکو ، محبت ،  فضیلت  و خوبی  است  که   ،نعمت  احسان: 

 تسخیر میکند و پاداش احسان ، چیزی  جز » احسان «  و پاداش نیکی  جز » نیکی « 

 نیست.   

 که: خضوع  و خشوع  «  عبادت  و پرستش  کن    به » طوری  بنا؛ً حق تعالی  را 

؛ تو را  می بیند «.  بینی ، ذات حق را نمی او تو گرو ا  بینی را می  یی اوگو»    
 

     ــ  احسان و نیکی ؛ به » پدر و مادر « دین ایمانی و وجدانی است!     
 

است !  بهترین  احسان اخلاق  و انسانی  ، :  مکلفیت ایمانی،  وجدانیو نیکی احسان

ین شود  و »  با نیت پاک ،  با  گز تفکر و تعقل «  جا   روح ،جسم ، » آن است  که در 

  آن  تحققدر   «ردارک و گفتار   ،پندار  »با   « توام  و توقع  اخلاصمندی و بدون طمع

. دصورت  گیرو تلاش  سعی  

  گی تا بعد از اطاعت و بنده فرموده   خود هدایتی، به مخلوق ؛ الله سبحانه و تعالزیرا

،  یدنگواوف حتی به انها   وکرده   پدر و مادر «  احسان و نیکی  والدین » به  ؛خودش

     .یدشايسته بگو  و سخنى  نکنیدپرخاش 
 

                                                                         باید خاطر نشان ساخت که :

و    ماند ینم یخال برکت  « و  خیرد ست احسان و نیکی ؛ از »   زر،  پاداش ،  نیکی  و 

کسانیکه  برای   را به، آن   رب العالمین با لطف و مرحمت خویش »  ده برابر «  پاداش

احسان و عمل  و بشریت «   مستمندان  ،يتيمان  اقارب، دوستان ،والدین » پدر و مادر« ، 

 نیک انجام  میدهند ، وعده داده است.  

« ۴صفحه »   



                                                                                :ذات حق و حقیقتآی 

    

ــ  آی انکه  تو احسان و نیکوکاری را منحیث » عمل نیک و احسانی « برای بشریت  

                          نمایند.     گیدر سعادت و خوشبختی  زنده همه با هم  زیدی تا   گبر
 

دان تا بگر » احسان  و نیکوکاری«  منوررا با  قلب ما  رحمت خود لطف و م با 

و  خودو رستگاری    دتسعا،  تو؛ برای خوشبختی یگانهذات   گیاطاعت و بنده برای 

نمایم. جد و جهد  احسان  و نیکوکاری  با  توام ؛  بشریت برای خیر و سعادت   

      

 یا رب العالمین  امین  

 

 
  :مأخذمنابع و 

 
  را مپرستيد و به پدرو مادراحسان كنيدکسی  جز او  الله تعالی امرکرده «:  ۲۳، ایه مبارکه »  الإسراء: ۱۷سوره ــ 

.                            كن و سخنى شايسته بگونپرخاش ،  نگواوف وحتی به انها    

 

        احسان کنید.  ...و خويشان يتيمان ، پدر و مادر « : ... به ۸۳مبارکه »  ، ایه  البقرة: ۲سوره ــ 

 

    کن چنانچه خداوند به تو احسان کرده.   ىوئنيك... و « :  ۷۷، ایه مبارکه »  القصص: ۲۸سوره ــ 

 

         امر می کند. داد و دهش  سان وحا ،« : خداوند به عدل  ۹۰، ایه مبارکه »  النحل: ۱۶سوره ــ 

 

                           جز احسان  است.  « : آیا پاداش احسان  ۶۰، ایه مبارکه »  الرحمن : ۵۵سوره ــ 

 

    «: کسیکه عمل نیک میکند ، پاداشی آن ده برابر آن است.۱۷، ایه مبارکه »  الأنعام: ۶سوره ــ 

 

و    ۶۰، ایات مبارکه » الرحمن  : سوره «   ۳۲۵صفحه »  «  بیست وهفتم و بیست وهشتم»جزء حمد : اریتفســ  

تالیف : امین الدین »  سعیدی ــ  سعیدافغانی «.                                  :  « ۶۱  

 

نوشته  مولانا داکتر محمد  : «   ۳۱۲حسان  صفحه »باب اانصاری هروی«   اللهدعب شیخ الالسلام  خواجه ـ  کتاب » ـ

                                                                                 .سعید » سعید افغاني «

« : نوشته: ابوحامد، امام  محمد غزالی  طوسی.  ۲۲۷زیده کیمیای سعادت، باب اخلاص صفحه » گ ــ  

 

» احسان « :    « ،  باب   ۱۴۵ــ   ۱۴۳صفحه  »  بحثی  از  طریقهء  نقشبندیه  «  ــ کتاب »  حقیقت  تصوف  و  

                           مولف : شیخ امین علاوالدین نقشبندیه  مترجم : بهاالدین » بها «.

 

فارسی عمید :  تالیف حسن » عمید «.  هنگفر ــ   
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شود نیریاز محبت تلخها ش                                                                                   

شود نیزر  محبت مسها  از                                                                            

 مولانا » بلخی « 

 

«  شور و شوق،   صمیمیت ، شفقتدوستی ، دوستداری ، بمعنی  »  در لغت   محبت:

  ، مهربانی مهر،   ، مودت  ، لاقهـ، ع عطوفت  ،  حب ،   انس»   مترادف محبت: است،  

  نه،ی ك، تنفر  ،بغض ، نفرت   »  متضاد محبت: وی « هواخواهو   دلدادگی  ، خاطرخواهی

میباشد.  ی « علاقگ یبو   عداوت، بخُل   

و بی معنا « تقسیم شده  و  کاذب  محبت و حقیقی و ادق محبت ص» دو نوع محبت  به 

؛  «  فرزند به   نسبت   نیوالد  محبت »  ی:نزول محبت عبارت از هریک :    محبت درجات

و   زن نیب محبت »   :یمحبت عرض؛ « نیوالد به نسبت  فرزند  محبتی: » محبت صعود

«   مردم  نی ب  محبتی: » الیخ محبت  و ... «؛ ، اقارب،  دوست  برادر  و واهر ـخ ،شوهر 

. « میباشد و بنده الله سبحانه و تعالی  نیب محبت  » ی:محبت فطرو   

                                                   !  خاصاست و هم م عاهم ؛ محبتــ 

میـل قلب : م  محـبت عا!  زیرا؛ است « میـل روح و با طـن  میـل قلب ، تعلق » محبت 

 که است و ناری  روح میـل: محبت خاص میدهد و«   آرایش » وجود را کهاست  و نـوری

. بناً:   دمیدهـ«  پالایش » را ودوج  

،  شفقت،  مهربانی  و دوستی  محبّت ی « چشمهرا  که »   خود» قلب«  دل  ؛ لاًاوــ  

«  منور کن.    ، عمال صالح  و خیرخواه  سالم معاشرت  ، صداقت ،اخلاص  »است،  با   

«  عیار ساز تا   و فروتنی » حسن تفاهم ، خلوص نیت با خود را  توام    تفکرــ ثانیا؛ً 

تو را از خصایل خبیثه: »  حسادت،  کینه، کدورت،  نفرت، خشونت و تشدد « نجات  

 دهد.  

در   «   اقیاشت، میل  و لذت ــ ثالثاً ؛ اخلاص عمل  و کردارنیک  در محبت ، باعث »  

محبت  و خوشی  را  با هم   ، ریا  و ظاهر « ، توقع،   طمعبدون »  پس؛  ردد. گمی دل

، از محبت، محبت  بدست   صدقه است  نیبهترو   قلب یصفامحبت  تقسیم کن ، زیرا؛  

. میرسد  عشق « »محبت به  میاید و  

« ۶صفحه »   



                                                                 ی آفریده محبت!آ ؛ الهـی

  را برای موافقت « اتش محبت » و  ساختی دل را جایگاه «  محبت» و تـ  انکه یــ  أ

اشتیاق    دل است در مقام محبت غلیاناه محبت و گ. زیرا ؛ دل  جای دیدی لازم   اطاعتو 

  بنا؛ً هر                                                                    .محبوب یلقاو رسیدن  به   

ایمان  راسخ   دارد و ریشه  ذات  رب العالمین ، «  به  صداقت » اخلاص  و  که  با کس 

تعالی محبت میورزد با  الله  اندازهمحبت را در جمال  آن ذات  مقدس می بیند ؛  به همان 

را دوست   الله سبحانه و تعالی  کسانیکه   همچنان. و دخود  میدارعزیز «   را »  و او  

نیز آنها را دوست دارد. «  پیروی میکنند،  الله تعالی  ص و از پیامبر »   دارند،  

 ادرده  ؛شرینی  را تلخی ؛رحمت  هر راق؛ تو با حکمت خویش نار را نوریای انکه ــ 

   .یدیبرگز انسانخوشبختی و سعادت « »مایه و محبت را  کردی خارها را گلو شافی را 

  محـبت» خویش، رحمـتلطف و   با  تا  محبت میکنم سجده مقدس تو به درگاهپس ؛ 

 در«    و ... کیـنه ، نـفرت ، کـدورت »  ازمنور کن  و   دردلم را  «محبت خاص و عا م 

  دار. نماام وحفظ 

«ین امـ »  

 

                                                                                       :مأخذمنابع و 

 
      . است بیشتراز همه الله تعالی  شان به  محبت  ،دارند مان یا آنهای که...  «۱۶۵، ایه مبارکه »  البقرة: ۲سوره  ــ 

شما را  تا خدا ، من پيروى كنيد  ، پس ازرا دوست داريد الله بگو اگر « :  ۳۱، ایه مبارکه »  آل عمران : ۳سوره ــ 

                                                                                          و...  بدارد دوست

شما الفت انداخت تا به لطف    دلهاى  بوديد پس ميان   « : آنگاه كه دشمنان  ۱۰۳، ایه مبارکه » آل عمران : ۳سوره ــ 

.                                                                              او برادران هم شديد  

.      داشتنى گردانيد خدا ايمان  را براى شما  دوست ... « :  ۷، ایه مبارکه »  الحجرات: ۴۹سوره ــ   

آورد را مى وند قومی به زودى خدا برگردد  از شما از دين خود  ی كس رگ... ا «:۵۴، ایه مبارکه »  المائدة: ۵سوره ــ 

                                      . دارندب او را دوست كه آنان را دوست مى دارد و آنان 

:  تالیف: امین الدین »   «۳۱، ایات مبارکه » آل عمران : سوره«  ۵۵صفحه » «  ۶و  ۵ ، ۴ »جزء حمد : اریتفســ  

 سعیدی ــ  سعیدافغانی «.                                                                     

نوشته : مولانا : «   ۳۲۳ــ  ۳۲۰محبت ؛  صفحه »باب انصاری هروی«   اللهدعب شیخ الالسلام  خواجه ـ  کتاب » ـ

                                                                  .داکتر محمد سعید » سعید افغاني «

ی«، ریقش» ابوالقاسم ی «،  کرخ» معروف «،  یبسطام»  دیزیباان عرفان و تصوف هریک: گاه مشایخ  و بزرگــ دید

مولانا جلال الدین محمد  » عطار « ،   شیخ فریدالدین   ، « عدويه» رابعه ی « ، نور»  ن یابوالحس« ،  یبغداد»  دیجن

    ی .محمد غزال  امام » انصاری«  و اللهدعب خواجه  » بلخی « ،

شیخ   « ، باب » محبت « ،  مولف: ۲۱۶ــ  ۲۱۰» حقیقت تصوف وبحثی ازطریقهء  نقشبندیه « صفحه  »  ــ کتاب 

                                      امین علاوالدین » نقشبندیه « ، مترجم : بهاالدین » بها «.

« ، تالیف: داکتر مهشید » مشیری «.  ۹۶۴ــ  ۹۶۲زبان  فارسی ، صفحه »  هنگفر ــ    

 

 

« ۷صفحه »   



 

   هر چه جز معشوق  باقی جمله سوختــ بر فروخت   شعله است کو چون عشق آن

 » مولانا  بلخی « 

  ؛را گویند  «، میل ، احساس ، علاقه  و هیجان  محبت ،دوستی »   در ادبیات: عشق 

« است     یدلبستگو  یدل بردگ  ،یدل باختگ  ،  یدادگ دل ، یفتگیش»   مترادف عشق: 

«  میباشد.  خشونتو ت نفر،  كدورت،  تنفر،   کینه»  عشق:  متضاد و  

                  !  سرکش هم  و  سوزنده هم  ،  آموزگار  هماست،  طبيب  هم عشق : 

نه حسن را میشناسد و  وسایل عشق » علاقه ، احساس ، تمایل ، شوق  و وجد « است؛  

                                 نه هم زیبایی ؛  نه حد دارد و نه حدود و نه هم  سرحد. 

در    نمیشناسد را  عشق  ، باشد  دهیو نچش  دهیننوش  مزایای عشق از   سیکهک همچنان 

 .شناخت و با عشق  آن را  تجربه ، تحمل و معالجه کرد  با عشق فقط حالیکه عشق را 

آخرین  درجه  شوق  و اشتیاق  است  که  بالای تمام   و  شور ،  احساس، علاقه :  عشق

فعالیت ها  مسلط  میشود ؛  عاشق  » درد ، رنج  و مشکلات «  را  نمی شناسد  و  حتی  

 ،   اشک بر رخ »   زیرا ؛ عاشق میبرد. ، حظ  و لذت لیف معشوق به خوداز  ضرر و تکا 

 .                                       میباشد معشوق  به  و در جستجوی وصال  دارد  «  دل در  تشدر جگر و آ خون 

  ریتقد بلا !  اگر   و هم  باستیز  هم است ؛   یدرون شیو گرا مهمترین  احساس عشق : 

را  علاج   صعب العلاج   مرض و بیمار   دل  این طبیب  هیچ   نکرد ؛   یار ی  و سرنوشت 

   .شوندیم  و نابود   سوزندیو عذاب م رنج  معشوق  در اتش  و هم  هم عاشق نمیتواند، 

 وصل  ی گبه زند و هوس نیست،  بلکه انسان را  ؛ هوا  تصوف وعرفان اه گاز دید: عشق

و   سیرمراتب  که   انسان  کامل این مقام  را تنها و  است  مهم ترین رکن  طریقت میکند ،

                                                      ، درک مینماید.  باشد را  پیموده  سلوک

  کردهمجازی «  تقسیم   عشق و   حقیقیدو شکل »  عشق   به   راهمچنان  آنها  عشق  

   ،  نفساني   عشق ،   اوسط  عشق   اصغر، عشق  اكبر،   عشق » : و انواع  آن عبارت  از

   .  «  میباشد وضيع عشق و   غريزي عشق،  عقلي عشقعفيف،  عشق،  حيوانيعشق  

احساس ، شوق ، عاطفه ،  میل ،  طمع  ، محبت  و عشق  به  انسان  و :  عشق مجازی

                                                                          .   ی ایجاد میکندعیطب  یالُفتدر بین افراد جامعه ، همه چیز در طبیعت است و 

بدون عشق  کسی در همه عالم زنده  نیست !  از جانب هم  در دنیای  مجازی؛ عاشق  و 

و بدون  اظهار و عواطف خود   احساسات معشوق  با  ذوق  کامل ، عشق را  بنابر کسب

       ! » مقدار ، اندازه  و سرحد «  تجربه میکنند

« ۸صفحه »   



بخاطر   آن را  یکی  و عطر و بو بخاطررا ل را  بخاطر زیبایی ، یکی آن گ یکی   مثلاً:

؛ غرق کردن و لمس  ری  بخاطر بدست آوردن گمیکند و دی  انتخاب گ، خار و بر  شاخه

                    .    و از عشق آن  سیراب  نمیشود  میسوزددر تفکر است،  

 ذات رب العالمین است!عشق حقیقی: عشق و محبت  به الله تعالی، صفات و افعال آن 

رحمانی و الهام  بی پایان ، الفت بحری  آتشی  سوزان، و محبت  به  »   عشق زمانیکه  

بستگى و گرايش عاطفى به وجود آمد ، در آن وقت عشق  تبدیل   «  رسید و در دلشوق  

نه و  در فکر وخیال »  طمع «  از معشوق  نه  و عاشق   «  میشود حقیقیبه » عشق   

   ، فقط  عشق  به عشق  میباشد.عشق عاشقذوق هم در فکر» ترس « است؛ بلکه 
 

! استو پرستش  واقعى محبت  و مستحق   حقیقى محبوب زیرا؛ الله سبحانه و تعالی ، 

در عشق  حقیقی ؛ عاشق  قدم  خود را بخاطر  رضای محبوب  با اخلاص و  وجه احسن 

بلند  میکند ، برای رسیدن  به  کمال  مطلق  و وصول  به  معشوق  حقیقی؛  تزکیه  نفس  

خود را  میسوزاند ،  تحمل   آندر آتش عبادت  و پرستش  خضوع  و خشوع  ا میکند و ب

                   اری  برسد. گوشکیبایی  میکند ،  تا  به کمال  و رست 

                                                                         ! عشق طبيب و آموزگارآی 

تا به  کمال  مطلق برسد ؛  اه  دل ساختی گرا جایآنکه  تو زیبا  و با زیبایی عشق ــ  آی 

ا  تو دلم  منور کن  ت در  راعشق  حقیقی   تا  شعلهاه عزیز  تو استدعا  دارم گبناً  از در

اری  برسم.  گکنم  و بخاطر وصول  تو بسوزم  و به  رسترا پرستش و عبادت عاشقانه   

                                                                           !ای پادشاه عشق و محبت

در دل  و وجد  «  را با رحمت خویش   اقی اشت ،  شور،  احساس، علاقه ــ  ای آنکه تو » 

نمایند.     یاجتماع یستیهمزجا دادی تا  همه با  هم  در حسن تفاهم ، محبت  و آرامش؛ 

» عشق  حقیقی «  منور ساز ،  تا   با را از » کینه  و کدورت «  پاک کن  و   م قللب پس؛ 

 برای خیر و سعادت خود  و  بشریت، عاشقانه  سعی  و تلاش  نمایم.  

امین یا رب العالمین                                                                                   

       

 

                                                                                   :مأخذمنابع و 

رابعه   ی ب یکلس » افلاطون« ،  ب  ستویآر: کیعرفان و تصوف « در مورد عشق  هر بزرگان » فلسفه،  دگاهیــ د

  ،  « یول  » شاه نعمت الله   خیشی « ،  ن عربـاب »  محمد ن یالدییمحشیخ   « ،  ی» بلخ  رابعه  یب  ی« ، ب هی» عدو 

 ابومحمّد   خیش  «، یبلخ محمد »  ن ی مولانا جلال الد  ، « ی» انصار  خواجه عبدالله  ، » عطار «  ن یدالدیفر  خیش

                                                             «.عبدالرحمان » رحمان بابا و صوفی « یسعد  مُصلح »   ن یالدمُشرف 

نوشته: مولانا داکتر : «  ۱۵۴ــ   ۱۵۲صفحه » شوق او عشق « ؛  بخش »  «  الاشارات والتنبیهات ـ  کتاب » ـ

                                                                          .محمد سعید » سعید افغاني «

« ۹صفحه »   



 
 

از  و درعرفان عبارت  شده  معنی  «  صحرا و بیابان  »  به  اصطلاح ادبیات  وادی در

 معرفت الهی است .                                                       سلوک « سالک ؛ بخاطر وصول و » سیر

         محمد سعید » سعید افغانی «  در مورد  چنین نوشته است:                 مولانا داکتر 

) شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری درسالهای اخیر زندگی خویش ، کتب  » صد میدان  

آن  رساله  کوچک را  و به تعقیب   مجـدد  قرار داد  و منازل السائرین « را تحت بررسی

نوشت و در آن ده  مقام »  اراده ، زهــد ، توکـل ، صبر ، حـزن ،  خـوف ، رجــا ، شکر،  

  محبت وشـوق «  را که  منازل اهـــل  شرح  هستند وسیر به سوی حقیقت است ، توضیح

در غربت و   دخول  عزم سیر ،  زآغا  » سه  مرتبه   به  را  مقامات  این  همچنان و  داد 

 جاذبه در طریق  فنا و طریق  توحید  «  تقسیم  کـرد  و چنین  گـفت :    حصول مشاهده 

مریـد « ،     و محبت میکند  بنام » و رجا « سیر به سوی دوستی  خوف کسانی که بین » 

کسانیکه از وادی » تفـرقه « بـیرون شده ، بنام » مـراد «  و دسته سوم بنام » مجذوبان  

 « ( .                                                                  ۱و دلباختگـان «  میباشند . » 

شیخ  ابو حامـد  فريدالدين محمد » عطار «  که بنام  » پير معرفت «  نیز شهرت داشت ، 

در کتاب »  منطــق الطـیر « خویش ، به هفت وادی » طلب ، عشق ، معرفت ، استغناء ،  

وصول  آن   توحيد ،  حيرت  و فــنا  «  اشاره نمود و متعقد است  که سالک باید   برای 

                        به  نفس مطمئنه برسد ، چنانچه سروده  است:                                                                                     

                                                                    چون  گذشتی هفت وادی  درگه استــ    گـفت  ما را هفت  وادی  در ره است 

                         نیست از فـــرسنگ  آن  آگــــاه  کس                                     ــ   ـن  راه  کس  وا نــیامد  در جهان  زیـ

                        چــون  دهنـد ت  آگـهی ای  نا صـبور                                      ــ  باز کس زین راه  چون   چــون  نیامـد

                    کـی خبر  بــازت   دهـــد از  بی خـــبر                                                ــ  ـــم  سربسر چـون  شدند  آنجــا یگه گ

 وادی عشق است از آن پس ، بی کنار ــ  ز  کــــــــار هست  وادی  طـلب   آغـــا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
  مولانا   »  شیخ الاسلام  عـبدالله الانصاری الهروی «   مولف : کتاب (  ۱۱۰و  ۹۳صفحات  )  ـ  ــ۱

 .  ترجمه: عزیزالله علی زاده مالستانی،   محمد سعید »  سعید افغانی  « 

 «  ۱۰صفحه » 



        پس چـهارم  وادی استغـــنی  صــفت                                                       ـــ آن  مـــعرفت    پس سیــــم  و ادیست 

                       پس ششم  وادی  حیـرت صعب  نـاک                                  ـــ  حید  پـــــاک  هست پنجــم  وادی  تــــو

             بعــد از ایــن  روی روش  نبـــود  ترا                                                   ـــ  ی  فـــقرست  و فـــــنا  هفتمــین ،  واد

 گــر بود  یک قــطره   قـــلزم  گرددتـــ   گرددت      در کشش افتی ، روش گــــم

در هر ــ مولانا جلال الدین محمد بلخی درمورد سیر و سلوک سالک میگوید : »  

وادی اين شهر کشف الشهودی عاشقانه نهفته است و سالک با شوق و جذبه فراوان با  

سری بدون دستار و پايی  برهنه به دنبال آن است با چشم دل به جايی می رسد که چشم  

درک آن ، اينجا شهر عشق است  سر قــادر به  ديدن آن نيست و عقل خيره سر قادر به 

که چنین  سروده است:حريم  مقدس را  ندارد ...  «  جرئت وارد شدن به آن   و عقل  

    

 هفــت شهـــر عشــق راعــطار گشت 

  ایــم   مــاهنوز انــدر خــم  یک کــوچه    

                                                                                             ــ  طــلب:   ۱

  طلب در لغت به  معنی » خواستن ، جستن  و  طلبیدن «  است  و در اصطلاح عبارت از

                                           معرفت  خداوند  تعالی  به  دلیل  و وجدان میباشد.  

طلب در اصطلاح  صوفیان عبورسالک از لذات  نفسانی است  تا  پـرده  پــندار از روی   

                                                           حقیقت براندازد و از کثرت به  وحدت رود . 

و اراده  قوی و آهنین  داشته    سالك  باید  با متانت و دلـیری گام  بگذارد مرحله  در اين 

فلهذا  !  سالك  پیوسته  بکوشد تا  باشد ، بخاطر اینکه  اين  وادی وادی  پر خطری است

هــدف و مقصود  خود را  که  توصل  به  حـق و حقیقت  »  به درگاه  الهی  «  است ، با  

 ترس و وحشت  ؛  حاصل  نماید . چنانچه عطار میگوید:  و بدون قبول  همه مشکلات

 ملــک  اینــجا بایــــدت  انــداخـــتن 

 ملــک  اینجــا  بایـــدت در باخـــتـن 

 در مــــیان خــــــونت بایــد آمــــدن

 وز هــــمه بــــیرونت  بــاید آمـــدن

 چـــون نماند هیچ معلومت به دست

 دل بـباید پاک کردن از هرچه هست 

                                       چــــون دل تــو پاک گردد از صفات                                

 تافــتن گــــیرد ز حضرت نــور ذات
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                                                ــ عشــق: ۲

عشق » دوستی و محبت «  را گویند ، و عشق و محبت ؛  يكی از عالی ترين و مهمترين  

احـوال  عـارف  و از مهمترين  مبانی  و اصول  تصوف  بشمار  میرود  ، بخاطــر اینکه  

عشق حقیقی ؛ آتشی  سوزان، بحری بی پایان ، الفت رحمانی  و الهام  شوقی است!                  

                      چنانچه عطار میگوید :                                                       

عشق مهم ترین رکن  طریقت است و این مقام  را تنها انسان  کامل  که مراتب  ترقی  و 

 تکامل را  پیموده  است ، درک مینماید. 

 کس دریـــن  وادی  بجـــز آتش  مــباد 

 وان که آتش نیست عیشش خوش مباد 

 عـــاشق آن  باشد  که  چون  آتش بود 

 گـــرم رو و سوزنـــده و سرکش  بــود 

                         عــاقبت  انـدیش  نبـــود  یــک  زمــان                                

 درکشد خوش خوش بر آتش صد جهان 

 

زمانیکه سالک در وادی عشق  قـدم  می گــذارد ، وجودش  مالامال از محبت ،  شوق  و 

 مستی می گــــردد ، در اتش  سوزان  و تب و تاب آن می سوزد  و حظ  می برد.                                                 
 

 استاد امین الدین » سعیدی « درمورد  چنین نوشته است :            چنانچه

را  از   قلبم   و  ده   قوت من   ، به دیدار تو است  به  رسیدن   سفر من  مقصد ) الهی ! 

بدسیرتان به بیـم افگن و انس خـود را وانس بندگـانی که  دوستداران و بندگـانی متواضع 

 « (                                                              ۱بدار. »   مشغول محبت خویش  را به   و قلبم  بیافزا  تو اند در قلبم

 

                         ــ خواجه بزرگ عبدالله انصاری » پیر هرات «  می فرمايد:              

»  محبت تعلق  دل  است بين همت و انس ، در بـذل ) برای محبوب ( محبت  از  نخستين   

 وادی های  فنا  است . «                               
 

 ــ  مــولانا جلال الدین  بلخی  چنین سروده است :    

هــم  قلم  بشکست و هم  کــاغذ  درید          ــ  در عشق  سبحانی  رسید چــون قلم     

                         ــ مولانا ابوالمعانی عبدالقادر بیدل چنین سروده است:                
 

              دروادی عشق اگر دویدن  باشد    ــ  بر جــاده غیر خــط  کشیدن باشد     

        ما و سفری که همچو خط پر کار  ــ  هــرجا برسی  بخـود رسیدن دارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

« مولف: استاد امین الدین » سعیدی « ۸۸ــ کتاب » نماز راه ارتباط با خدا ، صفحه  ۱ ــ    
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 ــ معــرفت:                                              ۳

علمی  مـعرفت  بمعنی   »  شنا خت ، علــم و دانش  «  است  و در اصطلاح  صـوفیان ، 

است  که مسبوق  به  فکر باشد و قابل  شک نباشد  معرفت عبارت است شناخت خداوند  

    :تعالی است ، چنانچه » هجويری«   در»  كشف المحجوب « چنین گفته است

به    هر كس   و ارزش سر جز از  حـق ،   و اعراض  حق ،  به بود   »  معرفت حيات دل

و ذات حقيقت    خود به نفس  نسبت  و هر كه را معرفت نبود بی  قيمت بود.   معرفت بود

شناخت پيدا می  كند و چشم  دل و جان  وی ، چشم سر و چشم درونی  وی باز می شود  

   دستورهای و رمـوز حقايق به چشم جانش اينجاست  كه عارف پاكـدل در و بنا به تعبيری

 ديــن و هدف انبياء باز می  گردد . «                                               

                      شیخ عطار در مورد وادی معرفت  چنین  سروده است:                  

                        صفت  چــون  بتـــابد  آفــتاب  معـرفت    ــ  از سپهر ایـــن ره عـــالی

                          صــدر خویش هر یکی بینا شود بر قدر خویش   ــ  بازیابد در حقیقت 

                            سر دراتش هـــمه روشن  شــود  ــ  گلــخن  دنیا  بر او گلشن  شـود

 مغــز بیند از درون  نه پوست او  ــ  خود نبیند ذره ای جز دوست او

 ــ  استــغنا:                                                 ۴

استغنا عبارت از » توانگری ، بی نیازی و قــطع علاقه  « را  گویند . در مـــرحله  وادی  

از هــمه چــيز و هــمه    » استغنا «  سالك  چنان  به  » حـق تعالی  « متكی می گـردد  كه 

بی نياز می  گردد  و خود را در كوه امن  و رجا مستغنی    كس  جــز آن  خـداوند مهربان ،

می يابد و از هــمه مــال ، مقام  و  جــلوه های وسوسه  انگيز زندگی   به يكباره گی   دل  

 و امیدش را قطع  میکند.                                                          

 ــ  شیخ عــطار  مورد  وادی معرفت  می گــوید:

 هفـــت دریــــا یــک  شَمَر اینـــجا  بــــود

 هفــــت اخـگر یـک  شرر اینـــجا  بــــود 

 هشت  جنــت نــیز اینجا  مــرده ای است

 هفت دوزخ همچون  یخ افسرده ای است

 ــ حافــظ  »  شیرازی «  سروده است:

 بــــیار بـــــاده  کـــــــه  در بـــــارگـــاه  استــــغنا  
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 ــ  توحـــيد:                                                ۵

تــوحید عبارت  است  از وحـدانیت  خـداوند ) ج (  که  شریک  و مثل  نــــدارد  و صمد ، 

                                                    قـــدیم  ، ازلـــی ، ابـــدی ، ظــاهر و با طن است. 

یکی است  و علم داشتن به یکی  بودن  آن    است  بر اینکه  چیزی  حکم توحید  در لغت 

است  و در اصطلاح  اهل  تصوف   تجــرید ذات مقدس است ازآن چه در»  تصور، فهم ،  

 خیال ، وهم  و یا  ذهن « اید.                                                                    

بيند  «  در  دل  باز می كند  كه جان  به مرحله  توحيد  ميرسد  »  چشم   زمانیکه عارف

هيچ نيست جز او «  و برهرچه  در جهان  »  يكی  هست و می  كند كه  اين حال مشاهده 

 بنگرد  فقط آن الله تعالی  را می بيند . عطار درمورد  توحید  چنین سروده است:

                         رویها چـــــون زین  بیابان درکنند                                          

                    جمله سر از یک گــــریبان  برکنند                                                 

 گــر بسی بینی عـــدد ، گر اندکـــی 

 آن یکی  باشد  درین ره  در یکــی 

 چون بسی باشد یک اندر یک مدام

 آن  یک اندر یک ، یکی باشد  تمام 

                                              ــ حــيرت:۶

حیرت در لغت بمعنی » سرگـردانی، حیران و متحیر  «  میباشد و  در اصطلاح  تصوف   

و تفکر.                                            و حضور  موقع  تامل برقـلب عـارف در امریست که وارد می شود 

در مرحله وادی » حیرت « ، در دل سالک » تامل، تفـكر، حضور، حـيرت و سرگردانی «  

وارد میشود و او را متحير می سازد  و در طـوفان  فكرت و معرفت  سرگــردان  و غـرق 

 می شود. 

   عطار در مورد  وادی حیرت  چنین  سروده است :

                         

 مرد حیران چون رسد این جایگاه

 م کــــرده راهـــدر تحیر مـــاند و گ

 گـــر بــدو گویند"مستی یا نه ای؟ 

            نیستی گــویی که هستی یا نه ای؟

 در میانـــی یا برونــــی از مــیان؟     

 بــرکناری یا نهــــانی  یا عـــــیان؟ 

 فــانیی  یا بــاقیی یا هــــر دویـــی؟ 

 یا نه ای هردو ، تویی  یا نه تویی؟  

 گــوید :  اصلا می ندانـــم چیز من
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 وان   نـــدانـــم  هم  ندانــم  نیز من

 عـــاشقم امــا  نـــــدانـــم  بر کیــــم 

 نـــه مسلمانم  نه  کــــافر پس  چیم 

 لیکــن از عشقــــم  نـــدارم آگــهی 

  هـــم دلــی پر عشق دارم هــم تهــی

 ــ فـــنا:  ۷ 

فنا در اصطلاح  ادبیات  عبارت از )  فنا شدن ، نیست شدن ، نیستی  و  زوال  ( را گویند  

و در اصطلاح  صـوفیه عبارت از مـرحله اخـیر در ) سیرالی الله ( است ، یعنی سیر برای  

 رسیدن  بحق  میباشد.       

که  بوسیله  کثرت   وصاف مــذمومه  است از سالک ، فـــنا در اصطلاح تصوف  سقوط  ا

ریاضت حاصل میگردد و ضمنآ  فنا عـدم  احساس سالک بعالم ملک وملکوت و استغراق  

البته اين مرحله ، مرحله نيستی  و   اوست  در عظمت رب العزت و مشاهده  حــق تعالی ؛

 محو شدن  سالك است از خود و بــقای اوست در حـق تعالی .                                                               

در اين حال خود  خواهی  وی به همراه  همه  صفات  مذموم  و ناپسند نابود می شود و 

  وجودش زنده می گردد  به صفات  پسنديده و محموده   ذات یگــانه و بی نــیاز.                                                     

متصوفین به این  باور هستند  که  »  فنا «   پايان  راه  سيرو سلوک » هفت وادی «  و 

شروع  بقاء  بالله  و يا  شروع سير فی الله  است  . در اين  حال   سالک چنان غــرق در 

گاه ذات حـق و حقیقت  شده  که بــدون خودش ، دیگـران  آن مـرحله را  دیـده نمی تواند   

  و به  ایمان کـامل می رسد.

 چنانچه شیخ عطار سروده است: 

 بعد از ایـن وادی فقر است و فنا

 کی بــود اینجا  سخن  گفتن  روا 

                         عــین  وادی  فــراموشی  بــــود                                             

 گنگی و کــری و بیهوشی  بـــود

                     ــ کلابازی در کتاب » التعرف «  چنین نوشته است:                        

چــیزی از    و برای او در  و بهره فانی میشود از خواهشات و لذائذ   که بنده فنآ آن است 

تعقیب   به   که  می دهد ، بقای و حاسه تمـیز را از دست   نمیباشد و خواهشی  آن تقاضا 

که برای    و به  آنچه او است  فانی  میشود    بنده  از آنچه  برای  آن می آید آن  است که

              خداوند  سبحانه است  باقی بماند، و گفته  است:                                     

«  ۱۵صفحه »   



نه  مخالف    بعضی  میگویند  فنا و بقأ  آن  است  که تمام حرکات  بنده  موافق  حق باشد

وصاف حق   با   و باقی  آن ، فانی  از مخالفات  بموافقات  باشد  و فانی  از او صاف خود

                                                                   شود .                                  

 البته فنا وبقأ  در نزد  کلا بازی ، فـنأ از تعظیم ما سوأی الله و بـقا در تعظیم  الله  است.  

 ــ ابوالقاسم » قشیری «  در رابطه به فناء و بقاء  چنین  گفته است:  

در  کسیکه   یعنی  اوصاف  محموده   است ،  ) فنا  سقوط  او صاف  مذمومه  و بقأ  قیام

خود زهد  نماید  » یعنی  ترک  دنیا  را از  روی  قلب  نماید «  برای   دنیای خود  به قلب

او گفته  میشود  که  از رغبت و میل خود فنا شده است ووقتی  دردنیا ازرغبت خود  فناء 

شود  در انابت  و رجوع  خود  بصدق  باقی  می ماند »  پس مثل همچو  یک انسانی  که 

 قلب او بدون  ذکر پروردگارش  چیزی باقی نماند  کجا است « ؟!  (  

  از چهار قسم فنا صحبت کرده است :       «انصاری  » ــ  خواجه عبدالله

و به  جز از  ذات خداوند  تبارک   هیچکس نترسد  است  که سالک از  آن  ــ فنا الخلق :۱

  وتعالی ، به احدی دیگری رجا  و امید نبرد.                 

ــ فنا الرغبه : سالک در این  مرحله به  جز از  قرب خداوند سبحانه تعالی به هیچ  چیز  ۲

 دیگر میل و رغبت نمیکند.

مرده  میباشد و    ــ فنا الاراده  : هیچ  آرزوی برای سالک  باقی نمی ماند ، بلکه مانند۳ 

 هیچ چیزی را تقاضا نمی کند .                             

ــ فنا الافعال : برای سالک توانائی  انجام هیچ  فعلی باقی نمی ماند ، بلکه او انجام هر  ۴

 فعلی  را از پروردگار خود اراده  میکند.    

بقـــا:                                                             ــ    ۸   

ــ بقا در اصطلاح ادبیات  عبارت  از ) زیست ، زندگانی ،  پایـداری،همیشگی و پایندگی (  

آن   میباشد ، که  سیر فی الله (  در )  از مرحله اول  در اصطلاح  صوفیه عبارت  است و

 رسیدن بمراد و لمس و لذت  کمالات قرب است .                                                    

                      محمد سعید » سعید افغانی «  در مورد  چنین نوشته است: مولانا داکتر

بقا را به سه درجه » بقای معلوم، بقای مشهود و بقای حق «   » خواجه عبدالله انصاری  

                                                      تقسیم  و توضح  نموده است . «              
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  شیخ عطار چنین سروده است:

                  چونكه گردی فانی مطلق  ز خويش                                              

 هست مطلق  گــردی انـــدر لامكان

 

 ــ  ابو سعید خراز  در مورد  » فنا و بقا  « چنین  گفته است:             

)  فنا آن است که درسالک همـه مرادات را از بین بــبرد و بقاء  آن است که همه مرادات  

وی منحصر شود  به خواست و مراد  حـق . (      

، چنین نوشته  است:                   «  نقشبندی» ــ شیخ امین علاءالدین   

زیرا  کــلمه   لااله الاالله « گرفته  میشود، در کلمه »   و اثبات  نفی در و بقأ  فنا  ) معنی 

عبادت را خاص  » لااله « عبادت  هـر موجودی را فـنأ  میسازد  و کـلمه » الاالله «  بقـای

« (  ۱برای  ذات یکتای الله  متعال   ثابت میگرداند .  »    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  «نقشبندی ».. ، مولف: شیخ امین علاالدین. و    «  کتاب حقیقت تصوف۲۹۶ــ صفحه» ۱  
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صبر است مرا چاره هجران  تو لیکن                                                             

چون صبر توان کرد که مقدار نماندست                                                               

» حافظ «                                  

 

،  خونسردی، تحمل ، بردباری، صبر در اصطلاح  ادبیات عبارت  از: »  توانایی  :صبر

مقاومت ، ،  تاب ، آرام » :ارتاً از عب مترادف صبرویند ؛ گو شکیبایی « را صابر، صبور

،  بی صبری ، ناشکیبایی  و  بی قراری»   متضاد صبر: ، حلیم  و آرامش « است ؛   حلم

 ناراحتی « میباشد.

ع »  بی صبری « به شکایت کردن ، : حبس  نفس است از اظهار جز صبر وشکیبایی

.  و یا به بیان ساده :  صبر و شکیبایی  » پنهان است  با پنهان  بودن جزع در باطن

    امگمسجود ؛  در هن ازشکرکردن «  ساجد   و  کردن ، تحمل کردن ، راز و نیاز کردن

بر خواهشات    « »  خوف ، درد ،  رنج ،  مشقت ،  غم ،  اندوه ، ظلم ، ستم ، آفت و...

و جسمانی  میباشد.  روحی   نفسانی ،  
 

« است!                              اریگرست و سعادتشکیبایی: » کمال ، صبر و  هدف 

برمعصیت « صبر  طاعت و صبربر ، ت مصیببراز : » صبر   صبرعبارتا ًو اشکال اقسام 

ز الله تعالی شکوه و  و ا نکردنواندوه بی تابی ،  نشدن ناتوان  » نشانه های صبر:است؛ 

صبر:   دیکلی ؛ و ملکات اخلاقی انسان لیکسب فضاتهداب صبر: برای  « ؛ شکایت نکردن

اری «  گبرکت؛  وهدف صبر:  برای رسیدن به » کمال ، سعادت و رست و ریخ برای کسب 

    میباشد.  ، و آخرت  ایدنزندگی  

 

!                                             « میکند و آزمایشآدمی  را » امتحان الله تعالی: 
                      

ی » دنیا و آخرت« میباشد  قیحق مالک؛  تعالی که یکی از نامهایش» الصبور« استالله

،  بدون هدف اً  آدمی : » و خاصتو این عالم را به اساس » علت و معلول « خلق  کرده 

است.  نشده  آفريده «   ثواب و عقاب ،جزاء ، نهى  تكليف و امر و  بدون  

  ىتدرجا  ديگر به  برخىبر راانش گبنده رخی ازبحمکت خویش؛  بناً ؛ الله تعالی بنابر 

تا آنها  را به  نعمات  داده شده  در حالاتی  مختلف و یا  خاصتاً  در حالات    هبرترى داد، 

مورد ... «  هاوه یم  و  هاو جان ها در مال  کاهش  ،ی، گرسنگ ترسو مصائب »  سختی

.           «  قرار دهند و آزمایشامتحان »   

! آدمی میشودچون ایمان به الله تعالی؛ باعث باورقلبی، آرامش روح و عمل صالح  در

د ، بلکه از الله تعالی ش«  اندوهگين؛  به آن نباید » رفت آنچه از دست پس؛  لازم است: 

الهی   ، زیرا؛ کرد  « فخر  نباید »  به آن  بدست آمد؛  آنچه و طلب کرد   صبر و رحمت

.  را دوست ندارد«  فخرفروشى»   

« ۱۸صفحه »   



ی الهی  به الله تعالی ایمان دارند؛ به قضاکسانیکه  :باید خاطر نشان ساخت که  چنانهم

     « زیان خسران و» نجات ازبناً ؛ کلید می باشند!  به امرالهی » تسلیم « و  » راضی «

                             . « میباشد ایمان ، عمل صالح ، توصیه به حق  و توصیه به صبر 
 

حق تعالی: به صابرین ؛ بشارت » ثواب « داده است!                                        

ر را به » صبر  گیک دیباید   ومنان صالح ؛م  است! هیهد نیصبر بهتر دعوت به  صبر و 

وید  که: گب مصيبتدر موقع   زیرا؛ کسانیکه   کیبایی «  توصیه  و سفارش نمایند .و ش

«  نماز « و» صبربا » « و همچنان  گرديم سوى او باز مى به و  خدا هستيم  از آن ما »  

الهی، صابرین را دوست ردند.  چنانچه گقرار میطلب کند؛  مورد رحمت  استعانتالهی از 

،  رحمت و هدایت«  را داده است.الطافثواب »    شان  بشارت برایدارد  و   
 

سبحانه و تعالی: به  صابرین ؛ وعده ی » اجر و پاداش «  داده است!                   

مش،  کسب هدایت  کسبی رب  بخاطر آرا«  را   استقامتو   شکیبایی  صبر،   که »کسانی

شه میکنند ؛  الله سبحانه تعالی به  لطف خویش  پی کمال و سعادت « توصل به » العزت و 

بشارت  غم و دورشدن  ،ترسبرداشتن ان، گفرشت  نازل شدن  »: پاداشو برای شان اجر 

را  وعده  داده است.     «  بهشتبه   
 

                                     صابرین و شاکرین را  دوست داری!الهی !  آی آنکه تو 

     اه  دلم  بساز.               گ؛ » صبر، شکیبایی  و استقامت «  را جای دخولطف با ــ  

، تا  به  بگردان موفق    زندگانی«   آزمایش وامتحان در » من را ــ  با مرحمت خود ؛  

« برسم.  » کمال  

 امین یا رب العالمین 
  

  : مأخذ منابع و 
 

.  حق تعالیجز به  ، « : صبر کن و صبر تو نباشد ۱۲۷ایه مبارکه » ،  النحل: ۱۶سوره  ــ ۱  

در مصائب به وسیله » صبر و نماز « ؛ از الله تعالی یاری و ...« :   ۱۵۳، ایه مبارکه »  البقرة: ۲سوره  ــ  ۲  

... ترس و گرسنگى و « در حالات :  شكيبايان امتحان  صابرین » « :  ۱۵۵، ایات مبارکه »  البقرة: ۲سوره ــ  ۳  

. « گرديم  ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى: »  مصيبتدر « :    ۱۵۶ مبارکه » ه، ایالبقرة: ۲سوره  ــ  ۴  

و هدایات« عطا مینماید.  ، رحمت الطاف ثواب »   برای صابرین   «: الهی۵۷۱»  ، ایه مبارکهالبقرة: ۲سوره  ــ ۵  

تا ... میدهد برترى  بر برخى ديگر به درجاتى  را  بعضی   الهی « :  ۱۶۵، ایه مبارکه »  الأنعام: ۶سوره  ــ  ۶  

کسانیکه ایمان آورده اند؛ عمل صالح انجام می دهند و   «:  ۳الی  ۱ ، ایات مبارکه » العصر: ۱۰۳سوره  ــ ۷

ر را به » حق و صبر « توصیه می کنند ؛ از » خسران « مستثنی  میشوند.     گیکدی  

و... اندوهگين نشويد، شما رفت  آنچه از دست«:  ۲۳، ایه مبارکه »  الحديد: ۵۷سوره  ــ سوره  ۸  

   « : رب العالمین صابرین را دوست دارد . ۱۴۶مبارکه »  ه، ای آل عمران : ۳سوره  ــ  ۹

برای صابرین اجر بی حساب میدهد.   « : الهی ۱۰مبارکه »   ه ، ای الزمر: ۳۹سوره ــ ۱۰  

.و..بهشت بشارت به ترس، برداشتن ان، گفرشت: نازل شدن «: پاداش  ۳۰،ایه مبارکه »  فصلت: ۴۱سوره ــ ۱۱  

: مؤلف «  در مورد » باب صبر « :  ۲۹۵ــ  کتاب شیخ الاسلام خواجه عبدالله » انصاری هروی« ، صفحه »  ۱۲

 مولانا  داکتر محمد سعید » سعیدافغانی «. 

: استاد امین الدین » سعیدی ـ سعید افغانی «. مؤلف «  الْعصَْرِ سوره   ۵۸۵ــ تفسیر احمد: » جز سی ام ،صفحه ۱۳  

ان معظم هریک:  مولانا گــ  یادداشت از تفسیرانلین »  نور و المیزان  «  و دروس  و خطبه انترنیتی بزر۱۴

 عبدالغنی » بدری« ،  شیخ  صالح » پردل «  و استاد عبدالصمد » قاضی زاده « در مورد صبر و شکیبایی . 

زبان فارسی : داکتر مهشد » مشیری «. گفرهن ــ ۱۵  
« ۱۹صفحه »   



 
 

ی،  شتنداری، خو زهد ،ی متقّ، انتیداری، گاصطلاح ادبیات عبارت از: » پرهیزدرتقوا: 

،   دینداری  ، ترسی خدا  پرستی،  خدا » « است؛  مترادف تقوا:  عفاف و  حيا  ،لتیفض

؛   هداری« گوقایه ، حفاظت و ن ریشته تقوا: »   ؛«ی پاکدامنو  عفتصالح ، با تقوا ،  

،  زگار ی پره  نا ، بی تقواخدا ناترس،   انت،ید یب، «معصیت  » ارتکابفجور»  متضاد تقوا:

از   یدور   ؛  از گناهان  یدور»  تقوا :   درجاتو ی ،  بی فضیلت  و فاسق  « نا متقّ

   یاد الله تعالی « میباشد.و اشتغال قلب به   «شک و تردید »  شُبهات
 

و    حفظ کردن« ؛  گناهان»  پرهیز از معاصى   ،  پرهیز از شرکعبارت از »   :  تقواــ 

   در اوج   اه کردنگاز الهی ؛ خود را  ن و حذر کردن ترس ؛ گزند وی از بد  نگاه داشتن

اعمال صالح  و خیرخواه  به    از الهی  و انجام  اوامر و نواهی  رعایت و فساد  ؛  فتنه 

ی  کسی است که:  با  ایمان  و عمل صالح «  در درون  متقّو همچنان    است بشریت « 

 از آسیب های  درونی  کند  تا  او را   « ایجاد و توانمندی  »  نیرو،  قدرت  چنان خود 

اه  بدارد. گبیرونی » شیطان «  ن  »  نفس «  و اسیب های  
 

!       است انسان ؛و سعادت حقیقی » لباس «  زینت بهترين  :اری گو پرهیز تقواــ 

و   تیمعص از  و صفای جوهر دل  پاکی  ؛سجایای اخلاقی و  انسانی  سرچشمه فضایل

تا     است  بناً ؛ ضرورت است !  ، نهفتهاریگو پرهیز  تقوا در  زینت » ظاهر و باطن «

را  از آسیب   و آن  داده«  زینت و صیقلتقوا » با »  باطن « خود را  وآدمی »  ظاهری « 

الهی  کند  تااه گن « پاک و منزهو تظاهر   ریا ،نفاق  ،»  شک ، شرک ، کفر  نفس آماره 

  ؛ هدایت نماید. سوى روشنايى  به   تاريكيهااز را او 

و کمال فضیلت؛  در تزکیه نفس  و اری انسان  بخاطر تکامل گو رستچون  فلاح بناً ؛ 

آن را میتوان از طریق » کسب رحمت الله سبحانه وتعالی،   سعادت حقیقی است!  پس ؛ 

عبادت خالصانه رب العالمین و انجام عمل صالح  و خیرخواه  اولاً برای خود  و ثانیاُ   

.        برای بشریت « ، بدست آورد  

 را  خود «  نفس »  که هر کس   که:   وعده  کرده تعالی  الله سبحانه وبدین اساس 

که نفس  هر کس  ورا بدست میاورد  « ی یا  سعادت حقیقی کرد » رستگار و تزکیه   پاك 

   .سردچار میشود  «یا شقاوت  باخت »  ساخت؛  در « » آلودهبا  معصیت خویش را 
 

   !تعالی میشود الله سبحانه و   دوستی  با : سبباری گــ تقوا و پرهیز

ی آدمی میشود و » عقل « عقل قیو حقا  رتیبص چراغ  ییموجب روشنا؛ تقوا و زهد 

را  در کشف حقیقت  مساعدت میکند. وهمچنان کسانیکه صفات ذیل :» ایمان  به غیب؛ 

ر و عمل صالح   نماز وعبادت خالصانه الهی؛ انفاق  در روزی؛  ایمان توام با  تدبر، تفک

ن  به روز آخرت « را داشته باشند؛  ایمان به » کتب و انبیا « قبل و ایمابه  قران  کریم ؛ 

رَاطَ الْمُسْتقَِيمَ   در ردیف انسانهای هدایت شده » و الله  رفته ،گقرار   ارانگپرهیز « و الص ِّ

.  را دوست دارد اران « گ» رست نيكوكارانسبحانه و تعالی    

« ۲۰صفحه »   



! است خیروبرکت » دنیا و آخرت«  کسب رحمت الهی و دیکل: اری گپرهیزو تقوا ــ   

به الله سبحانه    کسانیکه به  اختیار،  نیت پاک  و اخلاصمندی » بدون  جبر و اکره «؛

کمال  و   » «  را بخاطر  اریگپرهیزو   تقواکرد  و »    و بر حق توکل  و تعالی تسلیم

هر  به    انجام داد، و خیرخواهانه  و در مسیر آن  عمل صالح   خویش انتخاب سعادت« 

عزیز «  و ؛ » مقرب رب العزت درگاه همان  اندازه  به    بهباشند ،    باتقواترکه  اندازه 

یرند. گشده و مورد رحمت و خیر و برکت در» دنیا و آخرت«  قرار می  
 

از  را    انارگپرهیزو   متقی ،با  مرحمت خویش   الهی : که  ساخت  باید خاطر نشان 

اه  میدارد ؛  گن  مصونو جن «   ی » انسطانیش  یها سوسه و ازنجات میدهد؛ شقاوت 

ین  نمی سازد. گغم  و عذاب  نداده   

 الهی ! 
 

و  «  قرار دادی  تیمعص » در برابر   محکمدیوار  اری را گپرهیزو  تقواتو  آی انکه

.تعین کردی  ،زگارانی پره راثیم را  بهشت  
 

نصیب  « را  اریگ پرهیزو   تقوا،  یاخلاق یایسجا   ،یانسان لیفضا»  ــ با لطف خویش

ی ، نجات یابیم .  طانیش  یهاوسوسهردان  تا  از گما  ب  

عبادت  خالصانه کنیم  ــ  با رحمت خویش برای ما هدایت عطا کن؛ تا فقط  ترا سجده و

جد وجهد  و با عمل صالح و خیرخواه هم  برای سعادت خود و هم  برای سعادت بشریت ،  

     .   نمایم 

 امین یا رب العالمین 
  

  :مأخذمنابع و 
نماز؛  انفاق  در خواندن   ایمان  به غیب ؛ : »  ذیل  صفت « : کسانیکه  ۵الی   ۲»  ، ایات مبارکه  البقرة: ۲سوره ــ 

   است. باشند از جمله متقیان   داشتهروز آخرت «  ایمان به »  کتب و انبیا « قبل  و ؛  ایمان روزی  ؛  ایمان به قران

ناه  گو تقوا پیشه کنند ، اند  كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده  « : ۹۳، ایه مبارکه »  المائدة: ۵سوره ــ 

                                                                                             . خدا نيكوكاران را دوست داردان بخشیده  و 

                                          «: ... بهترین  جامه » لباس « ، تقوا است. ۲۶، ایه مبارکه »  الأعراف : ۷سوره ــ  

«  و  رستگار  و تزکیه  کرد »  پاك  را نفس  خود   هر كس  « :   ۱۰ یال ۷  »  ، ایات مبارکه الشمس: ۹۱سوره ــ  

                                                            «  میباشد. باخت»   در  ساخت آلودهنفس را  با  معصیت كه آن  کس  

                        . میدهد تیمصون  طان،یش یهاوسوسه برابر در  تقوا  «: ۲۰۱، ایه مبارکه » الأعراف :۷سوره ــ  

ــ     ین نمی سازد.گان  را نجات میدهد، عذاب نداده  و غمگ«: الهی  تقوا پیشه  ۶۱، ایه مبارکه » الزمر: ۳۹سوره ــ 

یاد   و شام   را صبحاند  و رب العزت   آورده   كه ايمان   كسانى  « :  ۴۳تا  ۴۱، ایات مبارکه »  الأحزاب: ۳۳سوره 

                                                                هدایت مینماید.  تاريكيها به سوى روشنايىاز را  ، الهی آنها  کندمی

                                  .توشه پرهيزگارى است  بهترين   در حقيقت« :...   ۱۹۷، ایه مبارکه »  البقرة: ۲سوره ــ 

                            باشد.و اهل آمرزش   اهل تقواکه   گيردمی پند نمى:  «  ۵۶، ایه مبارکه »  المدثر: ۷۴سوره ــ 

يابد  يابد به سود خويش هدايت مى هر كه هدايتالهی آمده،  حق از جانب« :  ۱۰۸، ایه مبارکه »  يونس: ۱۰سوره ــ 

                                                                                       . شودو هر كه گمراه گردد به زيان خود گمراه مى 

                                                     . است اران گزیپره راثیم بهشت، « : ۶۳، ایه مبارکه »  مريم: ۱۹سوره ــ 

    : استاد امین الدین » سعیدی ـ سعید افغانی «. مؤلف ــ تفسیراحمد: سوره البقره و الشمس ، درمورد تقوا و سعادت: 

ان هریک: مولانا عبدالغنی » بدری « ،  شیخ  صالح »  پردل « ،  مولوی استاد  گــ  یادداشت از دروس انترنیتی بزر

      ارگعبدالسلام » عابد « ، مولوی عبدالمبین » ماهر « و استاد عبدالصمد »  قاضی زاده «  در مورد تقوا و پرهیز

                      «. در مورد خیر و سعادت  بشریت.        ــ  اندرزهای دری :  مولانا داکتر محمد سعید » سعید افغاني

زبان فارسی : داکتر مهشد » مشیری «  گفرهن  ــ  
« ۲۱صفحه »   



  
 

 

 
 
 

                م  در عشق  سبحانی   رسید                                    چــون  قلـ    

م  بشکست و هم  کــاغذ  دریدهــم  قلــ  

 »  مــولانا  « 

 

 

!! هی الـــ  

 
  

                     .             م  در جستجوی تـوستقـو و عشتـیال م  در خـفـطرتـ
 

! وفـقـط  در جستجوی تـ  
 

ت  و دربار کمـال و ؛ منحصر به ذات  یگانه توسجمال خالص و کمال مطلق   !رازیـ

.داردـد ود  نــد و حح ،جمالت   
 

!قیسزاوار عشق  و محبت  حقیـآی  پس؛    
   

 ـــقی ام  را بـپذیر و به حالـحقیسجــده عشق   . رمام  رحمت  ف  

   

ط  رحمت ! فقـ  

.                                       ـم  گرددتجـلی  قلبد ست ؛ مقـوار ـو انهام ، الـذبهتا جـ

                                                                                                                 

                         

«  امین»   
 

 

 

 

« ۲۲صفحه »   

 



 

 

 

 

                               در جسم  ما چون جان  تویی در جان ها  جانان تویی               

صورت  تویی ، معنی تویی  ، پیدا تویی   پنهان تویی    

«  بلخی» مولانا جلال الدین محمد   

 

                             !                                     آئينه  قلب ها نـور و ای  محبوب آ

                                    !                         ؛ در جسم  ما چون جان  توییی انکهآ

                           !                                                     در جان ها  جانان تویی

                       !                                                        صورت  توییانکه؛  یآ

                           !                                                                      معنی تویی

                            !                                                                      پیدا تویی

! پنهان تویی  

                        ؛  برای متای دنیای فانی                                             تو را  نه

                        ؛  از ترس  آتش  دوزخ                                              تو را  نه

                          به امید  بهشت                                                     تو را  نه؛ 

!بلکه  فقط  و فقط   تو  را  

                         عشق  حقیقی                                                                   با 

                         با  قلب  پر محبت                                                                  

                                 با  خلوص نیت                                                             

                             پرستش و عبادت  میکنم                                                     

                           !                                                                     تو زیرا؛ 

انه ذات حق ، حقیقت  و نـور آئينه  قلبـم هستی .گ! یتـو  

 ***  

« ۲۳صفحه »   

 



 

  

! عالمـیان روردگاری پــآ  

هستی .  هربانو م  بخشاینده آنکه تو نهایتی آ  

! م  ی پادشاه عـرش کریــآ  

یاز هستی .یکتا و بی نـواحـد ،  تـو  ی آنکهآ  

! الی ی باری تع ـآ  

هستی .   یناشنوا و بــ  ی آنکه تــوآ  

! ـیب م الغــی مالک علـآ  

وانا هستی . و تــ  ی آنکه تــو داناآ  

! ـزالی ذات لایــآ  

. م هستی ی آنکه تـو رحمـان و رحیـآ  

.است  راشتهاه ات افــبه درگ و دستانـم  متـو خ عبـادتدر  سرم  

. ممیخـواهـ  و یــاری و مرحمـتاز ت  

راه عشــق ، راه  ، دوستی راه  که  و شریعـت ،  قت حقی ق ،راه حـ در  تا تــو مـرا

  .                     یـنک  تـوست ، هــدایتدرگاه  مـقدس به  خـیر و سلـم   و راه  حـبت م

                                                                

«  ـینآمـ  »  

 

 

« ۲۴صفحه »   



 

 

 

  

. بی نــیاز یگــانه و  الیی الله تع ـآ  

هستی .  ـر الامـربــودی و تـو آخ  ی انکه تــو اولآ  

ـاه ات!گبه در  ده  ـددپنـاه و م  

است . قدس و م  ـق ، حقیـقتکه ح   ! هآن درگــ  

.تـوست  اعــلا  رشعـ  و جـلال  که جـاه   ! اهآن درگـ  

ـزیــبد. میـ  بر تـو  نو  پـادشاهی  آهستی  ه تـو پادشاهــی آنک  !  ـاهآن درگ  

است .  ـهربان و م  بخشاینده  نهایـت که بی  !اه آن درگـ  

                                                                                    :ـف و محبـتبا لط

م . ای فانی از شر شیطان نجات یابــدنی  یـندر ا  تا ن ؛ ارزانی کـ  وفیقتـ  

                               :                                               و به بخـشای  رزبیامــ

آن . بخشاینده   و ئی بهتریـنکه تـ ؛یزروز حشر و رستاخـدر   

                               :                                                          نکــ ت رحمـ

.بهتریـن رحمت کننده آن  در روز جـاودانی و ابدئی ؛ که تـو ئی  

  

«  امــین  »  

 

 

«  ۲۵ صفحه »   



 

 

      

 

! تعـالی اللهی آ  

                     مستکبرین است .  خاصه  تو میدانی که تکبر، غرور و خود خواهی

صـداقت ،   ؛ نگـاه دار مبرا  صـفات رذ یـله  را از ایـن من محبت ات و با لطف   ! پـس

   بگـردان.  خـاصه ام و انصاف را  عـدل  ایمانداری، محـبت ، اخلاص ،

                                                                                        !یـزاللا ی ذاتآ

                         بـلای خـطر ناک است.                        گمـراهی  تـو میدانی که

صراط   راه  به تو مرا   تا  التمـاس دارم مقدستگاه دربا خلوص نیت از   پـس !

 ، راه سعاد ت وکامیابی راه نجـات صالحین ، راه انعـام شدگان،  که راه  المستقیم

فرما.  است ، هدایت و رهنمائیبشر  

                                                                                     !یگانه ی معـبودآ

 تو  از؛  پـس    !جـفاکار  جاهل ، و بزرگ است  و نادانی عیب  جهالت  که  تـو میدانی

و با نور    و جـفا صاف کـن   جهل  تـیرگیهای را از    دلـم فرما ؛  شفقت  تا  دارماستدعا  

.                                                                         بساز  درخـشانعلمـت زنـده و 

                                                                                                                 

                                                        

«  امــین  »  

         

 

 

 

 

«  ۲۶صفحه »   



 

 

بر   ـلا مقدس توست و از منزلت عرش  اعـ  ایـن همه حشمت ، جاه  و جلال !  الهی

.زیبد تو می   

.و انچه مابین انها ست که آفــریدی اسمانها ، زمــین  تو بــود  ذات حـق  !  الهی  

وی    را از گـل ، دمیدی در  که آفـریدی ، آدمـی تو بود  مقدس حکمت دستان  الهی ! 

. در زمین منحیث خلیفه  خود را و منسب دادی  پر عظمت  روح   

و سعادت  کـمال  ختی ، به امو و معرفت  را عـلم  آدمی  که  تو بود  محبت  الهی ! 

. قرار دادی اشراف المخلوقات  زلت رساندی و در من   

، تکثر  بخورند ، بنوشند بندگانت روزی مقرر کردی تاکه برای  رحمت تو بود  الهی ! 

. و شکر گـذارباشند ، به سجـده عباد ت بــپردازند  رستگار شـوند،  کنند  

ورزند    آبا تا  ، که به بندگانت رهنمــا فـرستادی  تو بــود   شفقت در گــاه حـق الهی ! 

باشندگان   از  گاز مر بعد   باشند خیر و نیکو تا دهند عمل   و انجام از فساد در زمین

و ...  دوزخ   نه از باشندگان جنت ؛   

طان رجــیم  شی ن ایـ  تا  دارم تو استدعا بلند است ، از  تو  درگاه   به دستـانم   الهی !

و میدهد  مظلومت را اغوا  بندگان   ، آذهانیای دن و توسل با مـتاع وسوسه ها  را که با 

.ندورک میکنند ، از سر راه ما زرع  در زمینت  ق را  ابلا و نف  ، تخم مال شر اع با انجام   

دنیای  زندگانی     از را تو  من    تا   واهم ،میخ  و پناه تو مـدد  حقیقت الهی! از درگاه 

  .  برسانحقیقی آرامش به خود رحمت  نورو دلم  را به  ده ات، نجـ و معصیت شیطنت

«   امین  »  

: مأخذمنابع و   

                           .                                                     « ۳۳تا   ۲۹البقرة ، ایات مبارکه: » : ۲سوره ــ 

«.۱۷تا  ۱۲، ایات مبارکه »   المؤمنون : ۲۳سوره ــ   

 

«  ۲۷صفحه »   



 

 

  

  . هستی حقیقتو  قتو ذات حـ ی آنکه آ!  حــق تعالیی آ

                                               !اند   جفا کاران  ظالمین که  و تا لله   والله ، بالله

و   پــناهبه   آنکه بدون  ،وزیـــده  شانم ـاغ  کـاخ  دم و کـدورت  به  کبر ، ریا ، کینه 

و    وریزی  آینه   با کنند ، در مقابل  و از تـو طلب  آمرزش   ددرگـاه ات رو آورنــ  مـدد

 و  قدر حـالیکه   از دیــد گـاه حـ ، میشمارند  ق  و حـقانیتحـ را وارث  خـود  ظــاهری

و تـباهی    بت، مصی و عامـل آفـت  و برتری نـدارند بهــتری  ذره   به  حقـانیت

.شده انــد بشریــت   

             .زیدیبر گ ـ   ی آنکه  تو ، خیر و شر را برای  بندگانتآ  ! حـق تعالیی آ

نیست  ، از چرک های   صاف  و ساده   دل  ظالمین  آینه   مقدست  که   قسم به  ذات 

ـق هــدایت نمی دهند و از خطا مصون نمی دارند ، نشده ، فکر را بر منطـ  زدوده  ادنی

. بندگانت میگردند در بین بد بختیو  فساد مایه   زور و جـبر ا توسل به قهر،ب بلکه دایم  

.  درهستیقضا و قـتو، مالک  ی آنکهآ حـق تعالی ! ی آ  

م و دای اجا بت  و استقامت  ندارد   بدست  ظالمین  که دنیای فانی  دراین تو میدانی که

ار میدهند ، دچـ  و حقیقت را فریب شریعت، طـریقت وفـای ظاهری خویش ، با عـهد و 

                    .هستم و مشقت  رنج 

،  میخواهم و ترحم تو بلند است ، از تـو رحم رب الخیر  اهدر گ بهناتوانم  دستان  پس؛

.     هدایت  و رهنمائی  کن ؛تگاریو رس خیرو برکت  به  را من تا تو   

 »  امین  « 

 

 

«   ۲۸ صفحه »   

 



 

 

 

   ! آی ذات مقدس

و    پرستم تنها ترا می دارم ، یگانه ات اقرار و به ذات   می گویــم تسبیح  به حـمد تو 

.و با حکمت هــر آئینه  توئی  ذات مقدس  زیرا؛ .یاری دارم    تو  طلب ازتنها    

قلب   بلکه  رهنمائی  و نه مانند ، نه مــثل ، دارد شبـهه   مقدس تـو نه لام ک !  آی الله

.  است  پاک پرهیــزگاران و روان   

،  حـق تو را به ذات  و عبــاد  ذهـد  میــدارم و بر پآ  آن   به   می آورم ان ایم پس !  

. و خالق بینا ،  توانـا دانـا ،  الله   توئی که هر آئینه   

ت ما را فضل  و معرفت م الغیبکـردی  و با علـ   انعـام  ما را  با نعمتت ! آی حق تعالی 

. ها را بخشیدیهمه عالمـ  

 استدعا  بنآ؛  ، و خطا است وبا سهـ  توام دنیای فانی  مظلـومت در این  بنده ! دریغا 

. مهربانبخشاینده و توئی حق تعالی  بیامرز، که هر آئینه را  انمتا گناهـ  دارممرحمت   

،   ظلم » و آتش  غلبه دارد  بر روانم ، مستکبرین  خواهی خود رور وغـ  ! آی مـولی

  .را میسوزاند فطرتــم «  و شیطنت فساد ، ستم

که  ؛ ده نجاتخود  تو مـرا با مرحمتت  توست ، به عرش اعــلا و تو کلم  پناه  پس !

                                                           بخش.    نجات  یمولـ  تــوئی  هــر آئينه

امین (  )  

:   منابع و مآخذ  

                                                                                                                    .سوره مبارکه فاتحهــ 

                                                                                          «.۵،  ۴،  ۳،  ۲ات  مبارکه » سوره بقره، آیــ 

      . کنندگان را دوست دارتوکل الله تعالی   « :  ۱۵۹مباذکه »  عمران، آیهسوره آل  ــ

 

«  ۲۹صفحه »   



 

    !خداوندا

. سایه افـگندهبالای سرما خیمه افراشته و نا رضایتی، بدگمانی، تنفر، کیـنه و بدبینی   

    !خداوندا

ربود و همه را به کـوردلی و جهالت هــمه آرزو ها ، امــید ها و خوشبختی ها را ازما 

. خاک و خون کشید  

  ! خداوندا

مهاجرت    بی وطن و به  و انــزجا ر ما را از خانه بی خانه ، از وطـن  ظلمت با خشم 

مرگ ها ست، مجـبور ساخت .  که سخت ترین   و نافرجام   تحمیلی  

    !خداوندا

فضای   ایجاد   باعـث و  کشید  مشقت  و   دیــار رنج  به   را  مـا آوارگـی   و غـربت 

.               بی تفـاوتی  و نامـهری گــردید  

!                                  ی شدبــرادر ناراضی  و شاکـادر از بـر  

و هــمه  م  حراس و وحشت  دارندمه  از هـم  فــریاد  دارنـد ،  هـم  و با هـهـمه  از هـ

.دو خاموش انـ م  آتش  جهنم  را  مشاهــده  کـرده با هـ   

                                                                                                 !خداوندا

و تحمیلی از دست داده ،  پر مشقت  و مـقاومت را در ایـن جــاده  تــوان  و جــودم 

.کشنده است فشار و عــذاب  ت تحت سخ و فـطرتم   تحمل نا مـلایمات را ندارد قلبم   

این آتش سوزنده  و   و از عـذاب   رما ؛فـ تا مـرحمت  دارم   استدعـا تاه ابنآ از بارگـ

                                                                                      .ده م نجاتـ  ،تباه کـن

(  امـین  )  

 

 

«  ۳۰صفحه »   



 

 

 

.مـوفق نشدم  آن  با تـوصل  در راه م آرزو داشت  آنچـه که در زندگیـم  

. ـتگـذ شـ  عـالم غفـلتدر  ! کــود کیـم  

به هــدر  ایـن  و آن  و نیرنگ  فتـنه و چـال   ، مـقاومت  با نا ملایمات جــوانیــم ! در

   .ـردک رفـت و از مــن و داع 

، دریغا ؛ توفــان  ـاری  بـودم دادگری  و راستگ وصـل  راه  !  در طلب میا نسالیـم 

     ...ـید وبه خـاک کشـ سیاهش  را در گـرداب م وحشــت رحم نکـرد و اشیانه آمـید هایـ

                                                

نه ســـوزنـده  ناله هایـم  ، ذردمی گ آوارگی و مشقــت  زنـده وسـ در اتش   پـــیریــم !

    اتشین !! م است و نه هـ

!  تــباهم کـرد و نه هـ نه مـدد   

؟  و چــرا نمیدانــم تا به چـه وقـت ؟   

! ـرگمــ  

بـی   تا کـن ،  ناتـوانت رحمـت بنـده   بـه درگـاه تــوست ، به حـال نــاله ام  آه الهــی !

..                                      .و  و بـی آزار از ایـن  جهـان فـانی  نجـات  یا بـم   انـدوه

                                                                                                  

«  امـــین  »  

 

 

 

 

« ۳۱صفحه »   



 

 

 

 

 

 
 

 
 

!   پروردگار مردمی آ  

 فقط  تو؛ الله عزیز ، دانا ، توانا ، حکیم  و بخشاینده هستی . 

 

!  مردم پادشاه ی آ  

 فقط  تو؛  الله عظیم ، حاکم  و عادل هستی .  

 

! معبود مردمی آ  

؛ الله  خالق  و تربیت کننده هستی .  تو  فقط  

 

! آی الله تعالی عزیز  

و  وسوسه  ،از شرخویش  روح  و روانم  را  و مرحمت با  لطف به  تو پناه  میبرم؛  

، خیر و  نیکی خویش؛  هدار و با رحمتگن و امان   جن  و انس  در امن ؛اعمال خبیث

ردان.گاری را  نصیبم  بگرست  

 

   امین

 

 منابع و مآخذ:

جزء سی ام. ،  ناسال: ۱۱۴سوره ــ    

 

 

 

« ۳۲صفحه »   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  ۳۳ صفحه »   

                     !               دل همــه میشد جــایگــاه  عــۍ کاش ؛ محبــت واق

. خـــیر و سلم رشـــد مۍ یـافت تا با گفــتار نیک ، پـــروسه  

             میداشت!                    کاش ؛ همـــه تفــکر و اندیشه سالـم

ادت  و نیکبختی   درهــاۍ  سعـو پـندار نیک ،   با عـقـــل سلیـم   تاهمـه با هــم

.را  مۍ گشــودند  

بشریت  تقـویت مۍ  یافت !  کاش ؛  حسن خیر  برای خیر  و سعادت دایمــی  

.دو آرامش مۍ کـوشید ن تا همـه با هــم با کـردارنیک ، بـراۍ صلح   

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                          خـــدا را صاحبدلان   دل میرود ز دستــم                                     

                             شد اشکارا   خــواهد  درا که راز پنــهان                                

« حافـظ  »   

                                                                                                !خــداوندا

رحـل عشق   مشاهــدات حــق و محـل پــرده  تــو دل را مستقر الهام ، محـل نور ایمان ، 

   .ساختی

                                                                                                !خــداوندا

پاک و    طبیعت ی از  آ لودگیها  را آن  کی ،  تا هـر محبت  ساختی  را  خلوتخانه  لد تـو

   دد.گرت درگاه ا  جلوات  به ی تو در آن تجلــی کرده و متجل  انـوار ذات دارد، منزه نگـاه

                                                                                !              خــداوندا

و مرکز احساسات   و اسراف  معرف   مخـزن  اسرار حق ، محل ادراک  حقایـق  تو دل را

   .در بشر ساختی «   .کینه  و..   نفرت ،  ، محبت و عواطف » عشق ، 

                                                                                               !خــداوندا

   باشد.  که صاف  تر و نازک تر  است ی دلــ  نـزد  تـو ؛ در دل  مــقربترین   میدانم  که

، بود  می و نازک تر  صاف تر  سیه  « دل و چـرکین   »  دل  دل  آن آی کـاش ! ؛  امــا

                  .رفتکار می گـ  و محبت خـود  عـاطفه مرکز از  دیگـران  دل در بـرابـر  تا
                                                                

، دلدار ، دل رحم ، دلسوز ، دلنواز   با  « و دل مرده  دلسرد  »  دل  آن   ! آی کاش 

« عداوت  حــرص ، تنفــر و ،  ریــا ، کیــنه  ، کـبر ،  حسادت »   و دلخــواه  دلجـو

سعادت  دایمی  خود  و  خیر  برای  را  حسن خـیر هـــم ،  با    و هـمه  داشت  نمی

...و  زیستند   و برابــری می ــوت و در اخ میکردند  انتخاب   

**** 

 

 

 

« ۳۴صفحه »   



 
 

 

 زه چه راغـــلم  دی دنــــیا  تـــه  

 ټول  په خندا او زه  په  ژړا وم

 زه  چـــه  لاړم  دی دنـــیا  نـــه 

 ټول په  ژړل او زه  په  خندا وم

 »  رحمـان بـابـا  « 

    

 

چــرا زمانیکه  اینکه و بخصوصین راز  پنهان  » زندگی و مرگ « حکمت و فلسفه ا

و یا  فانی  تـولد  میگردد ، او  می گـیرید  و دیگـران می خند ند   در این  دنیای  طـفل

دنـیا  چشم  می پوشد  و  با  شادی از  انسان  پایان  یافت، او  بی وفای عـمر  زمانیکه 

و  م غیب  خویش ،  از  آن  دانا یریند ؛  فقـط  حق تعالی  با عل ـدیگران  به حالش  می گـ

!   بس  ست وبینا ا  

 

آذان  و  بیـن »   ی و مرگ؛ مانند  فاصلهاست که  فاصله بین  زندگحقیقت آن   !فلــهذا

 نمــاز «  است . 
 

،  دراز کرد   به سوی درگاه  رب العزت  د ست ارادت است  تا در آن  راه  ثــواب   ؛بنا ً

و از   دل  جاه  داد و ابدی  است  در گنجینه   که کیمیای سعادت را  عشق آن  ذات حــق 

 و در آن  دنـیا  فـانی  در پـناه   در این اخلاص  بهره  مثمر گرفت  تا   زندگانی با محبت و

.   در رحمت  رب العالمـین  قــرار گیری باقی » آخـرت «   دنـیا  

                                                                     

                                                                     

 »  امین  « 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

«  ۳۵ صفحه »   

 

 



 
 

 

 لنگر حمـل تـو ای کشتی توفیق  کجاست 

که در این بحر کرم غــرق  گناه  آمده ایـم    

 آب رو میرود  ای ابر خــطا  پوش  بــبار

 که به  دیوان عمل نامه  سیاه  آمــده ایـم

    »  حافــظ  «                                              

  

! ، جـــرم  است   ا ًاگر گناه  قــانون  

!،   آفت و مصیبت است ا ًاگر گناه  وجـــدان  

!و خشن  است ، عــمل زشت ا ًاگر گناه  اخــــلاق  

، حـــرام  و ممنوع  است !   ا ًاگر گناه  شرعــــــ  

پس !!  گناهـی  مــن  در این  کشمکشهای  زندگی  دیــنوی که  تــــوام پـر از  پـرده  

 راز و اسرار  است ، چیست ؟ 

قام  و شخصیت ؛ با  ادب  و احترام  ایا  گناه  مـن در این است که  در مقابل  نظـام ، مـ

برخورد  کرده ام .   
 

.واقعی  میورزم  ایا گناه  من در این  است که  با زندگی ؛ عشق   
 

که بخاطــر نیکبختی و سعادت؛  بشریت جــد و جهد دارم .ـن است ـن در ایایا گــناه  م  
  

و ناملایمات  نا معقول  و نا سالم  سیاه  ایا گـناه  مـن دراین است که در مقابل  اعمال 

دلان  با عــقل سلیم ، مغــز سرد و قلب گــرم به مقاومت می پردازم و آنها را به صداقت   

مینمایم .  رهنمایی   و ایمانداری  

   

!   هستی « و حادث  قایم واحد،   ابدی، قدیم ،  تو »  پس ای ذات مقدس که  

بحر کرم ؛   و در این  شده  اگر ایـن همه  با هم  در دیوان عمل نامه ام  از ازل  ثبت 

جـبران جـزای آن  در دادگاه  دنیای ابــدی» آخرت « دور از  اً می شود . بن گناه  تلقی 

.  م  خواهــد  بودمقاومتـو  تـوان   
 

ناه هانــم  گ تو استدعا  دارم  تا  تقدیر   عاجـزی از و هــمه  ناتوانی  در عالم   فلهــذا !

.و هدایت فرما  رهنماېی  کشتی  توفیـق  را تغـیر ده  و به   

                                                                       

 »   امین  « 

 

 

 

« ۳۶صفحه »   



 

 
 

تا  روح   !دستان  ناتوانم  به  دربار رحمانت  بلند است  و از تو استدعا  رحمت دارم 

. سازی شاد   او ...   را   
 

!                                                                   روح  او ... را   

مهر و محبت  هـمه  بـود ؛  با   همه جوهـردل ، دلخواه  و صفای   با  نیت پاک  که

رهنمائی  میورزید  و هــمه را بـه »  صفا ، صمیمت ، گذشت و فداکاری «  توصه و

.میکرد  
      

!                                                                   روح  او ...  را  

دستی گذشت و اما ؛  آه  نکشید ،  تنگ که  عمر شیرینش  تـوام  در درد ، رنج ، فـقر و

تـو بـود .                و رحمت درگـاه  فضل کرد  و به آمید  با هـم  تحمل  بلکه  همه  را 

                                                      

!                                                                  روح  او ...  را  

که  با همه ناملایمات  زمانه ،  با دهن بسته و وجود ناتوان  خاموشانه می گیریست ،  

ر از زندگـانی  تلخ  دنیا  می سوخت  و بی صبرانه  انتظار مـرگش را برای آخرت که بهت

 است ، میکشید .                              

!                                                                روح   او ...  را   

که  تـو با حکمت  قضا و قـدر؛ مرگ را برایش به واسطه  مالک الموت عـطا  کـردی 

 و روحش را از هـمه مشقت های دنیا  نجات  دادی.

 

!                                                                  ی ذات رحـمانآ  

هـدیه  و مرگ تحفه و محفوظ  هستند   سرنوشت  لوح  یقین کامل  دارم  که همه راهی

.مومن استهــر  

و درجستجوی او ست.  مرگ او ... سرگردان  ولی ؛ با آن هم  فطرتم  به   
 

بخشاینده  تـو التماس  دعــا  دارم .                         پس !  به  درگاه   

!        را بشنو و  به حال   او ...   و ناتوانم تا ناله های  قلب افسرده   
 

! مرحمت  فــرما   

ت و سعادت ابدی  را نصیب  خوشبخ شــاد ،  در دربـار مـقدس تو ؛   تا روح  او ... ! 

.                                    گــردد   

 » امین « 
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 دل که رنجید از کسی ، خرسند  کردن مشکل است 

 شیشه بشکسته را پیوند کــــــــــردن مشکل است 

 توان هموار کرد  کـــــوه را با آن بزرگــــی مـــــی 

                                              مشکل است ناهموار را هموار کـــــردن  حـــــرف 

                                      ميرزا محمد علی » صائب تبریزی «

 

اعتماد ؛  باور قلب است : در آن  زمینه  احساسات چون  » علاقه ، صمیمت ، عشق 

. «  پرورش  داده  میشودو محبت     
 

و   صداقت ، راستی ، اخلاص ، امانتداری در ان »  خاطر است :  اعتماد ؛ اطمینان 

. جا دارد  وفاداری «  
 

«  باید    افراط  و تفریط   » است :  در آن عتدال  همزیستی  و تحکیم   اعتماد ؛ تفاهم

درجه ها ، حد و مرز «  آن را  مدنظر  مراعت شد ، با حسن نیت متقابل  »  ظوابط ، 

و منطق سالم ، کوشید.   با عقل  عتدال «  آن و گرفت  و در»  توسعه ، تحکیم   
 

 از  اینکه بر علاوه    کرد ،  رخنه   بی باوری «  و  بی اعتمادی  » ـــ اگر در اعتماد 

   ان  کاسته میشود ، بلکه شرایط  و عوامل  » کینه ، کدورت ، نفرت ،«  طعم  و مزه  »

.می شکند  مثل » شیشه «  بالاخره  تباهی «  در آن بمیان  امده  و به بی اتفاقی  و    
 

. میشه  و پاشان شده ؛  تیت  پارچه ، پارچه   : شکست ـــ اگر اعتماد   
 

. به اسانی  جمع  نمیشه آن   میده گی : شد هچپار  ـــ اگر اعتماد  
 

. نمیشه پیوند » پتره «  :  به ساده گی  شد جمع  ـــ اگر اعتماد  
 

 و خاطر اطمینان  ،باور قلب  دیگر آن اعتماد  » شد :    ـــ اگر اعتماد پيوند » پتره «

  پیوند » پتره «   علایم  شکستگی ، و اثار  بلکه   « نیست ، همزیستی  و تحکیم   تفاهم

ست !!! یدر آن  باق  جلایش عدم  و  

**** 
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!   عزیز ی آ  

 ه  و تعالی  برای  بشریت  است !   بیا؛  برای  عمران ،سبحان الله   تحفه  دنیا ؛ این 

و اعمال صالح    نیتو سعادتمند  توام با  صلح و آرامش ، خلوص   سالمی گآبادی، زند

. و خوشبختی ، جد و جهد کنیم  برای خیر و سعادت  

 

!  عزیز ی آ  

 بیا ؛ قلب  خویش را !   اری «  استگ» تربیت ، پرورش ،عباد و رستبرای ؛ دنیا این 

«   هدایت کسبیالهی است ؛ بخاطر کسب و جابجا ساختن  » رحمت و  که جایگاه انوار

.  عیار سازیم رب العزت ، آماده و  

 

!   آی عزیز   

    . مفانی ، هستی  ؛ مهمان این  دنیایما همه با هم   و  عمر کوتاه

.       بخشیم   تقویترا برای خوشبختی  و سعادت بشریت ،  خیر و سلم «   بیا ؛ »  
 

.  تلاش نمایمسعی و ؛ با خلوص نیت  وروحی « خودتربیت » جسمی  برای کمال و  ؛بیا
           

ذشت ، تفاهم  و محبت را  برای خیر و فلاح ، انتخاب کنیم .گصبر ، حوصله ،   بیا ؛  

 

:   آی عزیز   

در این  دنیا ما همه با هم ؛ با دستان  خالی  است والعالمین :  ازلی ، قدیم و ابدی رب 

یم . حاضر میشودر آخرت  گاه الهی آفریده شدیم  و با دستان خالی ، به داد   
 

!  استی  دانیو جاوی نه هم  باق وفا نکرده وی مال و منال ، مقام و منزلت با کس بنآ ؛  

،  نه هم مقام  و منزلت و نه هم  وساطت بدرد  میخورد ، آنچه مال و منال  در آخرت؛ نه 

    :انسان را نجات  میدهد
 

                  .         یکتا ؛ استمقدس و  به  وحدانیت ذات   و باور راسخ  ــ عقیده

ام  با  خضوع و خشوع ؛ است.         ــ عبادت خالصانه رب العالمین ؛ به وجه حسن تو  

اری خود و بشریت ؛ گــ اخلاق حمیده و نیکوه ؛  برای خوشبختی ، سعادت و رست

.                است  

سعادت  ــ  معاملات منطقی ؛ برای تحکیم  روابط  و انجام اعمال صالح ، خیرخواه  و

 است.
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!  آی عزیز  
 

قلب صفا و صمیمت ،  به  !خود و دیگران اری گ، سعادت و رستبیا ؛ برای خوشبختی

.مجاهدت نمایماهم ، خلوص نیت و اخلاق حمیده ؛ با تفکر سالم، حسن تف  

 

و  »  نعمت   و خیرخواهانه ؛   برای کسب صالح  اعمال راسخ ، با   با عقیده   ؛ بیا 

در روز  و   رستگار شویمکنیم  تا در این دنیا  خوشبخت و گی و زند تلاش « انوار الهی 

. ریموکلید سعادت را بدست بیا و   رحمت؛  محشر و حساب    

 

 ***  
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ی الله سبحانه و تعالی ! آ  
 

ی آن که تو ؛ الله یکتا  و واحد هستی. آ  

ی آن که تو ؛ الله ثابت و صمد هستی. آ  

ی آن که ؛ تو  نه کسی  را  زاده  و نه از کسی  زاده  شده ئی . آ  

ی آن که ؛  نیست به مثل تو همتا  و مانند .  آ  

 

ی الله خالق . آ  

ی الله رازق . آ  

ی الله تربیت کننده.  آ  

ی الله بخشاننده و مهربان.آ  
 

.توست خاص ئی  ذات مقدسمیدانم که همه صفات و ستایش   

 میدانم که تو ازلی و ابدئی ؛ هستی. 

؛ هستی. گارمیدانم که تو خالق و افرید  

؛ هستی . مهربانو گر میدانم  که تو رحمت  

 میدانم که خیرو شر؛ بدست توست.  

 میدانم  که تو پادشاه  دنیا  و  آخرت ؛ هستی .
 

! پس؛ ای رب العالمین   
 

. رستمپرا می و ت تنها  

.  مکنی میگتنها تورا سجده عبادت و بند  

و کمک می طلبم .   تنها از تو یاری  

 

.  ی گردان، منور قلبم   دررا خویش  رحمت و مرحمت نورتا تو با رحمت خویش؛     

در راه  حق  و حقیقت ؛  مستحکم م  ا و یقین   اخلاص، باورتا تو با حکمت خویش؛  

   . یبگردان 

اری و در آخرت ؛ رحمت  و  مغفرت  برایم  گتا تو با خلاقیت خویش؛  در این دنیا رست

 عنایت فرما  و از اتش جهنم  نجاتم  ده.

 

 امین یا رب العالمین 

 
سوره مبارکه »  فاتحه  و اخلاص «. ماخذ :     
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                چــون  قلـم  در عشق  سبحانی   رسید                                        

 هــم  قلــم  بشکست و هم  کــاغذ  درید

 »  مــولانا  « 

 

 

!! هی الـــ  

 
  

                    .             م  در جستجوی  تـوستقـو و عشفـطرتـم  در خـیال  تـ
 

! تـو  فـقـط  در جستجوی  
 

ت  و دربار کمـال و جمال خالص  و کمال مطلق ؛ منحصر به ذات  یگانه توس  زیـرا !

.داردجمالت ؛  حـد و حـد ود  نـ  
 

!قی پس؛ آی  سزاوار عشق  و محبت  حقی ـ   
   

 ــسجــده عشق   .  رماحقیـقی ام  را بـپذیر و به حالـم  رحمت  ف  

   

ط  رحمت ! فقـ  

.                                   ـوار  مقـد ست ؛  تجـلی  قلبـم  گرددهام  و انتا جـذبه ، الـ

                                                                                                                 

                             

 )  امین (
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                                                                سه سخن بیش نیست حاصل عمـرم 

                                                                      خام بودم  ، پخــته شدم ، سوختـــم

« مــولانا   »   

                                                                                !» خامی « کــود کیــم

با هزاران شوق  جــوانی و در طفلی و نو گذشت  در آغوش  پرمهر و محبت  خانواده

و علاقه  فراوان  بخاطر آموزش  و تعلیم تربیه ، در دنیای آرزوها  دویدم ، تپيدم و ...   

ی «!  گجوانیم » پخت  

آینده درخشان  باو وطندار آغاز شد و  خدمت صادقانه  برای وطن با جد و جهد بخاطر

و...    آدامه دادمی ام ، گخیرو برکت به کار و زند وو توام  به موفقیت   

!!!                              نکـرد رحـم  ، جهل  و کوردلی  ت؛ توفـان وحشـ افسوس

از وطن عزیزیم    و ید کشــ  اکخ  سیاهش به توفان   در گـرداب   را م آمـید های ـ  اشیانه

 آواره و به مهاجرت تحمیلی  مجبور شدم .

درد و مشقت  بی وطنی ؛ سخت دشوار است !!!                                           

و در   را حفظ  کردم مهربانم  حق تعالی ؛ خانواده   با توکل و مرحمت جای شکر است که 

  با متانت  تلاش کردیم ، عرق  ریختیم   سالم اطفال موفق شدم  و همه با هم تربیه و تعلیم 

و ...  توسل  ورزیدیم  برکت  و و خیر کسب نعمات  به  یگو در زند  

! » سوختن « پـــیریــم   

!     گبزر ش ار عرگآی پرورد  

اه  مقدست ، تضرع  مینمایم! گبه در  

.                           نشومران گو باعث زحمت  دی به حالم  رحمت  کن ؛  تا محتاج 

تو   پرتو هدایت در انوار رحمت  تو، قلبم  را منور سازد و   تا  ؛کـن مرحمت   ملابه ح

. به حقیقت  برسم بسوزم  و  

    یا رب العالمین « ینام» 
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انه توست و تو فقط  گخالقیت ، از ذات یچون  ویم ؛ گمیرا  الهی ! تنها  تسبیح  تو 

حقیقی  تمام عالمیان هستی .  خالق ، آفریده  و مالک   
 

   ارتباطو تو  الهی !  تنها  تو را  میپرستم ؛ چون  ربوبیت  از ذات با حکمت توست 

کننده   کننده ،  کمال دهنده  و مشخص   ،  هدایتکننده تربیت   ،خلقت  جهاندهنده  

    تقدیرات آن هستی .
 

الهی ! تنها  به تو سجده  میکنم ؛ چون  پادشاهی  دنیا ، از  ذات  مدبر توست  و تو 

 رازق ،  متصرف و اختیاردار آن هستی. 
 

تنها  از تو بخشش  میخواهم ؛ چون  تو قاضی عادل ، بخشاینده  و مرحمت  الهی ! 

 کننده روز  محشر و آخرت هستی.
 

 الهی !
 

 گرددنصیبم رحمت تو نورتا  مرحمت فرما ه مقدست بلند است ؛ گابه دردستان ناتوانم 

خیرخواهانه نمایم .   سعادت بشریت ، جد و جهد و خیرو  بخاطر خیر و سعادت خود و  

 

 امین یا رب العالمین 
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 الهی !

«   ص»  حضرت محمد ن یخاتم النبیمیدانم  که با حکمت خویش ، قران  کریم  را به 

                                                                    پیامبر امی ؛ بود  نازل  کردی . که 

و   نیست  تردید جای شک  و  و مقدس؛  ، جامعرگ بزکلام این   اولاً  در حقانیت    

  متقین  که  مایه هدایتو خیرخواهانه به  آن ،  عمل  صالح  ،  تفکر ، تدبر و تعقل   ثانیا ُ

مینمایند، جد و جهد  اری و صراط المستقیم گسوی رستکرده و ب پیشه تقوا را راه 

   دد.گرمی
 

پیامبران آن  را بالای  خاتم تدریج  به  و   کلام مقدس توست کریم ؛ قران   کهمیدانم  

حافظت  از » تحریف  و نابودی « آن وعده خود «  نازل کردی  و برعلاوه  اینکه » ص 

آن ایمان  بیاورند،   تا  به غیب  به  فرمودی  هدایت   انتگبند برایدادی ، بلکه  در آن  

شان روزی  و نعمات  عنایت داده   نماز  را  با تمام  حقوق  آن  برپا  دارند  و آنچه  برای

.نمایند و صدقه مساعدت ،دیگران کمک   به  هم وفاق  کرده  ناخود  هم شده ؛  به  آن    
 

نچه بالای پیغمبر  آذشته و گانچه که بالای پیغمبران بندگانت توست تا میدانم که فرمان 

آخرت » معاد «  و بهشده ؛ ایمان راسخ  بیاورند    نازل  « ص»  حضرت محمدخر زمان آ

و هم در دنیا  وهم در   رفته گباشند تا  مورد  نور رحمت وهدایت تو  قرار   یقین  داشته 

اری برسند.   گآخرت؛ به نعمت و رست  
 

!الهی   

  قتیحق کتمان کننده و   قتیو حق حق  وشانندهمشرکین »  کفار معلوم «:  پ که   میدانم

و دلهای بر   که به این اساس شته ندا به هر حالت حق را  قبول و از روی عناد بوده  

.برای آنها است  دردناک   عذابینهاده  شده  وپرده    چشمان آنهابر وش آنها  مهر و گ  
 

 الهی !

             !                 تعقل  و تفکر سالم  ندارند ؛منافقین  که  و تا لله  والله ، بالله

هستند ؛ با  اعمال و کردار فریبانه  خود  نه تنها  در باطن شیاطین  و  در ظاهر صالحآنها 

دین   کهمیزنند  بلکه  در صدد هستند  تا  دین  الهی   گبا خداوند تعالی  و مومنان  نیرن 

و خشن ؛ معرفی  به دین  وارونه   است، و میانه  اعتدال ، و دین عدالت   و محبت  عشق

.   و جلوه دهند   
 

                     !                                          ؛ عامل فسق  و فساد هستندمنافقین

خلاف  ارشادات   ران  راگدی  انجام  نمیدهند ،  بلکه  را و برکت  انها نه تنها  عمل  خیر

از  نعمات  و  آنها را حتی  کرده و » حلال و حرام « هدایت  و رهنمای غلط   بنام ،دینی  

دور و محروم  منع ،   است ، تانگبه بند  تو که  تحفه   اجتماعی فردی وی  گندزمزایای 

   .میسازند 
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              !                                         هستند کاران گناه؛  ملحدین  و منافقین

 سخن در صحبت هاي خود»  :   نشانهآنها فقط به دنیا وآخرت ایمان ظاهری دارند و سه  

     از عادات آنها است.   «کردنخيانت  درامانتو  نمودن عمل  خلاف وعدهفتن، گدروغ 
 

     هستند ! دل سپیدان ، سیاه جامه  ؛ فقینمن

  رونقبه پول  حرام  و پول خیرات ؛   توسل و با چرک  دنیا   را فانی خود  گیندزآنها  

و شریکی « ؛    سیالی  »  ویاگبشکل  ران  ،گدی  بخاطر فریبحتی ذریعه آن  و   داده 

.           حج  و عمره میروند و .. مناسک   دوامدار به ادای  
 

قیمتی    لباس و پوشیدن   ذاشتن ریشگبا    لقب  الحاج ...با استعمال   عجب دنیا !!!   

و به علم   کامل روحانی خود  را   منحیث   صدر مجالسدر   نشستن   و با  و زینتی  

و   پدرانعلمای  دین  و حتی  اعمال و کرداربا  طمطراق   جلوه  داده  و رسیده  یقین ال

 و  مینمایند نقد  و شریعیت ،خلاف ارکان  دین با  بیان  احدایث جعلی ؛  نیاکان خویش  

               !نیست  او در امان  زبانحتی کسی  از 
 

! ی رحم  هستندمنافقین ؛ حرام خور و ب  

به مال یتیم  چشم  ران ؛ گمیخواهند  نه به دی برای خود   همه را  آنها با نهایت مهارت

منفعت خویش نه تنها به  مادر و پدر احسان ، نیکی ، احترام و بخاطر ، دوخته و میراث 

از   را  اولاد  ؛  حتی تنفر و نفرت    تخم رحمانه  با کاشتن   بلکه  بی  نکردند  مساعدت 

و ... «  جدا  کرده  تا  کانون خانواده و اجتماع ،  برادر   را از برادر»  پدر و مادر « و » 

                                           و از هم  متلاشی  شود و ...!     نظمبی  
 

                                                      !     دارم  ، نیایش مقدستاه گبه درالهی ؛ 

     ده .  مشرکین  و منافقین  نجات   نگرا  از شر و نیر من  با لطف و محبت  خویش ؛ 

.     تا رستگار شوم ،  انگردب   قلبم نصیب را  و ایمان  نور رحمتخویش ؛  مرحمت با 

انت  حکمفرما  گرا  در بین  بند آرامش  و برادری  آخوت ، فضای با حکمت خویش ؛  

.   و جهل و کوردلی ، نابود  شودکامیاب بر باطل    کن ، تا  حق  
 

 امین یا رب العالمین 
:   منابع و مآخذ  

 
سوره : البقره  در مورد مومنان ، کفار و منافقین«.     ۱۹ــ ۱ایات :» ــ  قران کریم ،   

                                    « البقره .        ۱۹تا    ۱درس تفسیر استاد مولانا عبدالغنی » بدری «  ایات : »  ــ 

امی بودن پیامبر » ص « « .           « سوره الاعراف »  درمورد ۱۵۷ایه مبارکه » ــ    

امی بودن پیامبر » ص«  « .            سوره عنکبوت »  درمورد «    ۴۸ایه مبارکه » ــ    

                     ص « « .                        « : سوره الاحراب » در مورد خاتم پیامبران »  ۴۰ــ  ایه مبارکه » 

از قران کریم « .                   « : سوره الحجر » درمورد حفاظت الهی ۹مبارکه »   ــ  ایه  

                      . «                      « سوره البقره » درمورد دین و امت میانه و متعدل  ۱۴۳ایه مبارکه »   ــ 

« :  سوره  البقره » در مورد احسان به پدر، مادر  « .               ۸۳بارکه »  ــ  ایه م  

« :  در مورد سه نشانه »  منافقین « .   ۳۳ــ  صحیح  بخاری »   

 

« ۴۶صفحه »   



 

 
!منافق  

 

و عمل  ، امانت ، فروتنی  یرایماندا ،صداقت اخلاص ، آخر الامر   ...؟صادق بلی آقای 

و اهنگ   من وزیده  دماغ   بکاخ  تا باد غرور  آن گردید  باعثو صالح  تو  خیرخواه 

بخوانم. و نابودیت را   تخریب  

 

برای   و   کردم را بلند  ریادمفداد و ؛ به همه جانب و معصومانه ه ب بلی ! با قیافه حق

  رباعث کستو ؛   استعداد ، لیاقت و خدمت واقعی و تخصص ، دانش  ،که علم گفتم   همه

  شرایطو نیاز  مطابق تو رنیک ت کرک  ،برخوردنیک،  روش نیکو از جانب هم شانم گردیده 

و ...است  محدود ساختهمن  ع و ارتقا  رشدرا برای    نهی زمنوین نیست و   

 

،  نفاق ،  تفرقه»  ت میتوانحوضا به  میشوم دفم نایل هکه به   اکنون  !صادق ...آقای 

،  ظلم ،  ستم ،  دهشت ،  وحشت ،   اندوه   ،غم ، رذالت ،  خباثت   تنفر ، کینه ، بغض ،  

 در یافت همه جا در  راو نابودی   و بالاخره تباهیی «  گدستی ، فقر ، بیچاره گ، تن جنگ

مهر   عنقریب  ،مینمایند  شتیبانی پ و از اعمالت   بودندتو    با  که نهایضمناً  آ و  یئنما

« ،  تنگدستی»  تاپه «  بدنامی  در پیشانی  آنها  زده  میشود  تا  در »  ضلالت ،  فقر و 

. ی  نمایندگزند   

 

!صادق  

 

: دریاب که بشنو و بغور تمام   بگوش هوش!   ... منافق  بلی اقای  
 

                               کله خود راه  میروی!  به پای خود  فکر میکنی و به ...!  تو
 

  پيماني و  عهدبه   ی؛خيانت ميكن، امانتدر  ی؛ميگويـ دروغ، كردن صحبت در تو...!  

   . ئیميگو و ناسزا  شنام  دخود ، صادق نیستی  و در دعوا ، 
 

خیرخواه  و تبار » فتنه و شرارت «  هستی !  نیت و عمل تو صالح  و  هلتو...!  از ا

  انی  ایمانگزند آوردن  نعمات  فقط   بخاطر  بدست زبان »  ظاهر «   به   نیست  بلکه 

» باطن «  از »  حق ، حقانیت و معاد  « ، انکار  کردی .    قلبآوردی و  به   
 

خلاف  مصالح  را که همفکرانت تا  اعمال هستی صدد  درچهره حق به جانب تو...! با 

و منافع  و خاصتاً  » حرام  و  بدعت «  است؛  صیغه  حقیقی  بدهی.      

 

« ۴۷صفحه »   



تبعیض ، تعصب ، تحجر ، جمود و غیرت «  همچو » مرض مهلک  و ساری  تو...!  

«  زرع   ، اخلاص ، صداقت  و  ایمانداری،  خیر و سلم  و ...انسانیت را  در مقابل »  

   »  تفرقه ،  عناد ،  حسادت ،  جهالت ، حاصل  آن  که   و بی صبرانه  منتظر  کردی

«  است،  میباشی.  نفرت ، بدبینی ، ترس  و خوف عمومینادانی ،  کوردلی ،    
 

که کی  بودی؟  بی اندیش و با خود ریبان  کن گ  درسر برای چند  لحظه ! ...منافق اقای

چه شدی ؟  و چه کردی؟    
 

همکار شیطان  شدی و  ي،  قرین  وانکار کرد حقانیت و  حق از  آیا ؛  تو نبودی  که 

فرستاده   و الهی  و حتی  به  زدی و ریشخند   بالای همه عیب    به صد  چال  و فریب

... اش  کفر ورزیدی و   
 

«  به  دایره قدرت رسیدی و با    خباثت  و نیرنگ  ،فتنه  » به   آیا ؛  تو نبودی  که

...  بیت المالو   بر ملک  برمال ،   . چشم  برجان ، .و .  ها، بلا هاگمثل اژدها ،  نهن

صندوق خانه ها « شدی .   خزانه ها و »صاحب دوختی  و   
 

نه  قارون بودند و نه هم  ت و نه هم  اجدادذشتها،  نه  خود گذشته  و گالیکه  در حدر 

را  از درجه   که  تو  و شرایط  باعث  آن  شد زمانهنه هامون ! بلکه تنها تحولات وارو

صاحب  و...   درجه  اقا ،  بی سوادی،  مفلسی  و مفلوکی  «  به  » جهالت،  کوردلی ، 

    .داد ارتقاع   
 

 اقای منافق ... !   

در    پر حاصل  که لاینقطعتو  فقط  تخم  شعار و عملکرد های  :به وضاحت بشنو که 

آن  بر خرمن  امراض »   کینه ، حرص ، عداوت ،   کاشته شده  و میوه  سر زمین  بلا 

       تنفر و بدبینی  و ...  «  افزوده  میشود ، میباشی.

و خیروسعادت   منفعت، مصلحت   به هم   و نه  یمبدا منطقی  دار نه  منشآ  و نه تو 

فقط » قرین «  بودن با  شیطان را  به منفعت خود تلقی  کرده   بلکه ؛   هستی بشریت  

غرور و خود خواهی ،  حالیکه:  »  در   باغرور و سربلندی افتخار میکنی    و به آن

 « به تباهی میکشد .  را انسان بقا ندارد ،  با وجود اینکه   ؛  خاصه مستکبرین است

 اقای منافق ... ! 

در بیابان   و سرگردان گمشدهو با  مثل انسانهای   رو بزوال است و اقبالت افتاب بخت

افله انسانیت و ایمان عقب مانده و و از جانب هم  تو از ق ستیهراهی  و مخوف تاریک

                                       رفته است.    گاز تو حتی الهی نور هدایت خود  را 

که تازی ، تشدد ، ظلم  و ستم « بقا ندارد ؛ ، تکبر ، ی، غرور خود خواهی بنابراین  » 

عز و جلال  و   جاه همه  این و گذاشتنیست  و    گذشتنی  همه و  همه  و کار دنیا  دنیا   

 

« ۴۸صفحه »   

 

 



و تخت به  قارون  نماند   گنج  به »  فته اند:گنانچه چ  است . برباد شدنی تو   و اقبال

   « .  سلیمان!

                                                                                       :میدارم توصیهصادقانه بناً ؛  

  و رحیم   رحمنبه    از اعمالت است !  گبزر   بی نهایت الهی ؛ گاه عفو و بخشش  در

نیت   با و  بگو تسبیح   اخلاص با فقط  الله سبحانه و تعالی  را  و توبه  کرده و ندامت

   !  کن و پرستش سجده  و خشوع «  با » خضوع  پاک  توام 

در ترازوی عدالت  وزن  خواهی  همه اعمالت  ذره  به ذره الهی  دور نیست ! محکمه 

دریافت  خواهی    شد و با  مثل »  اصحاب  شمال  «  نامه عمل  خود  را با  دست چپ

خواهی  سوخت  که  در آن  وقت ، « دوزخ در» آتش گ و به  شکل  هیزم  و سنکرد 

  و پیشیمانی  سودی  نخواهد  داشت. ندامت 

 

 
:   منابع و مآخذ  

 
: البقره » در مورد خوایص منافق «.۱«  سوره  ۱۹ــ  ۸ــ ایه مبارکه  » ۱  

: التوبه » درمورد نداشتن ایمان و شک و تردید «. ۹«  سوره    ۴۸ــ   ۴۵مبارکه » ــ ایه ۲  

«. رسولبه خدا وریشخند و کفرورزیدن » درمورد : التوبه۹« سوره  ۸۰ــ   ۷۹ایه مبارکه »  ــ۳  

: الزخرف »  رز وزیور فاسقان و قرین با شیاطین «.  ۴۳«  سوره  ۳۷ــ    ۳۵ــ ایه مبارکه » ۴  
« .:  الجن » در مورد منحرفین ؛ که هیزم و آتش دوزخ هستند ۷۲« سوره  ۱۵ــ ایه مبارکه » ۵  

:  البقره » در مورد سوختن در آتش دوزخ « . ۱«  سوره  ۲۴ــ ایه مبارکه »  ۶  

» در مورد  اصحاب شمال  و ... « . الواقعه:  ۵۶ سوره  «    ۴۱مبارکه »   ایه ــ ۷  

: الزلزله » درمورد ذره ای نیکی و ذره ای بدی «  ۹۹«  سوره   ۸ــ  ۶ــ ایه مبارکه »  ۸  

«  صحیح بخاری :  در مورد منافق کیست.  ۳۴ــ  حدیث »  ۹  

. و ... «  غرور و خود خواهی ، خاصه مستکبرین استــ اندرز مولانا سعید افغانی : »  ۱۰  

 

 

 

 
  
 

   

 

 

 

 

« ۴۹صفحه »   



 
 

در حقیقت مالک هر شی خداست         

                                                                      این امانت چند روزی نزدی ماست

                  »   ؟   «                  

 آی ذات حق: 

دانا، عالم ، ،خالق ثابت ، بی نیاز ،  آبدی ،ازلی ، حق ؛ سرور ار وگ، پروردتو معبود

و  و بخشاینده » الرحمن  توانا ، شنونده ، روزی دهنده ، تربیت کننده ، هدایت کننده

 الرحیم « هستی.   
 

 آی ذات حقیقت: 

، سزاوار و شایسته عبادت هستی ؛ چون حقیقت  مهربان  ،ر گانه، بخشایشگتو معبود ی

 تو »  راستی و درستی «  است ،  که  نسخ  بر آن  روا  نمی باشد.
 

 آی الله تعالی عزیز: 

حقیقی ؛  در آخرت    زندگیدنیا  چیزى جز » لهو و لعب «  نیست و   زندگیمیدانم  که 

            ! است

بقا  ندارد ، وهمه این » مال  و منال «  امانت و منزلت؛   میدانم  که مال ، جای ، مقام 

است.  فانیاین  دنیای  انی گزند   کوتاه تو برای  

حاضر  خالی ،  بسوی عرش  با عظمت تو   دستانبا   حق است و من  گکه مر  میدانم

. محکمه عدالت  تو؛  پا داش اعمال  و کردار  خود  را  بدست آورم تا در میشوم   

حق و حقیقت  تو طلب استدعا  دارم.                                           درگاه  بناً ؛ از 
                      

ــ  لطف  فرما ؛ تا » چشمانم « ، زیبائی عظمت حق  تو را  ببیند و به یقین  برسد.    

و در پرتو هدایات حقیقت تو را بیان  کند   و حمد   تسبيحفرما ؛  تا » زبانم « ،   ــ  رحمت

            » کتاب الله «  به »  تفکر ، تعقل  و تدبر «  بپردازد.                                   

ار « شود  گــ  مرحمت فرما ؛ تا » قلبم « ، در این  دنیا  فانی  به  نور رحمت  تو » رست

 و در آخرت  به  » سعادت آبدئی «  برسد. 

 

  امین یا رب العالمین  

:   منابع و مآخذ  
                                                                                                                                               

                                                       : الاخلاص.                                                              ۱۱۲ــ  سوره 

                         « .                                                                      ۱۶۳: البقره ، ایه مبارکه » ۲ــ  سوره 

                            .                                                                       « ۱۰۹،  ایه »  آل عمران : ۳سوره ــ  

                          .                                                                         « ۶۴،  ایه »  العنكبوت: ۲۹سوره  ــ  

« .     ۱۳و  ۱۲، ۱۱: النحل ، ایات مبارکه »  ۱۶ــ  سوره     

 

« ۵۰صفحه »   



 

 
 

 

! آی رب العظیم   

  

 تو مسجود و من  ساجد ، تو هستم ! 

مرحمت فرما ؛ تا  برای کسب  رضایت  و خشنودی  تو با  » عشق ، محبت ، اخلاق ، 

 اعمال حسنه ، صبر و شکیبایی «  فقط  تو را عبادت  و پرستش نمایم .  

 

! آی الله تعالی عزیز  

 

 تو خالق و من  مخلوق ، تو هستم ! 

 تو به هرکس بخواهی ، رحمت مخصوص  میدهی ؛ بناً  لطف  فرما ، تا :   

 چشمانم ؛ از خواب غفلت ، بیدار شود.  

ردد .گهدایت تو، منور  ؛ به  نور رحمت وم قلب  

و ستایش تو را  بیان کند. حمد  زبانم ؛ تسبیح  

.    دار شوگرستو فطرتم ؛ به حقیقت تو برسد   

 

*** 

 امین یا رب العالمین 

 

 
 ماخذ:

 
« .  ۷۴: آل عمران ، ایه مبارکه »  ۳سوره ــ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ۵۱صفحه »   



 
 

 

میفروشند                                             گاست ، همه رن گهمه جا  دوکان رن  

میفروشند   گ دل  من  به  شیشه  سوزد ، همه  سن  

رازق » فانی «   

 

!  وطن آبائی  

غرور، اعتبار و  ، و تو ابر زیبا و باستانی آریانا ، خراسان و افغانستان؛  آی سرزمین 

غوری،  یونان باختر، »ارات دوره دولتهای:خحیثیت همه افغانها هستی، کارنامه ها و افت

از عظمت و   کایتحتیموری ، هوتکی ، ابدالی ، محمد زائی و بالاخره امانیه «  که 

  زرین تاریخ اتحید  در صفامردمان این سامان مینم ر و تمدن نه   خذشته، تاریگی  گبزر

. بود و جاودانی  خواهند برای همیشه  تازه   و قلوب فرزندانت  

  

! وطن زیبایم   

، تنفر ،  کینه ، بدبینی ات تخم  حفت که بدست دشمنان و فرزندان ناصالگبه تاسف باید 

و ناراضی ساختند ، تمام    ادر شاکیرکاشته شد ، برارد را از ب مانی و... در دامانت گبد

م ،  تو س  ظلم  خویش فرو بردند ،  را سمندوار در کام  ات  حو مصال و منافع   افتخارات

ملت بیچاره ات دچار مصیبت و    یرت نمودند که اکنونگدامن  جهالت ، کوردلی  و ...  را

فریاد    می سوزند ،  تباه کن ،  و یز گفتنه ان شعله های   در این هم  و همه با افت بوده 

 می کشند و ...

 

!  وطن عزیزیم  

، مکتب و پوهنتون را ذاشتم ، مدرسهگجوانی  هدم بقاه ام  بودی ، در آغوشت گتو زاد

ی گزند  شدم  به  تو آواره زافسوس که ظالمانه  ا  خدمت آغاز کردم  ولی خواندم  و به  

  گمانی  و فتنه دروغ  و چال و نیرنگو کینه  و بد  قت و رنج شبا م که  توام   دنیای فانی 

و ... در آتش ان  میسوزم  به عذاب استم  و با مثل  دوزخ   است محکوم  

 

! وطنم  

                  !                         همه رنگ و همه سنگ میفروشند  ؛در این  وطن

خیر،  ، نعره  حسن خیر را  بخاطر  به امید  فردا ،  فردای با  صبح  روشن  انتظار کشیدم

آرامش  نصیبت   و  حعندلیب  به  دیارت نیامد  صل  بلند  کردم . اما ؛   نجات  و سعادت تو

ردید و ... گنشد  و هوای زیبایت  رایحه بخشم  ن  

 

 

« ۵۲صفحه »   

 



! الهی  

 

! انه  و بی نیازمگی معبود یآ  

حق  و مقدس  که قضا بینا  و قهار  و ای آن  ذات تعالی  قادر، توانا ،  شنوا ،  ای الله 

!  و قدر بدست توست  

 

و آرامش را  حصل ؛ مت خویشحم و مرحبا ر تو تا ضرع میکنم اه ات مظلومانه  تگبدر

ی ، ستم ، کوردل» ظلم ، عذاب و آن ملت بیچاره را  بسازافغانستان ما عزیز نصیب وطن 

«  نجات ده. نادانی ، جهالت ، تفرقه  و تباهی   

 

*** 

 امین یا رب العالمین 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ۵۳صفحه »   



 
 

«  و اراده پاک نیت »اخلاصمندی،با هرعمل احسن انسان که توام که  است حقیقت این

و خیر و سعادت بشریت «     سعادت نفس خود و آن عمل صالح  بخاطر » خیر و  شد با

.میگیردقرار  رحمت   و مورد بوده  تعالی  بنده  الله   گیرد ، از جمله بهترین صورت      
 

چون حکمت الله تعالی   « است ؛ حرارت  شدت»   ادبیات بمعنی رمضان در اصطلاحی 

شناخت  است و از جانب هم  سعادت آدمی در ؛ »  تقـوا « آدمی  رمضان مـاه حقیقت از 

                                رب العالمین  میباشد .            آن ذات   و در بندگی حـق تعالی 

و پرستش خالصانه  و مجاهدت « بخاطر  تهذیب و  بنآ ؛  یکی از اعمال احسن » سجده 

، تحمل، مقاومت، رستگاری، سعادت  صبر  » ، که باعث :نفس و تقویت روح استتزکیه 

                                                           .میشود، میباشد  و روح «  نفسو پاکی » 

                                      

:  فرموده است «۱۸۳ » ، سوره البقره ، ایه  کریمدر قرآن  رب العزتچنانچه   
 

  تتََّقوُنَ  لَعَلَّكُمْ  یاأيَُّهَا الَّذِينَ امَنوُا كُتِب عَلَيْكمُ الصيَامُ كَمَا كُتِب عَلي الَّذِينَ مِن قَبْلِكمْ 

 «۱۸۳ . »  

روزه بر شما واجب شده . همانطور كه بر اقوام قبل از ايد ، ای كسانی كه ايمان آورده

« .   ۱۸۳شما واجب شده  بود ، شايد  با تقوا  شويد »  سوره البقره ،  ایه   
 

:  تزکیه نفس است رمضان؛   

بخاطر اینکه گرفتن  روزه برعلاوه اینکه  اطاعت  کردن  از هدایت حق تعالی است و 

گرفتن   حکمت   از جانب هم   دارد ؛  صحیی  و وجود «  فواید  فـراوان  بالای » جسم

میگردد.   و تزکیه نفس «  » روح «  و تقویت » تهذیب سوزش  باعث  روزه  
 

   است:  ؛ رحمترمضان

هم رحمت است ه را ک   «  قران کریم  ، » خویش علمیت بنابر  الله تعالی بخاطر اینکه 

وهم شفا و همچنان در حقیقت آن هيچ شک و ترديدى نيست و مايه هدايت تقواپيشگان 

  و به بیاورند  ایمان   بالای آن  » غیب « تا  در نازل  فرموده  بندگانش    برای  است ؛

گردند .  » معرفت و حقیـقت«  نایل     
 

؛ برکت است:   رمضان  

از هزار ماه  یش ؛ شب قدر » لیلهّ القدر« کهبخاطر اینکه  رب العزت بنابر حکمت خو

قرار داد ، تا بندگانش از نعمات آن صلح و سلام «  میباشد ؛  در آن  ارجمند تر و آن » 

 حق تعالی ، مستفید شوند . 

 

 

 

« ۵۴صفحه »   



 

!  ی رب العزتا  

تو استدعا  دارم  تو افـراشته  است؛  از  به درگاه حقسرم در عبـادت تـوخم و دستانم  

و   اعمال احسن ؛  زمینه انت با گکه بند ،  حکمت  فرما  لطف و مرحمت خویشتا با  

   فضای   همه با  هم  در   تا  آن  سازند ،   و حسن خیر  را  مساعد  تفاهم  حسن وسایل 

.ی  نمایندگ«  زند  و سعادت انسانی   و برادری  اخوت»  صلح  و آرامش ،   

 

*** 
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« ۵۵صفحه »   



 

و   ارکــان  پنج بر و ارامش است که ،عاطفه ، صلح  محبتدیـن ؛  دیــن مقدس اسلام

استوار  «  کعبه شریفه  و حج خانه  ، زکاتکلمه ، نماز ، روزه   »  بنآی اسلام یا 

    میباشد .

: البقره ، میفرماید  سوره  لشان ،در قرآن اعظیم ا  متعال  خداوند  

  (۱۸۳) یاأيَُّهَا الَّذِينَ امَنوُا كُتِب عَلَيْكمُ الصيَامُ كَمَا كُتِب عَلي الَّذِينَ مِن قَبْلِكمْ لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

نْ أيََّامٍ أخَُرَوَ عَلي الَّذِينَ يطُِيقوُ رِيضاً أوَْ عَلي سفَرٍ فَعِدَّةٌ م ِّ عْدُوداتٍَ فَمَن كانَ مِنكُم مَّ نهَُ  أيََّاماً مَّ

عَ   تعَْلمَُونَ  إنِ كُنتمُْ   خَيراً فهَُوَ خَيرٌ لَّه وَُ أنَ تصَومُوا خَيرٌ لَّكمْ  فدِْيةٌَ طعَامُ مِسكِينٍ فمََن تطَوَّ

(  ۱۸۴  . )  

 همانطور كه بر اقوام قبلشده .  ايد ، روزه بر شما واجب ای كسانی كه ايمان آورده ــ

                                       «  ۱۸۳شويد »  با تقوا  بود، شايد  از شما واجب شده

 مسافر باشد ، و يا   مريض از شما   سك  هر   پس چند است ،  ــ و اين روزهائی 

 روزه   وجه نميتوانند به هيچ   كه بگيريد و اما كسانی ديگر بجای آن  ايامي  بايد 

                              روز  يك  مسكين  طعام  دهند.     هر برای   روزه  عوض بگيرند،

اينكه روزه بگيريد ،   و دهد برايش بهتر است داوطلبانه انجام  را خيری عمل  و اگر كسی

» ترجمة ایات مبارکه : تفسیر   «۱۸۴»  داريد  كردن  عمل  اگر بنای  برايتان خير است 

  چهارم «  صفحه : الميزان ، جلد : دوم ، 

نیکبختی و  بخاطر » و محبت «نیت پاک  » اخلاصمندی ، با  توام  که هرعمل انسانی

      .مگیردد خشنود  یرد ، الهی از آنگ   صورت  سعادت « بشریت

انسان   اری «و پرهیزگ رزش ، رحمت ، تقـوا آم » برای  رمضان   حکمت ماه چـون 

مقدس    ذات  و در بندگی آنی عالـق تدر شناخت ح سعادت آدمی   و از جانب هم است ؛ 

    !میباشد

و   بــاز  بهشت   در وازهای،   مبارک رمضان   در ماهی ذات رب العالمینحکم  بنآ به 

ذهد ،   »   با  توصل به  بندگان الهی   میشود ، تا بسته گذاشته   دوزخ  دروازه هـای 

    و به  نمـوده  پرستش و   سجده را  مقدس  ذات  آن  فقط   و استقامت «  عباد ، صبر

   ورزند .  توصل   «  و نیکبختی  » سعادت

 

« ۵۶صفحه »   



  :فرموده اند  چنین « وسلّم  وآله عليه اللهصلي حضرت محمد »  مبر بزرگوار اسلامپیغ

دروازه   ؛ آوردمى شما روسوى و رحمت به   رزشبا بركت ، آم ـ خدا   ماه ى مردم ! ا» 

« .  میشود  بسته  دوزخ  جنت باز و دروازه های  های  

 همین ماه ، در خویش،  بنابرعلمیت  متعال وندخدا با برکت است !  رمضا ن ؛ ماه هما

و  پرستش   طریق تا از  فرموده  نازل » کتب « را بمنظور هدایت و رهنمای بندگانش

دینی :  مطابق به روایات دند .گر نایل  « و حقیـقت » معرفت  خالصانه به  عـبادت  

نازل   « السلامموسی » عليه  حضرت  ماه رمضان ، بالای در روز ششم  : تورات   ــ

      شده است.

« نازل شده  السلام» عليه حضرت داود   ماه رمضان، بالای م هژدهــ زبور: در

   .است

«  السلام در دوازدهم ماه رمضان ، بالای حضرت عیسی » عليه : انجيل  ــ

است .  شده  نازل   

الله  » صلي  رمضان ، بالای حضرت محمد   ماه و سوم  در بيست  قرآن مجید :   ــ

.نازل شده است  « و سلّم  وآله  عليه  

     !است رحمت ماه  ؛رمضان  ماه

 

رمضان   ماهدر   قدر «لیلهّ ال  » شب قدر  خویش ؛ حکمت  بنابر الرحمن الرحیم  ذات

تا    ، گذاشت باز    و مغفرت « ن  گناها آمرزش   » وازهایدر  و از جانب هم  قرارداد

و از انوار  نموده پاک  را از الـودگیها ودخ  خالصانه ، قلب  با عبادت با توصل ش انبندگ

    شوند.  مستفید  ـاهدرگ رحمت آن 

نوشته   خویش  « کیمیای سعادت » کتاب در  امام محمد غزالی ، چنانچه ابو حامد

                                                        است :  درجت را سه  روزه که   بدان  است:

 خویش   جوارج همه  » خواص   روزه  و فرج « ، بطن   نگا ه داشتن»   روزه عوام ) 

هر چیز،    را از اندیشه  خود دل   ص »خاص الخا  و روزه  باز دارد «  را از ناشایست 

( . « دهد  حق به  سلیمو ت نگاه دارد جزحق تعالی است  

    ! تزکیه نفس است ماه رمضان ، ماه

ن پروردگار عالمیا  کردن از احکام  اطاعت  برعلاوه اینکهاین ماه ،  در روزه  گرفتن

    تقویت  باعث  و  دارد  صحیی  راوانـف  فـواید   « وجـود و جسم » بالای  بلکه است؛ 

.میگردد است ، «  و تزکیه نفس  تهذیب »  دهنده  تشکل  که  انسان  روح «»   

« ۵۷صفحه »   



    :چنین نوشته است   درمجموعه اندرزهایش،  » سعید افغانی « چنانچه مولانا

 تهذيب و در انسان »  اینکه  برعـلاوه  است !  مؤمن  حکم الهی بر بندگان  روزه  »

«  انسان  را  تقویت اراده  و  نیت  روح ، »  بلکه  بمیان  میاورد،  را   تزکيه نفس «

  میگردد . «  درگاه رب العزت  » رحمت و مرحمت « کسب باعث ، بخشیده

 الــهی ! 

ای ذات الرحمن الرحیم 

                                                                                                               

                                                  .است به درگاه ات افـراشته م و دستانـ خم ادت تـودر عبـ  سرم

                                                          .ماز تو یــاری میخـواهـو  تو را می پرستم

مـقدس  درگاه   به رسیدن    که  خـیرو سلـم و راه  حقیـقت  و  حـق راه در  تا تـو مـرا

     کن . و رهنـمائی   تــوست ، هـدایت

« آمین یارب العالمین  »   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ۵۸صفحه »   



 

در شهر » بابل «  نمرود ،  پادشاهى درعهد آزر ،  فرزند  ابراهیـم » ع «  حضرت

در یک   عراق ،  کشور کنونی  و فرات « د جله   میان »  بین النهرین  سرزمین 

 بار از نام  شصت و نه «  ۶۹ »  و گشوده   نیاد  به » بت پرست « چشم  خانواده

.تذکر بعمل آمده است  ر قرآن کریمد  شان  

 سوره الانعام ، ایه مبارکه » ۷۴ «:  

بِينٍ  ضَلالٍَ  وَ قوَْمَكَ فيِ نَامًا آلِهَةً إِن ِّي أرََاكَ أتَتََّخِذُ أصَْ بِيهِ آزَرَ لأَ إِبْرَاهِيمُ  وَإذِْ قَالَ    ﴾۷۴﴿  مُّ

           

و ]ياد كن[ هنگامى را كه ابراهيم به پدر خود آزر گفت آيا بتان را خدايان   ترجمه : 

    «۷۴بينم » گيرى من همانا تو و قوم تو را در گمراهى آشكارى مى ]خود[ مى

كه سلسله  « حضرت اسماعيل » ع يكى    پسرداشت، دو  « » ع حضرت ابراهيم

محمد » ص«   حضرتپیغمبر زمان؛  خرین آ از آنطریق به حجازو  عرب به  آن

به  وی سلسله   داشت، که  نام  » ع «  و پسر ديگرش حضرت اسحاق .میرسد

موسى »  به حضرت   » ع « يعقوب حضرت  ترتیب به » بنی اسرائیل « از طـریق 

 . میرسد  عيسى » ع « حضرت  و  ع «

     

 :«  ۴۰  و   ۳۹ مبارکه » سوره ابراهیم ، ایات    

ِ الَّذِي وَهَب اَلِي عَلىَ الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إنَِّ رَب ِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء                الْحَمْدُ لِّله

يَّتيِ رَبَّناَ وَتقََبَّلْ دُعَاء ﴾ ۳۹﴿  ِّ اجْعَلْنيِ مُقِيمَ الصَّلاةَِ وَمِن ذرُ ِّ  ﴾ .  ۴۰﴿    رَب 

،        را    اسحق و اسمعیل   در پيری  من  به  بخشید که  را  رخدا : ستایش م ترجمه    

 «۳۹»   دعایی . شنونده  پروردگار من هر آینه   بدرستیکه

من  پروردگا ر  ای ، نمـاز و از فرزندانـم دارنده  بگردان بر پا رامن   پروردگار  یا  

  « ۴۰. » کن  قبول  مرا  دعای

بت    شرک ،  »  استواری؛ علیه و  صبر ، متانت  با توام   حضرت ابراهيم » ع « 

  جهالت ها و گرو دی  پرستان «  و آفتاب  پرستان  مـاه  پرستان ،   ستاره  پرستان ،

را   عبادت  برای  بشر  و پرداخته  های ساخته   بت  مجاهدت کرد، جهد و  انحرافات،

   تعالی  خداوند ؛ و فقط فقط   کهکرد  و رهنمایی  داد   بشر بشارت   و برای  شکستاند

. میباشد و بس  سجده ، پرستش وعبادت قابل، نه یگا معبودی  

« ۵۹ صفحه »   



  اراده و بنابر حکمت   را  ) خانه خدا » ج « (  خـانه کعبه « » ع حضرت ابراهيم 

وقت در شهر   در آن  که  حضرت اسماعیل » ع «  بنام  فرزندش  تعالی با  خداوند

  این محل  تا نمود  از رب العالمین استدعا و متعاقبآ اعمار کرد داشت ،   اقامت  مکه

.برگرداند  و یکتا پرستی «  ، صلح» امن   بشریت ، محل  همه را برای  

 سوره البقره ، ایه مبارکه » ۱۲۵ « : 

قَامِ   أمَْنًا وَاتَّخِذوُاْ مِن مَثاَبةًَ ل ِّلنَّاسِ وَ   وَإذِْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ  وَعَهِدْنَا إِلىَ  مُصَلًّى  إِبْرَاهِيمَ  مَّ

كَّع ِ إِسْمَاعِيلَ  وَ  إِبْرَاهِيمَ  رَا بَيْتيَِ لِلطَّائفِِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّ     ﴾  ۱۲۵﴿  السُّجُودِ   أنَ طَه ِّ

و ]جاى[ امنى قرار   اجتماع  مردم محل  براى  را  ]كعبه[ خانه  و چون   : ترجمه

براى خود اختيار كنيد و به ابراهيم و   داديم ]و فرموديم[ در مقام ابراهيم نمازگاهى

و  و ركوع   و معتكفان كنندگان  طواف مرا براى  خانه   كه   اسماعيل فرمان داديم

  .« ۱۲۵»   پاكيزه كنيد سجودكنندگان 

  و برمنبر  گرفت روزه که   پیغمبر تـوحیدی است  اولیـن  » ع «  ابراهیـم  حضرت

حاضر  اخلاصمندانه   الهی ؛  و حکم  بنابر اراده  خـواند و خطبه 

  و فریبنده   وسوسه های   با  توام  را  «  ع   » حضرت اسمعیل   فرزندنش  تا  شد

الله   کند ، که  قربانی  بخاطر رضا و رغبت رب العالمین   صرفشیطان ،   آغوا کننده

خشنود شد   نسبت به خودش ،  » ع « از این اخلاص واطاعت حضرت ابراهیم  تعالی

آن  ذات    خواست به  را  ندگوسف  تا  داد  فرمان  پسرش،  قربانی کردن  و به عوض

     .کند قربانی ؛ مقدس

 سوره الصافات ، ایه مبارکه » ۱۰۲ «: 

ا بَلَغَ مَعهَُ السَّعْيَ قَالَ يَا بنُيََّ إِن ِّي أرََى فيِ الْمَنَامِ  أنَ ِّي أذَْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذاَ ترََى قَالَ يَا   فَلمََّ

ابِرِينَ ﴿   أبََتِ افْعلَْ  ُ مِنَ الصَّ   ﴾۱۰۲مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدُنيِ إنِ شَاء اللَّه

                                                                                               ترجمه : 

بينم كه مى  من در خواب ، من  پسرك  و وقتى با او به جايگاه سعى رسيد گفت اى 

آيد گفت اى پدر من آنچه را مامورى بكن  تو را سر مى برم پس ببين چه به نظرت مى 

.«۱۰۲»  ان شاء الله مرا از شكيبايان خواهى يافت  

  عاری شک  که بدون با کمال متانت ، صبر و استقامت  «   ابراهیـم » ع  حضرت 

  « وقت » نمرود قدرتمند آن  و مجازات پادشاه در برابر آتش نبود ؛ از حکمت الهی

به کس    و نه هم  خواست  نه از کس یاری  «   » الهی و به جز از نام   مقاومت کرد

و فرمانبردار، رسالت خود را   من ، صِدیّق ، مطیعؤم  بلکه منحیت بنده  شد ؛   تسلیم

. داد  انجام  بشریت  شبختیو خو  بخاطر سعادت  

« ۶۰صفحه »   



 :«  ۷۰و  ۶۹ مبارکه »  سوره الانبیا ، ایات

مًا عَلىَ إِبْرَاهِيمَ ﴿ خَْسَرِينَ ۶۹قلُْنَا يَا نَارُ كُونيِ برَْدًا وَسَلَا ﴾ وَأرََادُوا بهِِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأ

﴿۷۰﴾   

خواستند با او  و « ۶۹»   برابراهیم  سرد و سلامت   اى آتش باش  گفتيم  ترجمه :

. « ۷۰زیانکاران»   ایشانرا مکری ، پس کردیم   

  

» ابوالانبياء «   و پدر پيامبران خلیل الرحمن « ملقب به خلیل الله، ع براهيم »حضرت ا

بشریت میباشد و  دیـن توحيد ی درعالمگذار ، او تهداب است الهی صحیفه «» صاحب 

.سلمان« نامید پیروان خویش را بنام » م  

ترتیب  به نیز شهرت داشتند ؛ دین حنیف «   » بنام که ابراهیمی دین سلسله پيروان

يهوديت به دیـن مسيحيت و بالاخره به دیـن مقدس اسلام « رسیده است ،    از » دیـن

و   ارج دین آسمانی ، قابل   سه در هـر »ع «   حضرت ابراهيم  بنابر این اساس   که

و    وقـت نماز بر او  مقدس اسلام ، در پنج دین  و بخصوص پیروان   میباشد  احترام

   .می فرستند  صلوات  اهــل او ؛

 سوره ۲۲ الحج ،  ایه مبارکه » ۷۸  «:

ينِ   وَ مَا جَعلََ عَليَْكمْ   هوَُ اجْتتَبَكُمْ   جِهَادِهِ   حَق َّ  وَ جَاهِدُوا في اَللّهِ  » في الد ِّ
لَّة َ  حَرَج ٍ  مِنْ  سولُ   أبَِيكُمْ إِبْرَهِيمَ   م ِّ كُمُ الْمُسلِمِينَ مِن قَبْلُ وَ في هَذاَ لِيَكُونَ الرَّ هوَُ سمَّ

كَوةَ   عَلي النَّاسِ فَأقَِيمُوا الصلوَة َ شهِيداً عَلَيْكمْ وَ تكَُونوُا شهَدَاءَ  وَ اعْتصَِمُوا  وَاتوُا الزَّ

 ِ   «.  ۷۸ایات   الحج ، ۲۲سوره   »  وَ نِعْمَ النَّصِيرُ «  هوَُ مَوْلکَم فَنِعْمَ الْمَوْلي بِاللَّه

كه  كنيد اوست  اوست جهاد  در راه[  جهاد ]  حق چنانكه  خدا  و در راه   ترجمه :

پدرتان    آيين قرار نداده است  بر شما سختى  و در دين  برگزيده  شما را ]براى خود[

را مسلمان ناميد و در اين ]قرآن  شما قبلا  كه  او بود  ]نيز چنين بوده است[   ابراهيم

گواه    بر مردم  و شما  باشد   پيامبر بر شما گواه  تا اين آمده است[   مطلب  نيز همين

خدا رويد او مولاى شماست   و به پناه   بدهيد و زكات   داريد نماز را برپا   پس باشيد 

« .۷۸»   نيكو ياورى  چه  نيكو مولايى و  چه  

 

مجاهدت ،  جهد ،   عالمیان«توصل به معرفت پروردگار  « درراهابراهیـم » ع   حضرت

و   سعادت  کسب  بخاطر را    بشریت  و  کرد  فــداکاری   و  استقامت ریاضت ، صبر، 

  بخاطر آگاهی ، پند و  » ع «  ابراهیـم  حضرت   داستان  که  ، نمود  نیکبختی رهنمای

.نازل شد بعـدی   پیغمبران   بالایشیطانی ،    بشریت از آنحرافات  آینده  عـبرت نسل  

« ۶۱صفحه »   



 سوره ال عمران ، ایه مبارکه »  ۶۷ «:

سْلِمًا وَ  وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا   يهَُودِيًّا  مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ      مِنَ الْمُشْرِكِينَ    مَا كَانَ  مُّ

فرمانبردار   بلكه حق گرايى  نه يهودى بود و نه نصرانى ،  ابراهیم   ترجمه :  ﴾۶۷﴿

 (  ۶۷بود و از مشركان نبود )

:  همچنان باید خاطر نشان ساخت که   

و قـرآن عظیم الشان «  تورات، انجیل » سمانیآ در کتاب   » ع «  ابراهیـم  حضرت

سوره هـای از  ۲۵باردر   ۷۸  »  بتعداد  دارد وخاصتآ آز آن حضرت  جایگاه رفیع

، الانعام   النسا  ، » البقره ، ال عـمران  درسورهای به ترتیب   قرآن اعظیم الشان«

، الحـج ،     ، النحل ، مـریم ، الانبیایوسف »ع« ، الحبر  ، هـود» ع « ،التوبه   ،

   الشوریحمغسق ،   ص ، الزحرف ،   الصافات ،  ،  الاحــزاب الشعرا ، العنکبوت ، 

 «   الاعلــی   ، الممتحنه ، الحدید  الذاریات ، النجم ،

قـرآن عظیم الشان   سوره همین  چهاردو   است آمده  بعمـل   مختلف  های  شرح

.است  شده  نازل  نام شان  به   « » سوره ابراهیـم  بنام   

 سوره ال عمران ، ایات مبارکه » ۸۴ و  ۸۵ «: 

ِ وَ  إِسْحَاقَ   إِسْمَاعِيلَ وَ  وَ   وَمَا أنُزِلَ عَلىَ إِبْرَاهِيمَ  مَا أنُزِلَ عَلَيْنَا  قلُْ آمَنَّا بِاللّه

قُ بَيْنَ أحََدٍ   وَمَا أوُتيَِ   وَالأسَْبَاطِ   و َيَعْقوُبَ  ب ِّهِمْ لاَ نفَُر ِّ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّ

نْهُمْ وَنَحْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ ﴿ يَبْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِينًا فَلنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ    ﴾ وَمَن۸۴م ِّ

﴾ ۸۵مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿  

و آنچه فرو فرستاده    برما شد  و آنچه فرو فرستاده به خدا    گرویدیمبگو  ترجمه: 

و   به موسى  شد  داده  و آنچه  و اسباط   يعقوب و بر ابراهيم و اسمعيل و اسحاق شد

و  ایشان از   احدی  تفرقه نمی کنیم میان  از پروردگار شان  پیغمبران عيسى و سایر 

  دينى را پس  بجز اسلام و هر كه بجوید « ۸۴»  ما او را فرمانبرداريم

   « . ۸۵» در آخرت از زینکاران است.   و او  از او ،  نشود  پزیرفته   هرگز

در عالم مشقت  و هفتاد و پنج « سالگی یکصد در سن »  « حضرت ابراهیـم » ع 

با » علاقه ،   توام  انه و مقدس کهگمعبود ی  و زهد و عباد در راه بشری و تکالیف

 واقع   و در شهر خلیل الرحمان  بست  فانی  دوستی و محبت « بود ؛ چشم از دنیای

   بخاک سپرده شد.  فلسطین  درسرزمین

براى   خداوند تعالی و بازماندگانش چنین بود: » دانفرزن  برای  و صیت آنحضرت

دين را برگزيد ، پس نبايد جز» مسلمان « بميريد « .   شما اين  

 

« ۶۲صفحه »   



 سوره البقره ، ایه مبارکه » ۱۳۲ «: 

َ اصْطَفىَ   وَيَعْقوُبُ ياَ بَنيِ َّ بنَِيهِ   وَوَصَّى بهَِا إِبْرَاهِيمُ  إلَاَّ  فَلاَ تمَُوتنَُّ   ينَ لَكُمُ الد  ِّ إنَِّ اللّه

سْلِمُونَ ﴿  وَأنَتمُ        .﴾۱۳۲مُّ

را به همان ]آيين[ سفارش كردند ]و هر   خود   ترجمه : و ابراهيم و يعقوب پسران

را برگزيد   دين  اين  براى شما  دو در وصيتشان چنين گفتند[ اى پسران من خداوند

« ۱۳۲بميريد »   جز مسلمان  پس البته نبايد  

 

:   منابع و مآخذ   

 

    .هجری شمسی ۱۳۷۲سال  انتشار ، فارسی با ترجمه دری  ـ  : ــ قرآن اعظیم الشان

   .طباطبایی «    تالیف سید محمدحسین »  :     تفسیر المیزان  ــ

  .مولف ابوحامد امام محمد غزالی  :    علوم الدین ــ احیا 

. تالیف دوکتور محمد سعید » سعید افغانی «  : تاریخ تمدن اسلام  ــ  

 ــ تاریخ سیاسی اسلام:  تالیف داکتر حسن ابراهیم  » حسن «. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« ۶۳صفحه »   



 
 
 

مقام و منزلت ؛ شبی تقدیر، ارزیابی، اندازه و ارزش ؛   شبی « ؛ لَيْلةَِ الْقدَْرشب قدر » 

ی  و شبی  شکران  از  گعبادت و بند یشبی انوار »  حکمت ، برکت و رحمت « ؛  شب

 نعمات ذات حق  و حقیقت میباشد. 

 

، هم رحمت قران عظیم الشان  که هم نور  در این شب  !شبی با عظمت است :شب قدر

نازل     اری عالم  بشریت گ، تقوا  و رستبرای هدایت و هم شفا  میباشد ؛ بصورت کل  

 شده است.

 

  بهتر هزار ماه ،از عبادت و ارزش این شب ؛ است !  فضیلت   اعزتشبی  ب :شب قدر

.است  

 

با حضرت جبرائیل   فرشتگانصبح ،  شب تا دم در این  است! باشکوه : شبی شب قدر

اری  و آنچه گو رست ، سعادت ز  جانب الله تعالی ، بخاطر خیر امین » ع «  و روح ؛  ا

ان خود » مقررو معین «  نموده  گبرای بند ، خویشو حکمت  با علم   مقدس  آن  ذات

مامور و نازل میشوند. است ؛   

 

«  چنین  فرموده   ۳۰ جزء -القدر : ۹۷ ین  در قران کریم ، سوره »چنانچه رب العالم

 است : 

 

﴾ ۱إِنَّا أنَْزَلْنَاهُ فيِ لَيْلةَِ الْقدَْرِ ﴿  
« ۱»    ما ]قرآن را[ در شب قدر نازل كرديم  

 
﴾ ۲وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَيْلةَُ الْقدَْرِ ﴿  

« ۲» و از شب قدر چه آگاهت كرد   

 
﴾ ۳لَيْلةَُ الْقدَْرِ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ ﴿  

«۳»   شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است   

 
وحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَب ِّهِمْ مِنْ كُل ِّ أمَْرٍ ﴿ ئِكَةُ وَالرُّ لُ الْمَلَا ﴾ ۴تنََزَّ  

براى هر كارى ]كه مقرر    پروردگارشان  به فرمان  ]شب[ فرشتگان با روح  در آن

«۴»فرود آيند  شده است[   

 

« ۶۴صفحه »   



 

 

مٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿ ﴾ ۵سَلَا  
« ۵»   صلح و سلام است تا دم صبح   آن شب  

 

  الهی !  
 

با لطف     است ؛ تو  بلند  مقدست به عرش   دستانم:  و مهربان عزیز   العزتای رب 

،    ؛  پدر و مادرم  را بیامرز ناهانم  را عفو کنگ   خویش  توبه ام  را بپذیر  و   و محبت

،  تو ذات  توبه پذیر ردان ! گرا  نصیب شان  ب   فردوس  شاد  و بهشت را  روح شان  

 رحمان و رحیم هستی. 

 

 الهی ! 
 

و آزادی  که ماهی » رحمت ، مغفرت   با برکت رمضان  :  و حکیم توانا   تعالیای الله 

 ان گدر قطار بند ؛ عنایت فرما قلبم  در خود را   رحمت  انوار  دوزخ « است ،   از آتش

عبادت ، سجده  فقط  ؛ تا قلب و زبانم  برسان  اری گرست  به و قرار ده خویش   صالح

.کندبحدانیت ترا و کرذو بیان  ی گبنده   

 

:  ازلی و آبدی  ای ذاتالهی !   
 

مراهی و تباهی  گو سرنوشتم را از ضلالت ،   خویش؛  تقدیر  قدیم با علم الغیب وعلم  

  نیت و  با تا ؛ فرما عادت هدایتم  س راست و مستقیم  و به راه خیر و  نجات ده ، به راه

،   وسلمدر راه خیر و سازم  تو یگرا آراسته  بند  و ظاهرم   و صالح ! باطن  احسن عمل

نمایم .   مجاهدتذهد ، عباد  و  سعادت بشریت ؛  و در راه   و آرامش صلح  در راه  

 

 امین یا رب العالمین 

 

:   منابع و مآخذ  

 
   فارسی  با ترجمه  دری ـ  :ــ قرآن عظیم الشان 

طباطبایی «   تالیف سید محمدحسین »  :تفسیر المیزان   ــ  

هجری شمسی. ۱۳۵۰ دوکتور محمد سعید » سعید افغانی «نوشته مولانا  : جبرو اختیار قضا وقدر  ــ  

مولانا شیخ محمد صالح » پردل «  ، :  مولانا عبدالغنی » بدری «ـ  کتاب مبین و تدریس انترنیتی ــ تفسیر قران 

.اکتر استاد محمد ایاز » نیازی «استاد عبدالسلام » عابد «  و د،  

عمید :  تالیف حسن » عمید « فارسی گــ فرهن  

 

 

 

 

« ۶۵صفحه »   



 

بخيل گر بود زاهد بر و بحر                                                                           

                                                                             خبر به حكم  نباشد  بهشتي  

          » ؟ «  

و  ؛  قرائت شده«   بَخْل و بَخَل ،  بخُُول ،  بخُُل  ،  بخُْل»   یگوناگون یصورتها  به  بخُُل

ی ، تنگ چشم  » بخیل ، حسود و خسیس«  میباشد و همچنان »در اصطلاح عبارت از 

که در مقابل » سخاوت ،    میگویندرا نیز   «و...خودخواهی   ،پرستی مال نظری ،  تنگ

 سخی ، کریم  و بخشنده «  قرار دارد.  
 

 ، ینادان ،ت یکمبود شخص نشانه  یمعنوحسد ازنظر؛ حسادت است  ،لیاذر شهی ر  منشأ

  گاختیار حیله و نیرنیباشد، برعلاوه  اینکه نفس را درم مانیو نقص اجهل ، کوردلی  

 شیطان  قرار میدهد بلکه باعث میشود تا » سعادت و حسنات«  را  نابود کند.  
 

،   تملّقم سخن چین ، ذار،  گمنت جو،  عیب،  گوبد ، گربتیغ: » خُلو اسباب  ب ُخصایل 

 زه یستو   لجَوجین ، گتکبر ، غضبناک ، خشمم ، حقارت، انتقام جو، توز  نهیک ص، یحر

توان  تحمل و دیدن »  صحت ،  هم  بنابر خباثت نفس  که دارد ، « میباشد و از جانب  جو

و در   ران  را  نداشتهگخوشی ،  آرامی ،  ثروت،  علمیت،  سعادت و خوشبختی «  دی 

  آنها بشکل مختلف میشود.   زیانصدد  ضرر و 
 

از فضل رب العالمین    که نعمات مالی و معنوی  از تا   ست یحاضر ن» بخیل « :   بخُُل

از نماید    انفاق «  لازم میداند ،  و شرع  عقل»  که  ییدر جا ؛ كرده  عطا او  به  خود

  را گرانید«  است ، و سیس خو  نظر تنگ،   تنگ چشم   جانب هم  او در مقابل  آن »

در     ورزيده بخُُل  به آن  كه  آنچه اعانت و کمک  نیز مانع  میسازد و به این اساس از 

.    شودمى   گردنش  طوق، روز قيامت  
 

میبرد   خودی گو لذت را از نعمات زند  کمترین حظ کسی  است که   » خسیس «:  خُلب ُ

ین  گخشمسخت غضبناک و  رانگ، خوشبختی و سعادت دیاز موفقیت کامیابی  مقابلدرو 

و  تشدد ره «  که  دارد ، باعث »  نفا ق،  و توام  با  نفس شیطانی »  نفس اما  میشود

. رددگخشونت «  در بین  دوستان ، خانه  و خانواده  و حتی  در اجتماع ، می  
 

 بر فضلحتی   پذیر است ؛نا علاج »  حسود «:  کسی  است  که نفس اماره  آن   خُلب ُ

در صورتیکه  ساحه  نفوذ آن  در الله سبحانه و تعالی  حسادت  میورزد  و   و مرحمت 

زمینه و ضعیف  شده   افراد در باعث میشود  تا  اعتقاد  ایمانی پيدا کند   توسعهاجتماع  

سازد. میرا مساعد   «ی فطرت  پست و فرومایگی ،ناکسی رذالت ،  » فسق ، فساد ،  های  
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در تفسیر احمد ؛ پيرامون حسادت ، چنین  چنانچه  استاد امین الدین » سعید افغانی « 

 نوشته است: 

میشود ، ز افراد  بد طینت و شرور ، ناشی » حسادت،  مریضی مهلکی قلبی است که ا

برای اشخاص  یر و خوبی ، شادی و خوشخالی  را تحمل دیدن خ همان کسانی که تاب 

. میخواهد را برای خود آن و فقط نمی خواهد ،و خیر را برای صاحب آن  ندارند ریگدی  

ران  گران ندارند و زمانیکه دیگدیرا برای  دیدن نعمت و خوبی کسانی بنابر این چنین 

   ، حسود هستند ؛ هر چنداشخاص از جمله اشخاصردد ، این گباشد او ناراحت می  شاد

باشند .«  نکرده نعمت را   زوال  آرزوی  که  

 

 الهی ! 

 

 از عرش عظیم  و با  مرحمت تو  استدعا  دارم  تا : 

« نجات ده.   » بخیل، حسود و خسیس بخُُل صفات خبیثه و اخلاق رذیلهاز ــ  من  را  

  اه دار.          گــ  من را از شر هر حسود  که  حسد میورزد ؛  در حفظ  و امان  خود ن

. بگردان مستفیداری « است، گرستو سعادت  ،که شامل » خیرمن را به نعمات خویش ــ   

 

*** 

 امین یا رب العالمین 

 
 

 

 
   :منابع و مآخذ

 
.« ۱۸۰ه » ک، ایه مبار آل عمران : ۳سوره  ــ   ۱  

. « ۳۷ه » ک، ایه مبارالنساء  :۴سوره  ــ   ۲  

« .۱۲۰، ایه مبارکه »  آل عمران : ۳سوره  ــ   ۳  

«  ۱۰۹، ایه مبارکه »  البقرة: ۲سوره  ــ   ۴  

«.  ۳۰، ایه مبارکه »  المائدة : ۵سوره  ــ   ۵  

«.  ۲۷، ایه مبارکه »  المائدة : ۵سوره  ــ   ۶  

« .  ۵، ایه مبارکه »  الفلق: ۱۱۳سوره  ــ   ۷  

« نوشته: استاد امین   ۸۱۶تفسیر احمد: جزء سی ام ، سوره الفلق ، » علاج  مرض حسادت«  صفحه » ــ   ۸

«  هجری شمسی.  ۱۳۹۸الدین » سعید افغانی «  چاپ دوم  سال »   

  . ابن منظور، محمد بن مکرم، نوشته: بخُُل یصورتها «  درمورد۴۷، ص۱۱ج» لسان العرب، ــ  ۹

ن فارسی : داکتر مهشید » مشیری« باز گــ  فرهن۱۰  
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به هر کس  که بخواهی ، حکمت می بخشی !تو میدانم  که     

دادی ؛ به یقین که  با خیر و فراوانی  می بخشی.  میدانم که تو به هر کس  که حکمت  
 

یرد . گپند  نمی  ولی افسوس !  از این  حکمت تو ؛ به  جز خردمندان ، کسی  

 

 پس آی پادشاه  با  حمکت ! 
 

اری  گاز ذات مقدس  تو استدعا  حکمت  دارم ، تا  در پرتو آن به خیر و برکت و رست 

 برسم . 

 

 امین یا رب العالمین 

 

 

 
:منابع و مآخذ  

 
« قرآن الکریم . ۲۶۹ــ  سوره البقره ، ایه مبارکه  »    
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مورد  غضب ؛ انتخاب  کرده اند سرور و معبود خود  طاغوت را  کسانیکهآن به یقین 

آنها به  ری، بلکهگتو هستند  و بر علاوه  اینکه  از آنها  روشنائی رحمت  خود  را می 

. سوخت خواهند  ،برای آبد   در جهنم  ؛ مثل  اهل آتش  

 

! آی سرورعزیزم   
 

پس !  تو است  برای  من ؛  فقط   گو مر  یگعبادات ، زند میدانی  که  نماز ، همه تو 

. برسم روشنائی بسوی   از تاریکی تا کن   اجابت م  را ی اگمرحمت فرما؛  سجده  بنده   

 

 

 امین یا رب العالمین 

 

 

 
:منابع و مآخذ  

 
«  قرآن کریم .۲۵۷ـ  سوره البقره : ایه مبارکه »  ـ  

« .                                                ۱۶۲ــ  سوره الا نعام ، ایه مبارکه »    
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                                                   سوگند من  و حرام  حلال  به   خورم نمی    

                                                            که بالاست از حلال و حرام به جان عشق 

                         » مولانا بلخی «                         

 

 

ویند ، درلغت  گرا می  و نفله «  ، تباهناشایست    » ناروا ، حرام : در اصطلاح  ادبیات 

نا مشروع  وغیر    رام :»  ممنوع ، غیر شرعی ،ح مترادف  به معناى » منع « است؛

«  میباشد.  حلال و   قانونی ، مشروع جایز، روا، مجاز،قانونی «  و متضاد حرام :»    

 

اه کردن گ» انجام دادن ،  خوردن ، پوشیدن  ، ن که : حرام:  در شرعى ؛ عملی است 

قرآن کریم ؛  در عالمیان ارگطرف  پرورد«  آن  از  ...و فتن ، شنیدن گ« ،  چرانی چشم » 

ناه  و عذاب «  و  گآن را  انجام دهد ، مرتکب »   »  ممنوع  و نهی «  شده و کسی  که 

ردد. گشامل  »  اجر،  ثواب،  مزد  و پاداش «  می  ترک کننده  آن  

 

مرده    وشت حیوانات خودخوردن گ« ،  » خوک رشت خنزی گووردن خ:  یعنی » حرام

به غیر بنام الله ؛  ذبح  میشوند ، خوردن   وشت حیوانات کهگو یا خفه شده ، خوردن 

 خون  حیوانات وغیره « میباشد.  

و اسراف نکند ؛ مجاز است «.    شود ناگزير  خوردن آنها به  كسی اگر» البته   

 

شراب نوشیدن ،   لواط  کردن ،   زنا کردن ، » قتل کردن « ،   کشتن »  یعنی   :حرام

م ،  خوردن مال یتیم، آزدواج با غیر قماربازی کردن، ربا » سود « خوردند ، غضب و مُحَرَّ

« برعلاوه اینکه اعمال  پلید و شیطانی هستند؛ انجام   و غیره فتن ، غیبت کردنگدروغ  

غفلت و   »  کینه،  کدورت ، نفرت،  نفاق ،  دشمنى ،  فسق  و فساد «موجب دادن  آن  

   ردد.  گ، می خداوند یگانهوعبادت «  استعانتدر » اطاعت ، 

 

« و مرحمت  خود  »  حرام  « را به  ضرر و » حلال   اً ؛ رب العالمین  بنابر حکمتبن

ام  و حرام  را حلال « را  به  » منفعت «  بشریت لازم  دیده ، تا  انسان » حلال  را  حر 

» خبائث «  فسد و چیز های  ناپاک و شیطانی حرص نفس ، اعمال  منساخته ، بلکه  از  

سعادت و   راه هدایت و کمال  به »   اجتناب  ورزد  و از  حلال  و پاکیزه » طیّبات «  که 

.رستگاری«  است ؛ مستفید  شود    
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! ؛ آی پروردگار مهربانپس  

 

؛ جب »  ضرر، گناه  وعذاب «  میشودــ  از حرص نفس و چیزهای » حرام «  که مو

.نجاتم  ده       

انسان   « ــ  مرحمت کن ، تا  با  نعمات » حلال  و پاکیزه «  تو که موجب » نورانیّت

.میشود،  توفیق  حاصل کنم    

 

 امین یارب العالمین 
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.مردار و خوك  گوشتخوردن   منع  درمورد  «۱۷۳، ایه مبارکه »  البقرة: ۲سوره ــ    

.  گوشت حرام منع خوردن در مورد    « ۵،  ۴،  ۳، ایات مبارکه  »  المائدة: ۵سوره ــ    

ذبح  بنام غیرالله . مردار و گوشتدرمورد  منع   «۱۱۵، ایه مبارکه »  النحل : ۱۶سوره ــ    

در مورد کشتن » قتل « مومن.   « ۹۳، ایه مبارکه » النساء: ۴سوره ــ    

در مورد  پرستش  بتها.   « ۶۶، ایه مبارکه  »  العنكبوت: ۲۹سوره ــ    

در مورد خوردن مال یتیم .     «۱۰، ایه مبارکه  » النساء : ۴سوره ــ    

م.   « ۲۴و  ۲۳، ایات مبارکه  »  النساء: ۴سوره ــ   در مورد ازدواج  با غیر مُحَرَّ  

در مورد  عمل  زشت» زنا « .   «۳۲، ایه »  الإسراء: ۱۷سوره ــ    

در مورد  لواط  کردن.   «۸۱، ایه مبارکه  » الأعراف : ۷سوره ــ    

پاکدامنی » زن و مرد«.   درمورد    « ۳۱و  ۳۰النور ، ایات مبارکه » : ۲۴ــ سوره   

                     » شراب، قمار و بتها« .     «  در مورد حرام شدن  ۹۱و  ۹۰، ایه مبارکه » المائدة : ۵سوره ــ 

                      در مورد شیطان که باعث کینه و دشمنی میشود.              « ۹۱، ایه مبارکه »  المائدة : ۵سوره ــ 

                      در مورد  ربا حرام و ربا خور اهل آتش است.               «  ۲۷۵، ایه مبارکه »  البقرة: ۲سوره ــ  

در مورد غیبت کردن .   « ۱۲، ایه مبارکه »  الحجرات: ۴۹سوره ــ   

حلال و پاکیزه. خوردن در مورد   « ۸۸، ایه مبارکه  »   المائدة: ۵سوره ــ    

در مورد  حلال  و حرام .       « ۱۵۷، ایه مبارکه »  الأعراف : ۷سوره ــ    

زبان فارسی :  داکتر مهشد » مشیری « .  گــ  فرهن  
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  گرمای   و یا حرارت سنگ   ،شدت حرارت  »بمعنی    ادبیاتاصطلاحی  در :  رمضان

است  و همچنان: »  ماه نزول  قرآن کریم؛  ماه روزه ؛  ماه شب قدر »  لیلهّ    «شدید 

ناه  و معصیت؛  ماه »  تقوا و گ القدر « ؛  ماه راز و نیاز »  ربّ و عبد «؛  ماه  ترک 

میباشد. فضل و بخشش الهی،  و روزی حلال  و ماه   ماه  زرق تزکیه نفس « ؛   
 

! استرمضان: ماه  نزول »  قرآن کریم  و روزه «   
 

قران کریم «  را  که در حقیقت  ست که الله سبحانه او تعالی ، » ماه رمضان ؛ ماه یی ا

   « است؛ از باطل  حق  »جدا کننده و   مايه هدايت هيچ  شک و ترديدى نيست بلکه   آن

«   دشواری بدون، شرایط  و  معیاددر نظر داشت »  با  و همچنان » روزه « رانازل کرد 

و به   کرده  روح «  خود را  تقویت   رفتن آن »گ به   تا   فرض ساخت  بالای بنده گانش 

    .دن» تقوا و سعادت«  برس
 

 رمضان: ماه شب قدر» لیلهّ القدر« است!  
 

شب قدر » لیلهّ القدر «  که  از هزار ماه  » فضیلت«  رب العزت بنابر حکمت خویش؛ 

دارد  و در آن »  صلح  و سلام «  میباشد ؛  در ماه یی رمضان  قرار داد ، تا کسانیکه    

اری،  و سعادت «  با اخلاصمندی ریاضت مینمایند ، از نعماتش  گیز هبخاطر » تقوا،  پر 

 آن  شب مستفید شوند.
 

 رمضان: ماه » تزکیه نفس « است!  
 

های  اخلاق ناپسند و آلودگیسازی نفس« از: عبارت است از» تطهیرو پاکس تزکیه نف

اری«  گ؛  سبب » رستساخلاقی بخاطر کسب »  فضائل اخلاقی « میباشد.  زیرا  تزکیه نف 

شدن  نفس؛ سبب »  محرومیت «  از رحمت الهی میشود.  آدمی و الوده   
 

                            از جانب هم باید خاطر نشان ساخت که :                             

ردد! گالله سبحانه و تعالی  می ،نعمت«  موجب   شکر»  موجب قربت و «   طاعت» چون

و   رورشو پ   تهذيب نفسبناً ؛  یکی از اعمال صالح  بخاطر  تزکیه نفس عبارتاً  از: »  

با  پرستش صادقانه  و عبادت خالصانه الهی،  توام « است  که آن را میتوان  تكميل نفس

اری، اعمال صالح  و خیرخواه « گ با : »  تضروع ،  فروتنی ، صبر،  شکر، تقوا ، پرهیز

و سعادت «  رسید.  کمالبدست آورد  و به »     
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 آی خدای عزوجل !   

  !میباشد، باتقواترین آن رامی ترینو گ عبادت خود؛ آفریدیآی انکه تو ادمی را بخاطر

استدعا دارم که:  جل تو  و عز اهگبناً  از در   

 

ــ  الهی ! قوه علمیه نظري  و قوه عملیه ارادي  من  را ،  در  پرتو نور »  رحمت  و 

برسد.        اری و سعادت« گ یزهمعرفت «  خود هدایت و پرورش ده  تا  به »  تقوا ، پر 

                                 

فقط  برای کسب انوار رحمت  ذات مقدس توست ، با    عباداتم ؛ کهو روزه  ــ  الهی ! 

  را نصیبم  کن و همچنان حسنات شب قدر » لیلهّ القدر« اجابت لطف و مرحمت خویش 

ردان.      گب  

استدلال   منطـقی، حسن تفـاهم ، تعـقل ، تـدبیر نیک ورمضان ؛ ! به برکت ماه الهی ــ 

دروطن عزیز ما افغانستان تامین کن،  تا همه با هم  در  ، را و صلح و آرامش   حقیقی

 فضای » سعادت بشری«  زندگی  نمایند.

 

*** 

 آمین یارب العالمین 

 

 
 

 منابع و ماخذ: 

 
  بخاطر تقوا و روزه  فرض شدن  ، قران کریمنزول : «۱۸۵و ۱۸۴،  ۱۸۳،  ۲ات مبارکه » ، ایالبقرة: ۲سوره ــ 

. احکام روزه و.. و اریگیزهپر  

مايه هدايت شک و تردی نیست ،  بلکه   کریمقران در   « : ۵، ۴،  ۳، ۲، ایات مبارکه »  البقرة: ۲سوره ــ  

.است و.. تقواپيشگان   

«: در مورد تفکر و تدبر در  ۱۰، ایه مبارکه »  الأنبياء: ۲۱سوره   و « ۲۹، ایه مبارکه »  ص: ۳۸سوره ــ 

م.یقرآن کر  

یرید.گو مورد رحمت قرار    ار شدهگپرهیز شده  تانازل کریم  قرآن  « :  ۱۵۵، ایه مبارکه »  الأنعام: ۶سوره ــ   

 نازل شد، این شب هزار ماهکریم قران  شب قدردر « :  ۵،  ۴، ۳، ۲،  ۱، ایات مبارکه »  القدر: ۹۷سوره ــ 

.انجام  میدهندصلح وسلام «  تا دم صبح »هدایت الهی را  فرشتگان  دارد و فضیلت  

ار و گرست ،کرد«  تزکیه نفس» پاک  را هرکس که نفس خود« :   ۱۰و  ۹، ایات مبارکه »  الشمس: ۹۱سوره 

.میباشد درباختساخت ؛ الوده  آن را  که هر  

کرده است.  و جن را بخاطر عبادت خلق  « : الهی انسان  ۵۶، ایه مبارکه »  الذاريات: ۵۱سوره ــ   

رامی ترین شما در نزد خدا باتقواترین شماست.گ ... « : ۱۳، ایه مبارکه »  الحجرات: ۴۹سوره ــ   

 ــ  اندرزهای » دری « مولانا داکتر محمد سعید » سعید افغانی «.

 ــ تفسیر احمد: جز » اول ، دوم و سوم « نوشته : استاد امین الدین » سعیدی ـ  سعید افغانی «. 

ان معظم هریک:  مولانا عبدالغنی  گبزر  ــ  یادداشت از تفسیرانلین »  نور و المیزان « و دروس  و خطبه انترنیتی

  در مورد  و استاد عبدالصمد » قاضی زاده « ، مولوی استاد عبدالسلام » عابد «  » بدری« ،  شیخ  صالح » پردل « 

ماه مبارک رمضان .  فضائیل   

 

 
« ۷۳صفحه »   



 

 

 این وطن؛ خانه مشترک همه است. 
 

کان من و توست.                    ااه و کارنامه اجداد و نیگاین وطن؛ زاد  
 

شوده ایم.                                                   گ؛ چشم به جهان وطن نیا در  
 

و خاطرات فراموش ناشدنی داریم. یمشدیم ، درس و تعلیم آموخت  گدر این وطن؛ بزر  

 

 ولی افسوس ! 

 

آباد کرد و نفاق ،   یاتفاق یبو تو مرز و دیوار   منغرور و تکبر در بین  ،یخواه خود

  .ساختمساعد را   یتباه  نهیزم؛ این و آن گیخباثت ، تعلقات و وابستتفرقه، فساد ، 

 

! عزیز  هموطنآی   

 

 بیا؛ با حسن نیت، رشته های قطع شده را با محبت و اعتماد باهم پيوند دهیم. 
 

 بیا؛ با صداقت و اخلاصمندی، راه حسن تفاهم  را جستجو و تقویه نمایم.     
 

   بیا؛ با عفو و حسن نیت، مشکلات تحمیل شده را حل و فصل نمایم.  
 

و روح خسته » مادران ، پدران ، خواهران ،  برادران ،  افسرده ؛ با هم بالای قلب ایب

زاریم .                                   گیتیمان و... «  مرحم  ب  
 

هم تشخیص  باجتماعی وطن خویش  را  ا، دلسوزی و نیت پاک امراض   محبتبیا؛ با 

 و معالجه اساسی نمایم.  
 

و  بنام مادر وطن ، زمینه  و شرایط  اتحاد ، اتفاق   با توکل  الله سبحانه و تعالیبیا ؛  

ی  شکسته  را  به  بسوی   با  هم  این کشت همهتا   تقویه نمایم بین همو کار مشترک را 

                 « سوق دهیم. فانی  و سعادت بشریگوش ،آرامش، آبادیی، ترقی »  صلح ،

                   

 

 

 
« ۴۷صفحه »   



 
 

                                                               بسوزد مومن از سوز و جودش    

                                                                       گشود هرچه بستند از گٹودش

                                                                                شمایدر ق یائیجلال کبر

اندر سجودش یبندگ جمال    

ی « لاهور » اقبال       
 

ویند؛  گرا  نیمتد و ندارید،  مانیبا او درلغت  بمعنی :   « گرفته شده امن »از   :مُؤْمِن

  ؛ است  خدا پرستو به  الله تعالی    معتقد،   یمتق  ،زگاریپره   انت،یباد مترادف مؤمن: 

ان  مؤمن، مؤمنون :  »  مُؤْمِنجمع   ، منکر ،  بی خدا  و  بی کتاب؛ کافر متضاد مؤمن: 

ؤْمِنةَ ً«  و مونث آن »  ین مؤمن و یا  « میباشد.    مُّ  
 

                                                   !است عمل صالحو توبه ، ایمان   اهل مُؤْمِن 
 

 ؛ ارددراسخ    مانیا  ب اسمانیكت  و  فرشتگان الله سبحانه و تعالی ،  به مُؤْمِن

 مهه  شو دست زبان؛ از  گرددمیاو و مجاهدت نفس  آرامش باعثش مانیاعقیده  و 

در کلام الله  تدبر، تفکر و به ؛   دمیکن هجرتو   توبه معصیت ،  و  گناهبا هستند؛  آسوده

.  ی و کسب نور هدایت الهی میباشدجستجوبا  یقین  در    همچنانآن عمل  صالح مینماید و    

و فروتنی است!   تواضع، دیانتاهل مُؤْمِن   
 

دارای طهارت جسمانی و نفسانی میباشد ؛ نماز را که  کلید اساسی بهشت حقیقی   مُؤْمِن

   و بیهوده  لغو  عملکرد ز گفتار وا  ؛و در وقت  معین  میخواند  خشوع، خضوعاست  به 

 مینماید.  انفاقالهی   راه ریاضت  کرده  و در   پاکدامنیو  عفتحفظ  در  پرهیز میکند ؛
 

                                                    است! اریگرست وامن ، امانت   اهلمُؤْمِن 
 

، جان و امانت کسی خیانت و تعرض نمیکند ؛ ازحسادت ، کینه،  تکبر،   مالبه  مُؤْمِن

اری:  گدروغ ، غیبت ، زنا ،  تهمت و خباثت  اجتناب  میورزد  و بخاطر رسیدن  به  رست

خیرخواه، دین  وجدانی « او میباشد.   عمل و راهنما، قل ـع؛ دوست،   علم؛ نور، نماز»   
 

 است!  مُؤْمِن، اخلاصمندی  و آیینه  دهیاوصاف حماهل مُؤْمِن 

  ناماست ؛ با شنیدن اوصاف حمیده   اهل در کردار،  فتار، هم درعمل و همگدر   هم مُؤْمِن

،  بشنود را  مبارکه الهیآيات  و هرگاه  افتدمی    هلرزب  ، قلبشرب العالمین   پرعظمت 

و   خیر  رسیدن بهراه  دارد  و در ذات الهی    به لکتوهمچنان   و میشود  افزون ايمانش

. میکند نیکیاحسان و  مادر خویشپدرو  هب و نمیترسدو اسیب از ستم سعادت ؛   

 

« ۵۷صفحه »   



! ضعیف است  مُؤْمِنبهتر از  ؛قوی و نیرومند مُؤْمِن   
 

ومند ، توانمند ،عالم ،متدین ، نیکوکار، خیر اندیش  و خیرخواه «  ، نیر»  قوی مُؤْمِن

ضعیف است و همچنان  الهی  بدیهای او  را  با   مُؤْمِندر نزد الهی  بهتر و محبوبتر از 

 انجام دادن »  توبه، ایمان  و عمل صالح «  به نیکی  و حسنات  تبدیل  میکند. 

                                                                                               الهی !   

       !                                             مهربانار با عظمت ، بخشاینده  و گآی پرورد

                               .نیست واحد و یکتای  خدایی  ؛ هیچ  جزتو که  میدهم واهی گ

ایمانم را محکمتر میسازد.  و اند میسوزرا  وجودم واهی میدهم که عظمت و حکمت تو ؛ گ

رَاطَ الْمُسْتقَِيمَ  راه » بههدایت  واهی میدهم  که نور کلام مقدس تو؛ رهنما وگ است. « الص ِّ  

اه  مقدس  تو استدعا  دارم:                                                          گ از در بناً ؛

حقیقی   مُؤْمِنمنحیث  یک    ا ت  ساز  پاک؛   خباثتو    گناه ، یناپاک ،  یدیپلرا از   مبقل 

و خیر و سعادت ،  جان ، مال  برای آرامش «   اعمال  صالحایمان  و ، »  توبه  باتوام  

و تلاش نمایم.   بشریت، سعی   

 امین یا رب العالمین 

 

:   منابع و مآخذ  
 پاکدامنی؛ زکات دادن  ؛ و بیهوده لغواز پرهیز  ؛  خشوع خضوع و در نماز  : ۱۰الی  ۱، ایات  المؤمنون : ۲۳سوره ــ 

                                        . دراوقات معین  نمازخواندن   و  مانتأدر دای حق أ ؛

ترسان، ایمانش افزون وتوکل به الله تعالی دارد.  شدل؛ خدابیاد  مُؤْمِن  « :۲، ایه » الأنفال: ۸سوره ــ   

نماز میخواند و به روزی انفاق میکند.                               مُؤْمِن  « :۳، ایه »  الأنفال: ۸سوره ــ   

نزد الله تعالی درجات و آمرزش و نیکو دارد.                       مُؤْمِن  « :۴، ایه »  الأنفال: ۸سوره ــ   

                     .آرامش فرستاد وبه ایمانش افزود مُؤْمِن خداوند در  « :۴، ایه »  الفتح: ۴۸سوره ــ  

دارد.            ايمان های اسمانی فرشتگان و كتاب ،مُؤْمِن به خدا « :۱۸۵، ایه »  البقرة: ۲سوره ــ    

.                   کار شایسته میکند و از ستم و اسیب نمیترسد مُؤْمِن  « :۱۱۲، ایه »  طه: ۲۰سوره ــ    

« :  در مورد صفات ، توحید و هدایت الهی .                        ۷الی  ۱، ایات »  الفاتحة: ۱سوره   ــ  

ناه  گاند و تقوا پیشه کنند ،  « : كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده  ۹۳المائدة ، ایه مبارکه » : ۵ــ سوره 

                                                  ان بخشیده  و خدا نيكوكاران را دوست دارد .

   . نمایدنیکی وکنید، به پدرومادر احسان  عبادترا  الهی« : ۲۳» مبارکه ، ایه الإسراء: ۱۷سوره ــ  

                 .خدا مؤمنان را پاداشى بزرگ خواهد بخشيد«:  ۱۴۶، ایه مبارکه »  النساء: ۴سوره ــ 

بديهايشان  عمل صالح انجام دهد، الهی  ايمان آورد و  ،« : كسى كه توبه كند  ۷۰، ایه مبارکه » الفرقان : ۲۵سوره  ــ 

                                                                           .كندرا به نيكيها تبديل مى 

                      سعید افغاني «  ــالدین » سعیدی   ن ؛ مولف : امی المؤمنون : ۱۸سورۀ ــ تفسیر احمد: 

مولانا عبدالغنی » بدری«،  شیخ استاد صالح  استاد تفسیر و ترجمه سوره المومنون  و همچنان  دروس  انترنیتی :  ــ 

قاضی زاده « و مولانا عبدالقدوس » دهقان «. »  محمد » پردل « ، استاد عبدالصمد  

 

 
« ۷۶صفحه »   



 

                           زان سبب مقهور قهر قاهرستــ     سه علامت در منافق ظاهرست

                      او نبود بغیر از کذب و لاف قول   ــ  های او همه باشد خلافوعده

                                   می کند امانت را خیانت   رعایت می کند  ــ  هم مومنان را کم 

        » عطار « نیالدد یفرشیخ        

  دروغگو  ،دو چهره»  ی معن به   لغت در ، شده  گرفته  « خارج شدن»   نفاقمنافق از 

، مفسد ، متکبر،   ظاهر و باطن ی دوگانگ  منافق:   مترادف ویند ؛ گ«  را  فاسقو  ریاکار

 ،نَ امُنَافِق»   :منافق جمعوبا اخلاص؛ وو گ، راستصادق منافق: متضادمحیل و فریب کار؛ 

  « میباشد.  مُنَافِقِينَ و  مُنَافِقوُنَ 
 

!  است گاهل فساد و اهل نیرن  : اهل نفاق ،مُنَافِق  
 

،  انیطغ   ، غرور ، کینه،مکر ،  ایر ،  بخل،  ،  تکبر ، حسادتاستکبارتکیه بر منافق:  

داشته  طمع بر دنيا خصوصیات اوست؛ از نفاق عملیو  نفاق اعتقادیدارد؛  فسادو  فسق

.استی و زیور آن گزند جستجوی  جمع آوری کالایدر  گنیرن وچال ،  لهیحبا و   
 

از روش   استفاده ؛ بامتملق، چاپلوس ، شرین زبان ، محیل و فریب کار است   :مُنَافِق

تبلیغاتی  وارونه  کرده و زمینه  فسق و فساد  را  برای    ی «رخواهیخ و  طلبی حلااص »

 و  ینادان   ،جهل امراض  زهرآلود »  فتنه،   گنیرنمنافع خود مساعد میسازد؛  با چال و 

  .گردداجتماع  بشری   سقوط  وانحطاط  را در جامعه  ترزیق  مینماید تا باعث« کوردلی 
  

است! یرذائل اخلاق ق: اهل دروغ ، اهل خیانت و اهل مُنَاف ِ  
 

هنگام  مهربان و باطن خبیث دارد؛  در  ظاهرى؛  ریاکاری میزنددست به تظاهرومنافق: 

نماید. مي عمل،قول  خلافو  كندميخيانت امانت، در  ؛ددروغ ميگويصحبت كردن،   
 

، کنترول    حفظ، عصاب و زبان « خود را آرامش»  دعوا و مشاجرهجریان  در: مُنَافِق

کرامت انسانی، به جانب  و   آداب اجتماعی درنظرداشتو رعایت کرده  نمیتواند  و بدون 

    . دیناسزا ميگومیدهد و  دشناممقابل 
 

!  است زدن تهمتاهل  و شرارت غرور، اهل: اهل مُنَافِقِ   
 

،  شک،   خود خواهی ،غرور تخم » است؛  و افتراء بهتانشرارت پیشه و اهل  منافق:

و حاصل و زرع  کرده  کشت، اجتماع در خود و درتفکر و روح    را « و کدورت حسادت

.درو میکند« تباهی و  ستم  ، تشدد ، ظلم   ،فتنه ، غم  ،نالهأه،   درد ،»  را  آن   
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!  نداردایمان و یقین  ؛ «  و معاد  مبدأ، حقیقت ق ، ح» به  : مُنَافِقِ   
 

  مهلک  و  ساریبه  مرض ک دارد؛  مصاب ، مغلق  و خطرنامنافق شخصیت  پیچیده

 مانیامیکند  و  انکارو را تکذیب   و حقانیت  حقاست ؛  »  شک ، فتنه، جهل و عناد «

در  کرده ،محروم   او را  از نعمت  خود  «  ندارد.  بناَ ؛ الهی  و معاد  مبدأ» به  و یقین 

خواهند شد.  جنهم  هیزمرفته و گاز»  پشت سر «   را  خودنامه آعمال  روز رستاخیر   

   

عزیز و حکیم!   روردگار پآی   
 

ايمان ، د نكن توبهرا که »  گ است و بنده گانت زر تو ب درگاه عفو و بخشش میدانم که

 و  بديهاو بخشش  قرار میدهی  و  «  مورد عفو  انجام  دهند  صالح  عمل و بیاورند 

         مبدل میسازی.  نيكيها  بهرا  ناهان آنها گ
 

حِيمِ اه گبه در  ؛بنأ حْمَنِ الرَّ ناهانم  گ    خویش و مرحمت   با فضلمیکنم  تا  تو تضرع   الرَّ

« در امان دار؛  قدمهایم  را  در راه  خیر و   عملی نفاق اعتقادی و  نفاق را ببخش؛ از»  

 را بدست راستخود  آعمال نامه تا در روز رستاخیزو عدالت؛  سعادت انسانی پایدار بدار

.یابم نجاتم ،  جهنمآتش از عذاب و  گرفته  

 

 امین یا رب العالمین 

 

 
 منابع و ماخذ:                                                                                               

 

به خدا و مومنان  ایمان راستین ندارند ،   » منافقین :  مورد  « در  ۱۸تا   ۸مبارکه »  ، ایات  البقرة: ۲سوره ــ 

روان    در ميان تاريكيهايىدرحالیکه   گويند ما خود اصلاحگريم  فساد مكنيد مىمیزنند، دردل شان مرض است، نيرنگ 

                    . «.آيندنمى و به  راه حقیقت  كورند  ، لالند، كرند هستند،  

، متکبر و فاسقان دروغگو،  دوچهره  » « : در مورد منافقین  ۱۰تا  ۱، ایات مبارکه »  المنافقون : ۶۳سوره ــ 

نادم میشوند«.                                 گ، ایمان راسخ  ندارند  و در وقت مرستند ه  

      و... داده شده« در مورد نامه عمل از پشت سر ۱۲تا  ۱۰مبارکه »  ات، ای الانشقاق: ۸۴سوره ــ 

کسب پاداش.    راست و به دست   « : در مورد نامه اعمال ۷۱، ایه مبارکه »  الإسراء: ۱۷سوره ــ   

دو چهره هستند ، امربه بدی ،زشتی و کار نفاق میکند ، الهی را « : منافقین ۶۷، ایه مبارکه »  التوبة: ۹سوره ــ 

فراموش کرده است.                                          فراموش کرده ، خدا هم انها را  

.    دارند در جهنم لعنت كرده وعذابى پايدار را منافقین خدا  « : ۶۸، ایه مبارکه »  التوبة: ۹سوره ــ    

است.                        منافقین  الهی منتظر یعذاب سخت « ۱۳۸، ایه مبارکه »  النساء: ۴سوره ــ    

« .                            خواهند بود«  منحرفین؛ هیزم جهنم  ۱۵: الجن ، ایه مبارکه »  ۷۲ــ سوره    

عمل صالح انجام دهد ، الهی  ايمان آورد و  ،« : كسى كه توبه كند  ۷۰، ایه مبارکه » الفرقان : ۲۵سوره  ــ 

                                                                           .كندبديهايشان را به نيكيها تبديل مى 

           صفات منافق » درغ ، خیانت و دشنام « .  «  در مورد  ۳۴و  ۳۳ــ صحیح بخاری : حدیث » 

                      سعید افغاني «  ــالدین » سعیدی   ن ؛ مولف : امی المؤمنون : ۱۸سورۀ ــ تفسیر احمد: 

مولانا عبدالغنی » بدری«.استاد «  کتاب مبین:  ۲۰تا  ۱، ایات مبارکه »  البقرة سورهتفسیر  ــ   
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                                                    سوزدی محشر نم دم  تا   ظالم   ظلم چراغ   

                                                        سوزد ینم گریشب د،  سوزد یاگر سوزد شب

 » بیدل «
 

منشای ظلم: »  جهالت،  ویند. گجبرکردن و آزاردادن را  ،بیدادگری،  مگریست لم :ظ

  میباشد. «   رذایل اخلاقی و  تکبر، خودخواهی ، حسادت ،  ترس ،  وحشت، تاريكى 

  جمع ظلم: وانصاف  دل،ع لم:متضاد ظو جفاکار؛   بیرحم ، سفاک، شریر مترادف ظلم: 

 ظلمت است. 

  ،میشود  که: موجب گمراهی اطلاق به کسی   ظالمان « :،  ظالم »  ظالمین ، ظالمون

عامل غفلت و برخلاف حق و حقیقت باشد و توام  با حسادت،  تنفر و خواهشات نفسانی  

،  تعرض  خشم ،   ،اذیّت ، ضرر  عدالتی ، شرارت،  بی  شیطانی : » تفرقه،  فسق،  فساد،

خانه،  خانواده، اجتماع  خود،   را در بین «  و شرک  ، غضب مال و منال تشدد  ،تجاوز

ببخشد.     رایج  و تحقق   و بالاخره  جامعه  و بشریت ؛   
 

و از هیچ    و کوردلی است  جهلخور و اهل  سرکش، ناسپاس، کم ذات ، حرام  ظالم :

، سحر و جادوبخل ، حرص، طمع،  دروغ ، فریب،  ، گنیرن نوع خباثت چون: » چال،  

بی غیرتی ، بی ناموسی و نمک حرامی « دریغ  نمی کند و حتی  مانی، گ، بد تهمت زدن

مظلوم؛ حظ و لذت میبرد.   از » آه ، ناله و درد «  

                                                                                                    الهی :

   یخن  ظالم  باید به  نکرد؛  ر منطق ، استدلال ،  شرافت  و کرامت  کارگاــ  میدانم که:  

دست انداخت  و از حق و کرامت انسانی خود در برابر ظلم ظالم ، دفاع  جایز کرد.         

، ناله و نفرین «  آه » انجام و سر سوزدی تا دم محشر نم ظالم   ظلم چراغ  ــ  میدانم که:

                  و ذلیل « میسازد.                          شرمنده ، ظالم را » رسوا ،   مظلوم 

عذاب دردناکی ، او را مورد ش طغیانووبخاطر ظلم  یرا دوست ندار  ظالمتو که:  ــ میدانم

  .یدهقرار می

                                                                 وردگار رحمن و رحیم:پرآی پس؛ 

با لطف خویش برای مظلوم ، توانایی  لازم  بخاطر دفاع  جایز از حق  و کرامت انسانی؛  

                هدار.                        گو امانت ن  عطاء کن و او را از  ظلم  ظالم  در حفظ 

امین یا رب العالمین                                                                                   
                                                        

                                                                                     :مأخذمنابع و 
:  ۱۷سوره  ــ «.   ۱۳، ایه مبارکه »  لقمان : ۳۱سوره « .  ــ   ۴۴ــ  ۴۰، ایات مبارکه »  الشورى: ۴۲سوره ــ  

                                                                      .                                         « ۸۱، ایه مبارکه » الإسراء 

: مولف امین الدین » سعیدی ــ سعید افغانی « .  « الشوری ۴۴ــ ۴۰« ایات مبارکه » ۲۶ــ ۲۵ــ  تفسیراحمد، جزء » 

                                تفسیرایات فوق الذکردر تفاسیر: » تفسیر المیزان، تفسیر نمونه و تفسیرنور«.              ــ  

« مولانا داکتر محمد سعید » سعید افغانی «.  ...کار نکرد، به یخن ظالم باید دست انداخت...ر منطقگــ  اندرز پشتو:» ا

زبان عمید ، تالیف: حسن » عمید « . گزبان فارسی، تالیف: داکتر مهشید » مشیری «  و فرهن گفرهن ــ   
« ۷۹صفحه »   



 
 

میرساند!   اریگو رست  اریگیزه پر تقوا،   به  را  و اطاعت؛ آدمی باور، ایمان  ــ ۱  

 

فطرت آفرید؛  به  او نیروی   را با   یدمو حکمت خویش آ با علم   «  جلّ جلاله الله » 

اساس رهنمایی    بهتفکر، جنبه عقلی، روحی و نعمات داد  و کتاب خود را  نازل کرد تا  

.دو رستگاری برس  اری گتقوا، پرهیز و به کمال،  آن، هدایت کسبی  حاصل کرده   

 

 آی عزیزانم: 
 

که باعث کسب محبت و رحمت الهی   اری؛ بهترین  لباس استگــ  لباس تقوا و پرهیز

تن کنید و فقط  رب العالمین     به را  میشود! بناَ ؛ با عشق، محبت و اخلاص؛ لباس تقوا

عبادت و سجده کرده و مستقیم از آن ذات مقدس کمک و یاری   خشوعو   خضوع را به 

 بخواهید. 

، عزیز، مهربان،  خالق، ازلیرعالم که در» ذات، صفات و افعال « خود گا زیرا؛ پرورد

ابدی میباشد، به بنده  خود نزدیکتر ازهمه است و هر دعا  و درخواست و رحمن الرحیم 

 او را اجابت میکند. 
 

 ــ در قران مجید؛ تعقلّ، تفکّر و تدبّر کنید و مطابق رهنمائی به آن، عمل احسن نمائید.  
 

» احترام،  اطاعت،  توام با آنها را خاطرکنید ؛ رضایت  نیکیاحسان و مادروپدر ــ به  

به آنها    نمائید  و حتی حاصل  مخلصانه  ایشان،  حیاتوقت در   خدمت  و خشنودی « 

ٍّ «  ن . دوئیگ» أفُ   
 

را پیشه کنید؛ ازنعمات الهی انفاق  مستمندان  یتیمان و  به آقارب،  و نیکی ــ احسان 

زکات دهید. نمائید و  
 

ــ با اخلاص اعمال صالح و خیرخواه انجام دهید ، تا  کارنامه اعمال نیک شما، صدقه  

 جاریه شود. 

 

ــ  فضایل اخلاقی، عمل صالح ، صبر و شکیبایی؛ باعث تکامل و خیرآدمی میشود! ۲

        

                                                                                            آی عزیزانم:
       

ــ  انسان در زیان است ! ولی  بدون کسانی که اعمال  صالح انجام میدهند  و همديگر 

انسانیت ، اهل  فضایل   اهل را  به  حق سفارش و به شكيبايى  توصيه  مینمایند.  بنا؛ً 

خلاص،مهربانی ،باشید ؛ عبادت و اهل عمل صالح  نماز واخلاقی ، اهل ایمان و اهل   

 

« ۰۸صفحه »   



وعدالت را با نیت پاک پیشه کنید  تا  از خسران و زیان رهائی  قت ، امانت داری صدا 

و نجات پيدا کنید.                                              

و همیشه از ید  صبور،  شکیبا  و راضی باشید ــ  در برابر تقدیرات و حکمت الهی  با

زاری  و انفاق  نمائید .  گنعمات  آن ذات مقدس  شکر، سپاس  

و آخرت   در دنیا  و شاکرین  را دوست  دارد  و برای شان   زیرا؛  الله تعالی  صابرین

 نیکی ، اجر و پاداش عطا مینماید. 

   

! ــ غرور، خود خواهی ، شرارت و تشدد ؛ خاصه مستکبرین و منافقین است۳  
 

زاری ، فریب گغرور، خود خواهی ، حسادت ، کدورت، منت ،لجاجت، تمرد، سرکشی 

دادن ، مسخره کردن، شرارت،  تشدد ، فسق و فساد، ظلم  و ستم ؛ خبیث ترین صفات  

انسانی  و خاصه مستکبرین و منافقین است که شخصیت انسان را در خانه، خانواده و  

میسازد. و منفور اجتماع  خوار، ذلیل   

 آی عزیزانم:   
 

 از شر، شر و از خیر، خیر حاصل میشود!

به  از وسوسه های آن   و حتی  خبیثه و از صفات   کنید  خیر را پیشه با صداقت   بنا ً

الهی پناه ببرید. زیرا؛  خداوند تعالی  به هیچ صورت انسان » متکبر، فخر فروش،  ذات 

ندارد، بلکه آنها هیزم آتش جهنم هستند.  و فاسق « را دوست  منافق ، ظالم  

 

     میباشد! مرده  برادرخوردن گوشت کردن بمثابه و غیبت  است گناهبد،  گمانــ  ۴ 
  

مسخره کردن ،  دروغ  ،  بد گویی  ، ییسرگوپشت   ،غیبت کردنبد،  گمان سوء ظنّ، 

رذایل اخلاقی،  اعمال » جمله  ازران؛  گشخصیت  دی ساختن  و بدنام فتن ، تهمت زدن گ

   کرد غیرانسانی  و صفات روانی بد « میباشد.عمل
 

 بنا؛ً آی عزیزانم:  

و شرایط    شیطانی است این عادات اعمال   ذیله  اجتناب نماید . زیرا؛ر   از این صفات

، أه، ناله، فتنه، غم ، تشدد،  ظلم، ستم، خشونت  و تباهی « را در خانه، خانواده   درد»  

 و اجتماع  مساعد میسازد.
 

   سعادت « میشود!و    خوشبختی  با تفکر سالم و هدفمند؛ باعث » آرامش ،     زندگیــ  ۵
 

و   آرزوها   کوتاه  و فنا شدنی است!  ولی؛  با آن هم بلکه   ابدی نیست،  دنیا  گیزند

   میشود. کسی از آن قانع   و نه هم  مرز و نه هم خواهشات انسان، نه حد دارد 

 آی عزیزانم: 

،   لاو من  مال میدان امتحان ، افزایش میدان آزمایش،  »  در حقیقت   دنیا ؛گی ــ  زند

 از  را ر رهبری سالم  نشود، آدمی گا  می، آرایش ، فخر فروشی و ... « است.گرسر

منحرف میسازد.   انسانی، زندگی مسیر  

 

« ۱۸صفحه »   



با توان  و   نکنید!  بلکه و تکیه  ران اتکا گدی   به نباشید  و  و باطل  انسان عاطلــ 

هدفمند  زحمت   زندگینیروی  خود ؛  توام  با نیت پاک، صداقت و اعمال صالح  برای  

. برسیدخوشبختی  به بکشید تا   
 

و روش  و اسراف ، عمل  تعادل   بلکه تفریط  کرد ؛   و یا نباید  افراط  گیــ در زند

 عاقلانه است.   
 

ی، انفاق کردن  و خدمت شکرگزار و لذت ببرید !  خاصتاً     حظ  زندگیــ از مزایای  

    خیرخواهانه برای بشریت؛ انسان را به آرامش و سعادت میرساند.

        

ــ  با اخلاص وعمل خیر؛ روابط  فامیلی و اجتماعی را مستحکم کنید!  ۶     
 

شخصی   در امورات  عدم  مداخله حد  و مرز و متقابل ، مراعات  ضوابط   احترام 

روابط  فامیلی  و اجتماعی است.   برای تحکیم  ان؛ کلید  و راز موفقیتیگرد  
 

 آی عزیزانم: 
 

شخصی  کسی  مداخله   یگدر زند ؛دربرابر افراد و اشخاص  حسود نباشید هیچوقتــ  

. دننک مداخله شخصی  شما و روابط   در زندگی   تااجازه دهید کسی به  هم نه و نکنید     
 

عمل خیر؛  شت وگذصداقت، امانت داری ، فداکاری، اخلاص ،  ــ  با محبت، مهربانی ،

پایدار حفظ  کنید.و و آن را مستحکم   زاریدگو فامیلی را سخت احترام  ب روابط  خونی  
 

بکوشید.  ولی؛  ضرورت  سخت  روابط اجتماعی،و تحکیم انتخاب دوست، رفیق درــ  

مراعات سخت و آن را گرفته مرز «  را  کاملاَ  مدنظر  مبرم است تا » ضوابط  و حد و

 نمائید.

   

، اولاد خود هستند!  سازیــ  مادر و پدر؛ آینه یی  شخصیت  ۷  
 

اولین مکتب » خانه « و اولین معلم » مادر و پدر « است که در پرورش  و شخصیت  

رول عمده  و    و نعمت الهی است ؛  که هر دو رحمت  »  دختر و پسر «  سازی اولاد 

 اساسی  را دارند. 

و تعلیم سالم   خاصتاً  زحمات  شبانه روزی مادر؛ در قسمت  تغذیه ، پرورش،  تربیت 

اولاد  نسبت  به پدر با اهمیت و با ارزش  است که باعث بلند رفتن اعتماد  به نفس و  

و منزلت مادر؛   در رابط  به اهمیت مقام   بدین اساس  .میگرددکامیابی  او در اجتماع  

    «.  مادران استکه: » جنت زیر پای  استروایت 

 آی عزیزانم: 

پرورش  سالم،  محیط  با  در    د؛یکننام » نیکو و شایسته « انتخاب  خود  برای اولاد 

خویش ، بدون   و رشد استعداد اولاد  و تربیه تعلیم   به نفس، بردن اعتماد  امن ، بلند   

 

    

« ۲۸صفحه »   



اهی،  گبا »  ا  و خشونت « ، بلکه توام روش »  حقارت   » تفاوت جنسیت «  و بدون

و تلاش نمائید.    امکانات « سعیو مهربانی     
 

را   و بعد از شنیدن؛ آنها  به شنیدن عادت ساخت و جوانان را باید  اطفال  همچنان » 

روش باعث آن  میشود تا  اولاد    باید به دقت متوجه نمود که چه باید کرد !«.  البته این

احساس مسوولیت  وجدانی کرده و برای خیر، تکامل  و ترقی  خود ؛ بشریت و اجتماع ، 

.را انجام دهندو برازنده  ارزشمند  خدمات  

 

 آی عزیزانم: 
 

نه برای  فصل  کردن!  زیرا ؛  خلقت عالم کردن آمدیم ، ما  در این  دنیا  برای وصل  

استفاده    و امکانات الهی  برای  تصرف » مسخر «  انسان است  تا  او از این  نعمات

   ارانگیزه « به کمال ، تقوا، پر الله تعالی  و تقرب به جایز کرده و با » نماز، عمل صالح

اران را دوست  دارد  و آنها را مورد   گیزهو خیر و برکت برسد.  زیرا؛ الهی متقین و پر

 فضل و رحمت، خویش قرار میدهد.   

 

 بنا؛ً آی عزیزانم! 
 

میکند  وفانی  میشود !   را تجربه  مرگر نفسی  طعم  هحق  و  گمر  ــ  عمر کوتاه ،

  و نیت پاک اخلاص، محبت، عشق و او را با پس؛  توکل  به رب العالمین داشته باشید 

. کنیدی گسجده بنده   
 

 ــ برای کمال انسانی و سعادت خود و سعادت بشریت جد و جهد دوامدار کنید. 
 

ناهان  گــ  هیچ  وقت از رحمت حق  ناامید  نشوید؛  بلکه او مهربان و بخشاینده همه 

 است.
 

و هم برای اولاد خود دعای خیر ،  پدربرای خود ، هم  برای مادر و هم   ؛درهر نمازــ  

ناهان  ما  را  گبه  لطف  و مرحمت  خود همه    الله متعال  مغفرت  و بخشش  کنید ،  تا

رفتن اعمال نامه به  دست راست، در جمله » اصحاب میمنه « گمورد عفو قرار داده و با 

 قرار بدهد.

*** 

 امین یا رب العالمین 

 
:   منابع و مآخذ  

 
.رسیدن اری گبه تقوا و رست نزول  کتاب الله ، عبادت و«: در مورد  ۵تا  ۲، ایات مبارکه »  البقرة: ۲سوره ــ    

اری « بهترین لباس است. گ« : لباس » تقوا و پرهیز ۲۶، ایه مبارکه » الأعراف : ۷سوره ــ   

  ار به بنده نزدیک است و دعا را اجابت میکند.گ: پرورد « ۱۸۶مبارکه »  ه، ای البقرة: ۲سوره ــ 

 

 

« ۳۸صفحه »   
 



« : خلقت جن وانس برای پرستش و عبادت الله تعالی. ۵۶، ایه مبارکه » الذاريات: ۵۱سوره ــ     

«: در مورد پرستش خدا، احسان به پدر، مادر، آقارب،  ۸۳، ایه مبارکه »  البقرة: ۲سوره ــ 

 یتیمان، مستمندان... 

« : در مورد احسان، نیکی، انفاق و وصیت مال  ۲۱۵و  ۱۸۰، ایه مبارکه »  البقرة: ۲سوره ــ 

 به والدین. 

وید. گ«: به والدین احسان کنید و حتی برای آنها اوف ن ۲۳، ایه مبارکه »  الإسراء: ۱۷سوره ــ   

رب العالمین صابرین را دوست دارد. «:   ۱۴۶آل عمران ، ایه مبارکه » :  ۳ــ  سوره   

شكرگزاری، انجام نصایح لقمان به فرزندش »  :«۱۹ــ ۱۳ لقمان،ایه مبارکه »:۳۱ــ سوره 

. «...کارشایسته و،عبادات   

الهی  برای صابرین اجر بی حساب میدهد.  « :  ۱۰الزمر ، ایه  مبارکه » : ۳۹ــ سوره   

 کسانی که بدون ؛ ولی «: انسان در زیان است۳تا  ۱، ایات مبارکه » العصر: ۱۰۳سوره ــ 

میکنند... کارهای شايسته   

«: ... الهی متكبر و فخرفروش را  دوست ندارد.  ۳۶، ایه مبارکه »النساء: ۴سوره ــ   

زحمات مادر  ،ر و مادرداحسان به پدر مورد » « :  ۱۵، ایه مبارکه » الأحقاف: ۴۶سوره ــ 

« درتربیه اولاد و ...  

خوردن گوشت  به مثابه  کردن ناه وغیبتگبد،  گمان«: ۱۲، ایه مبارکه » الحجرات: ۴۹سوره ــ 

.میباشدمرده  برادر  

. ت ..هر نفسى چشنده مرگ اس« :   ۳۵، ایه مبارکه »  الأنبياء: ۲۱سوره ــ   

می و ... گردنیا  در حقیقت بازی، سرگی زند« :  ۲۰  مبارکه » ه، ایحدیدال: ۷۵سوره ــ   

« : درمورد فنا شدن زمین و باقی بودن رب  ۲۷۲۶،، ایات مبارکه » الرحمن: ۵۵سوره ــ 

.العالمین  

«: در مورد تصرف » مسخر « اسمانها و زمین و نعمات ۲۰: لقمان ایه مبارکه » ۳۱ــ سوره 

 الهی برای انسانها...  

کسب پاداش. به دست راست و  « : در مورد نامه اعمال  ۷۱، ایه مبارکه »  الإسراء: ۱۷سوره ــ   

از رحمت الهی ناامید نشوید؛ الهی مهربان و بخشاینده «: ۵۳، ایه مبارکه » الزمر: ۳۹سوره ــ 

ناهان است. گهمه   

» میمنه ، مشمه و سابقون«.  اصحاب«: در مورد ۱۱تا  ۷مبارکه »  ات، ایواقعهال: ۵۶سوره ــ   

ی«.افغان د یـ سع یدی » سع نیالد نی: مؤلف: استاد امراحمدیــ تفس   

مولانا محمد سعید » سعید افغانی«.» بلخی« وــ نصایح واندرزهای: شیخ عبدالله» انصاری«، مولانا   
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                                                         سِرِشْت  پاکیزه  زاهِدِ   عِیْبِ رِنْدان مَکُن ای

                                                             نوِِشْت  بَر تو نَخواهَنْد دِگَران  گُناهِ   که

                                                        و گَر بدَ، تو برُو خود را باش مَن اگََر نیکَم 

دِرَوَد عاقِبَتِ کار، که کِشْت  هَر کَسْی آن   

 » حافظ «

انجام  شود  و در   قانون بر خلاف اراده است که قصدی » عمدی «  کاریناه: عمل  و گــ 

میشود و جمع گفته  جرم  و سرپیچی «  ، تقصیر معصیت،    خطا، » به   اصطلاح ادبیات:

     .گناهان « است»  ان

قانوناَ ، وجداناَ ،   فته شده  که انجامش »گناه:  به » کاربد ، عمل زشت و نافرمائی « گــ 

کارنیک وعمل خیر « است.  : »آن متضادو باشد،  ممنوع  اخلاقاَ  و یا شرعاّ «   

 سخت»   قلب  که باعث  قساوت است حسد «  و ، حرص  » تکبر، سرپیچیشامل ــ گناه: 

شده و برعلاوه  اینکه  معنوی در نفس   ، غرور دماغ  و تاریکیچشم شده   کوری ، «دلی

 از قرب را  او  میسازد ؛ بلکه  مانع « و عمل صالح اری گ آدمی  را از: »  تقوا و پرهیز 

. میسازد، دور و محروم الهی و رحمت  

کبیره و صغیره « تقسیم شده  و از آن  جمله  گناه  کبیره  عمدتاَ ــ گناه: به  دو شکل : » 

، سحر و جادو ، قتل ،  پدر و مادر  آزار و اذیتشامل : »  شرک ورزیدن  به  الله تعالی ،  

شهادت  دروغ ،  خوردن مال  یتیم  و غیره «  میباشد.    

 الهی! 

!  میسازد را خوار و ذلیل  و کرامت آدمی  است  سرچشمه معصیتــ  میدانم که گناه:   

فنا  و تاریکی نفس آدمی میشود! ــ میدانم که گناه:  نشانه بدبختی است و باعث  زوال ،   

نداری و بر دل او مهر   و زورگويى  را دوست  فروش  تو هیچ  متكبر، فخر ــ  میدانم که 

 میگذاری.

ــ  میدانم هر آدمی که  نفس خود را پاك و تزکیه  کرد به سوی » رستگار « و هرکس که  

در»  باخت « میباشد.  ساخت  آن  را با  معصیت آلوده  

« ۵۸صفحه »   



محبت   با   و  ذاشتیگگنهکار باز   هر بنده برای   را  خود اه  بخشش گاما ؛ با آنهم  در

وئی  و  گندامت ، استغفار ، توبه  و ترک گناه «  لبیک می  خویش  به هر »  پشیمانی ، 

. کنیمی مغفرت او را  «   پنهانچه آشکار و »  چه  ناهان گهمه   

!                                                                                              اارگآی پرورد

میدانم که بخاطر ترک گناه  ضرورت است  تا از  رحمت الهی  ناامید نشد.  بلکه  خود  را 

اَ  خاصت«  و  و بخششبا  » توبه ، استغفار  تسلیم  کرده  و توام  «  و حقیقت  حقه  » ب 

الله   مغفرت و بخشش  « ؛ حسنات  اعمال نیک » ترک گناه » سيئات«  و انجام نیکی  یا 

 سبحانه و تعالی را بدست آورد.  

 پس؛ آی پروردگارم! 

از:   من  را  خویش تو با محبت   میخواهم ؛ از تو یاری  و تنها   میپرستم راو  ت  ــ  تنها

و   حفظ  نداری «  در  و آنچه که تو دوست  ناروا  پلید،  معصیت ، اعمال حرام ،   ناه،گ» 

هدار. گامانت ن  

اه  مغفرت کننده  توست؛  تو با لطف  گــ  سجده مخلصانه و توبه صادقانه  من  فقط  به در

من را ببخش و به راه صراط المستقیم   و صغیره «   کبیره  ناهان »گ خویش  و مرحمت  

تلاش و سعی اری؛ گو رستخیر و سعادت خوشبختی ، برای کن ، تا   هدایت  و رهنمائی 

.  نمایم   

 امین یا رب العالمین 

  

 

 منابع و مآخذ:

ارجمند.  یگاهیاز گناهان بزرگ و تقرب به جا  یدر مورد دور«:   ۳۱مبارکه»  هیــ سوره النساء، آ  

. و بخشش همه گناهان هی نشدن از رحمت ال  دیدر مورد ناام «:  ۵۳مبارکه »  هیــ سوره الزمر، ا  

.و بخشش گناهان  یاز الله تعال یرویدر مورد پ  «: ۳۱مبارکه »  هیــ  سوره آل عمران ، آ    

نفس را  با  س ک  هرهر كس نفس  خود را  پاك » رستگار «  و « :   ۱۰ یال ۷مبارکه  »   اتیــ  سوره الشمس ، ا

.باشدیساخت  در »  باخت « م آلوده تیمعص                                                             

. گناه آشکار و پنهان «:  در مورد اجتناب از  ۱۲۰  مبارکه » هیــ  سوره الأنعام ، ا  

.متكبر و فخرفروش را  دوست ندارد یاله«: ...  ۳۶مبارکه » هیالنساء، ا ــ سوره   

. شودیبر دل هر متكبر و زورگويى؛ مهر گذاشته م« :   ۳۵مبارکه »  هیــ  سوره غافر، ا  
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.انجام دهد ستهیدر مورد هرکس که توبه کند و کار شا :« ۷۱»  هیسوره الفرقان ، ا  ــ   

است.   گناهى بزرگبه الله تعالی ،  ن شرك ورزيد«: ۴۸، ایه مبارکه »  سوره النساءــ   

.، نماز و زکاتمان یتیدرمورد شرک به خدا ، احسان به پدر ومادر، «:    ۸۳»  هیسوره البقرة ، اــ    

.و احسان به پدر مادر یدر مورد عبادت اله«:    ۲۳»  هیسوره الإسراء، ا  ــ   

... و سازدیباطل م یسحر و جادو را الله تعال«:   ۸۱مبارکه »  هیــ سوره يونس ، ا  

ت. همه مردم را کشته اس نکهیرا بکشد، بمثابه ا یگری که د یکس :« ۳۲»  هیسوره المائدة ، ا ــ  

. ؛ به مثابه خوردن اتش در شکم است میتیخوردن مال : «  ۱۰»  هیسوره النساء ، ا ــ  

.، قلب او گناهكار است دهدیکه شهادت دروغ م یدر مورد  کس   :« ۲۸۳»  هیسوره البقرة ، ا ــ   

«.   رهیاز گناهان بزرگ » کب  یاجتناب و دور«:  ۳۱مبارکه »  هیسوره النساء ، ا  

.   ۵۳«، سوره الزمر ، ایه  ۲۴تا  ۲۲ــ  تفسیر احمد: مفسر امین الدین » سعیدی « ، جزء »   

. عمید:  حسن عمید  فرهنگ فارسی: دکتر مهشید مشیری  و  فرهنگ زبان فارسیــ   
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ست؟یدف حج وعمره چـه  
 

چنانچه الله  کعبه « است.  و در اصطلاح  زیارت  جای  خاص »  قصد  بمعنی  حج : 

« : فرموده  که : خانه خدا ؛  ۱۲۵،  ایه مبارکه ـ البقرة: ۲سوره سبحانه و تعالی  در »  

و   « استركوع و سجودكنندگان ومعتكفان  ،كنندگانطواف » براى   و پاكيزه  نمحل ام 

«   و مرگ زندگى  ،عبادات، نماز«: فرموده که: » ۱۶۲، ایه » الأنعام  سورههمچنان در 

                                فقط  برای الهی میباشد.  

و جسمی  یمال ییتواناکه   عاقل ، بالغ ، آزاد و صحتمند،فرد مسلمان  فلهذا؛ بالای هر 

لباس   »  دیلباس سف  دنیبا پوش و، و خواست خود با اراده تا  داشته باشد، فرض  است

إنَِّ ،  لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكََ لبََّيْكَ  لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، ذکر: »و پاک و خالصانه تین  ی « توام باتقو

عازم  بیت الله  شده  و این عبادت د ستجمعی و  « الن ِّعْمَةَ لكََ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لكََ وَ  الْحَمْدَ 

 مناسک مسلمانی را با آداب و ریاضت انجام دهد. 

شهر امن ، شهر تقرب و شهر کسب  این مکان مقدس،  » کعبه «  ارتیز بدون شک: 

خضوع  و  ر با : »  اخلاص،  آداب ،  ریاضت،  تزکیه نفس، گ ا ؛یحق تعال  تیرضا 

،   تقرب،  بخشش  و شرایط »  یرد .  به یقین که رب العالمین زمینهگ ، صورت  خشوع «

اری« را بنده خود، نصیب مینماید.                     گ، خیر وبرکت، سعادت و رست رحمت

                                                                        

                                                                  ست؟یتصور من از حج  وعمره چ

الله «؛   تیو خاصتاَ در کعبه » ب  یالله سبحانه و تعال  ،مخلصانه یاطاعت  خالصانه  و بندگ

، در دل   شی خو با محبت  خداوند تعالیو ثواب خاص  دارد.    لتی جذبه ،  کشش ،  فض 

   ایدر دن تازه   از همه گناهان ؛  یعار نکهیبه مثل ا . کندیبنده  نور رحمت  را روشن م

   باشد. تولد شده

«  ای» دن آخرت   عهزرم  نیدر ا  را  ؛یمنزلت معنو  نیتا ا  مبرم  است  بناَ ضرورت 

توام  با انجام     تی»  رفاه  و سعادت « شخص خود،  خانواده  و بشر یحفظ  کرد  و برا

و   ری» خ ایو تلاش  نمود ، تا  در دن ی،  صادقانه  و مخلصانه سع رخواهانهیاعمال خ

.« را بدست آورد یو رستگار ت» سعاد برکت «  و در آخرت   

الهی !                                                                                                    

که با  فرزندان عزیزم » بکتاش جان و یما جان « مهمان خانه مقدس تو گزارم  ــ  شکر 

بودم  و در آنجا  با  » عشق ،  محبت  و اشتیاق  قلب «  فقط  تو را عبادت   » بیت الله «

و پرستش  کردم ؛ خاص برای تو مناسک حج عمره  را انجام  دادم  و خاص در جستجو  

 و کسب نور رحمت و برکت تو بودم. 

من را در مسیر راه صراط المستقیم قرار ده و با لطف خویش با محبت خویش الهی! 

برایم صحتمندی، توانمندی و خیر و برکت عطا  فرما؛  تا  با  اعمال  صالح  و خیرخواه ،  

 برای خود،  برای  خانواده  و برای بشریت، خدمت مخلصانه انجام دهم.    

 امین یا رب العالمین  
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شوی  و دین   جهد کن تا پیر عقل  

 تا چو عقل کل تو باطن بین شوی 

 مولانا » بلخی « 

 

عقل : عقل  در اصطلاح ادبیات » خرد ،  فهم ، علم ،  دانش،  شعور، قوه تشخیص ، 

 ی وذک دانا،  خرد، اب  باهوش،   »مترادف عاقل:  و فهمیدن « است؛  دریافتن ،  دانستن 

بی عقل  و...«  و جمع آن » عقول « ،  خردینادان، ب  جاهل، متضاد عاقل: »  «؛اریهوش

 به معنی » خردمندان « میباشد.
 

 انسان تشخیص و ادراک « یکقوهٔ عقل : عقل » خرد« مجموع » فعالیتهای، اعمال، 

که به وسیله آن :» معنی «  را میتوان  درک و تشخیص کرد ؛ از» منطق « میتوان  است

میتوان  در  یا حقیقت «   تیواقع و از » استفاده  نمود   برسی و ارزیابی «  » تحقیق، در

.  گرفتشناخت و قضاوت « کار »   
 

«:  علوم اعصابمدرن » طب ــ   

 قضاوت فکر، ادراک، حافظه، »  :شناختنیرویی درونی انسان « بخاطر   را »  عقل

میداند وهمچنان: مغز را» مادی«؛  وابسته   «مغزبه »   و  معرفی کرده  «گیریو تصمیم 

تحقیق   ضمناَ  و  هوش را» مهارت« و ذهن را تجلی » فکرو احساس« تلقی مینماید

و هوشیاری به یک  داد که: عقل  جایزه نوبل نشان  راجر » اسپری« برنده علمی  داکتر 

.   واحد مغز محدود نیست نقطه   
 

  ــ  فلاسفه یونان قدیم :

یا   و  انسانی   در نفس  اصلی  نیروی یک به    «: عقل  را افلاطون  شاگرد»  ارسطو

  :نظری  عقل     :دو بخش   به  و آن  را  کرده  معرفی   « در انسان   دوگانه یی روین » 

  تقسیم   «  رفتار اخلاقی  برای هدایت»   : عقل عملی و«  جهان  شناخت حقایق  برای» 

کار کنند و اخلاق   با هم  باید   عملیعقل نظری و   عقل : ه و خاطر نشان  ساخت ک کرد 

.ناقص است، بدون عقل  
 

   ــ ادیان کهن:

حقایق درک   میتواند از طریق عقل   که انسان  دارد باور » مزدیسنا «  زرتشت دین 

حقیقت ،    درک   » عقل  ابزار  برای  که:   است معتقد   هندوئیسم « »  دین هندو کند؛ 

را نور حیاتی     بودا »  بودیسم «  عقل  و دین  هم « است  تو  تصفیه  ذهن  و شناسایی

میاید.  و همچنان  ادیان    درونی  به دست  پاکی  ذهن  و  از طریق  کنترول    که  میداند  
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از   حقیقت،  تمیز حق  ابراهیمی  باور دارند  که:  عقل  نیروی درک  برای شناخت 

به کمال است.    باطل  و رسیدن  
 

  ــ  تصوف به این عقیده است که:

همچنان  و ستین یکاف عمیق هستی و معارفت الهی قیدرک حقای برا ییتنها  به عقل

دروازه  ضرورت  به  ایمان    انطرف دروازه  میداند  و  چراغ  تا  پیش عرفان عقل  را 

و...عقل  تا جای مفید است که ایمان  را ثابت کند  و از جانب هم  باور دارند که:  است  
  

یان تاکید دارند که:  صوفــ   

معرفت  رسیدن  به   و تنها راه عقل در درک حقایق الله سبحانه و تعالی ناتوان است 

یعنی » قلب و عشق « است  نه استدلال عقلی . چنانچه:     حقیقی، شهود و اشراق قلبی 

    
 

 که  محدود استی ابزار   عقل که:   نظر است به این  ی « انصار  »خواجه عبدالله ــ 

  یبرا اما   رود،یم  شی تا حد معقولات پ ذات حق را ندارد و تنها حقیقت  درک یی توانا

میباشد.  «  جذبه « و » عشق » ازمندی ن و وصال معشوق،  ی قرب اله به مقام   دنیرس  
 

باعث نور ومعرفت  با عشقعقل اعتقاد داشت که:مولانا جلال الدین محمد » بلخی« ــ 

ی عقل کل« و  » عقل حسی یعقل جزئدو نوع:    عقل را به به این اساس الهی میشود و

« تقسیم کرد.  الهیعقل »   
 

«   لبُّ و     عَقَلوُه ُ،   نَعقِلُ ،   يعَقِلهُا،   یَعقِلون ،  تعَقِلون   عقل : عقل در قران کریم  بنام: »

و  و تقوا  و ایمان   فکر ، فهم ، علم  و لب تدبر ،  با »   بصورت  فعل  امده  و همچنان

 سعادت برای  رب العالمین   از جانب هم و نفس  و روح  و قلب « ارتباط  با معنی دارد 

وآمد    ن،ی زم  و  ها آسمان نشیدر آفر »  کرده که:  به صراحت بیان اری انسان گو رست 

. « است  خردمندان یبرا  یها نشانه  و رفت شب وروز،  
 

بیان    «  نایابن س  هاتیالتنب  الاشارات و  در کتاب » داکتر سعید افغانی  چنانچه مولانا 

 کیخوب و بد را ازهم تفک تواندیو ادراک لازمه دارد و م صیتشخ عقل قوهٔ کرده که : 

 را  نسانا  ؛یخداوند تعال. وهمچنان در» اندرزها « خویش  چنین نوشته است که:  کند

اگر    بنآ  ،  داد  آن به  را   ناتیکائ  تصرف  و  دهیآفر  و اشرف المخلوقات  مختار  فاعل

  ذهن  افق  ناتیکائ   هر قدر در معرفت و  ردیکـاربگ  خود جائز اریقدر از اخت هر  انسان

.گردیم مند  بهرهی  زندگ  از منافع  اندازه به همان وسعت دهد   را خود  

 

الهی!                                                                                                     

که   دارم یقین ؛ ولی و یا » مغز« ؟  » قلب « است  عقل : اصلی  اه گکه جای ــ نمیدانم  

توعقل را منحیث » رحمت و نعمت «  به آدمی عطا  کردی، تا قلب  را به آن  تجلی دهد  

ل  برسد. کما به   سالم با تفکرو   
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تعالی عزیز!                                                                           و  الله سبحانه

            

با لطف خویش  برایم  » عقل سلیم «   « آدمی هستی ! عقل »  آفریدهــ  آی انکه تو 

پرستش  فقط  تو را اشتیاق «  و  تا  با » خرد ، تفکر ، تعقل ، عشق،  جذبه  ارزانی کن ؛

کنم. عبادتو   

 

خویش نور رحمت را تجلی  با محبت  آدمی هستی! « قلب» تو عطا کننده   ــ آی انکه

اری  خود و بشریت، جد و جهد  گتا با عشق حقیقی؛  برای سعادت  و رست ردان،گقلبم  ب

 نمایم. 

 

 امین یا رب العالمین 
 
 

:   منابع و مآخذ  

                                                                                                                              
                                تفکر شود.  زبان عربی که دران   قران به «: در مورد  ۲، ایه مبارکه »  يوسف : ۱۲سوره ــ 

                                درمورد ایات قران.  « :  در مورد  فکر و اندیشه۲۴۲و ایه مبارکه »  البقرة: ۲سوره ــ 
      

...                       درمورد آفرينش آسمانها و زمين و شهیفکر و اند « : ۱۶۴مبارکه »  هیالبقرة و ا: ۲ــ سوره 
      

سوره   ۱۶۴« تفسیر ایه ۲۸۳صفحه »  «،   ۳ـ ۲ـ ۱ا»  جز ــ  تفسیر احمد : مولف امین الدین » سعیدی« ،

 البقره.         

« : در مورد کسی که نمی اندیشد، بدترین هستند.                                ۲۲، ایه مبارکه »  الأنفال: ۸سوره ــ  

       

                   ...آفرينش آسمانها و زمين و آمدن شب و روزدر   « : ۱۹۰، ایه مبارکه »  آل عمران : ۳سوره ــ  
        

                     ...بخشد، وهر كس كه بخواهد حكمت مى الله تعالی به  «: ۲۶۹، ایه مبارکه »  البقرة: ۲سوره ــ 

      

                     ..«..و یشو ن ی عقل و د  ریجهد کن تا پبلخی:»  مولانا:  ۸۱. بخش دفتر چهارم ،یمعنو یمثنوــ  

                                                           فیلسوف یونان. نوشته ارسطو ی « : کوماخوسیاخلاق نــ  کتاب » 

  

ــ اندرزها و نصایح : نوشته مولانا داکتر محمد سعید افغاني. » بخش دری «.                                               

      

«.                      ۱۳۸سعید افغانی، صفحه»  مولانا : وترجمه ابن سینا: تحقیق پژوهش ــ الاشارات والتنبیهات
  

 .اگازانیگو مایکل  ار ، وایلر پنتت ، راجراسپری گانه انگرا ، دوگمادی  : و عصب مغز  داکتران  علمیــ  تحقیقات 
       

ابن عربی ، سهروردی ،    محمدغزالی ، امام  اه : خیام ، مولانا بلخی، گاز دید فلسفه و تصوف  ــ  بحث عقل ، 

ابن سینا ، خواجه عبدالله انصاری. » یوتیوب ــ هوش مصنوعی«  و معلومات عزیزانم : کرنزی صاحب و نوس 

 صاحب.             
 

. « عمید»  حسن :  ی عمیدفرهنگ فارسری« و یزبان فارسی : دکتر مهشید » مش گــ فرهن  
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                                                                   و شک  ظن  فـزاید حکمت دنیا 

فلک   یپـرد فـوق  دین  حکمت  

محمد » بلخی «   مولانا جلال الدین  

 

م ،  بردباری،  ــحل   فرزانگی ،  پند،  اندرز ، » علم،  دانش،  خـرد ،  حکمت:  در ادبیات 

حکمت: »  دانایی ، خردمندی،   ویند.  مترادفگو کلام  موافق حق «  را  درستی  راستی،

جمع حکمت:  ذکاوت و هشیاری «  است؛ متضاد حکمت: » نادانی ، جهالت وحماقت « و

 » حِکَم « میباشد.

شناخت حقیقت و  کمال انسانی؛  زیستن،  را  نقطه اوج   حکمت  :بوستانفلاسفه یونان 

تلاش  و جستجوی   را  سقراط : حکمت  تلقی  میکردند.  چنانچه:    فضیلت به   دستیابی

و    در شناخت حقایق  فضیلت  حکمت را بالاترین افلاطون:   کرده؛ تعریف   برای حقیقت

هستی «   و همچنان ارسطـو: حکمت را » دانش حقایق میدانستتوسل  به سعادت حقیقی 

تقسیم نموده است.    را به » حکمت نظری و حکمت عملی «   خوانده  و آن   

شده  «  بنا  کردار نیک  پندار، گفتار،»  اخلاق به  اساس    :زردشتی  ینئحکمت در آــ 

ماهیت واقعی هستی  و شهودی از مستقیم  درک عمیق،   ی:بودای است؛ حکمت در آئین

» ویدیا « و معرفت عالی » جْنانا « نامیده  دانش حقیقی هندو:  در آیین حکمت و   است

 شده است. 

   شناخت حقایق هستی و  ، نور الهی معنای دانشِ الهی به  :حکمت در ادیان ابراهیمیــ 

رابط     در قول  و عمل « است   » علم ،دین   که مسما  شده  و خاصتاّ  دین مبین اسلام 

حکمت معتقد است که: حکمت » نوری « الله سبحانه و تعالی میباشد و ارکان اصلی آن: 

شناخت حقایق هستی، شناخت الله تعالی  و درک اسرارعالم « بوده  و حتی قران کریم  »

مسمی شده است. «  بنام » حکمت، حکیم  وکتاب   

تهذیب نفس،   از طریق   که  و شهودی است  دانش عمیق  وعرفان : در تصوف حکمت 

ردد و صوفیان اعتقاد دارند که: حکمت؛ گقلبی و تجلی نور الله تعالی  حصول می  مشاهده

عشق حقیقی  و تهذیب نفس که از طریق   است  قلبی » شهود «  و معرفت عمیق  دانش 

میشود. به الله تعالی عزیز، کسب   

شیخ الاسلام  خواجه عبدالله انصاری» هروی «؛ برای حکمت سه درجه »  دیدن ، گفتن 

مینماید:  »  حکمت آن  نور است   و زیستن « تعین کرده و آن  را به شرح  ذیل تعریف  

صواب  فکر بیاراید و   و دل  به  که شعاع  آن  بر تو زند، زبان  به  صواب  ذکر بیاراید،  
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جانها  را    وید، دلها رباید، گحکمت وید به گسخنی که   صواب حرکت بیاراید،  ارکان به 

جولان  صید کند، فکرت  که  کند  به  حکمت کند،  باز وار پرواز کند و در ملکوت اعلی  

کند و جز در حضرت عندیّت آشیان نسازد«.    

 الهی! 

 و  صیقل دل  با »  که  دل و »  آئینهٔ دل « است ! آن آئینهٔ  حکمت » علم «   ــ میدانم  که

  وعلم حقیقی «، تجلی کرده  و راه  وصولنور حق منجر شده  و در آن » «  تهذیب نفس 

سرچشمه حقیقت، خیر و سعادت ؛ آدمی میشود.  به   

آن معرفت یقینی؛ که بنابر مرحمت  ــ میدانم که حکمت »معرفت یقینی حق تعالی « است:

 الهی توام با » علم الیقین، عین الیقین  و حق الیقین  « کسب میشود. 

  که برعلاوه » فطرت وعلم اکتسابی «؛  نور الهی آن   ــ میدانم که حکمت » نور « است:

و فروتنی، اخلاق   تزکیه نفس، تواضع  دل  توام  با: » عشق حقیقی، دادن آئینهٔ   باصیقل

عبادت  و گی بند   و غرور،  تکبر  امانت داری،  شکرگزاری، پایداری،   و صبر  حمیده، 

قلب   «؛ مستقیم  به علم لدنیّ »  بنام حکمت الهی  و... «  عطش ادراک حقایق خالصانه، 

و متجلی میشود.  »  صدر « آدمی، بخشیده   

 پس؛ آی الله تعالی حکیم  و با حکمت!  

تا  از عیوب ،  جهل  و   منور ساز  « نور حکمت»  با  قلبم راو رحمت خویش؛ با لطف 

و کردار  با اقوال،  احوال   سالم ، بانیت پاک، بصیرتردد و با گرذایل  نفسانی پاک 

هدایت نیکی شوم.  صالح ؛  به سوی صلاح، خیر و سعادت انسانی؛  

   

 امین یا رب العالمین 

 

 منابع و مآخذ:

در مورد حکمت و خیر فراوان الله سبحانه و تعالی. «  ۲۶۹البقرة ؛ ایه مبارکه »  ــ  سوره  

در مورد » علم لدنیّ « و داستان حضرت موسی » ع «. «:   ۶۵ــ سوره الكهف؛ ایه مبارکه »   

و نصایح  لقمان حکیم .  مورد حکمت  در«:    ۱۹ــ  ۱۲ــ سوره لقمان ؛ ایات مبارکه »   

در مورد اینکه الله تعالی براى شما قدرت تشخيص میدهد.   «: ۲۹الأنفال ؛ ایه مبارکه »  ــ سوره  

دل. در الهینورصدر و تجلی مورد گشادن « :  ۲۲ــ سوره الزمر؛ ایه مبارکه »   

در مورد نام بردن قران کریم به » كتاب و حكمت «.   «: ۲۳۱ــ سوره البقرة ؛ ایه مبارکه »   

سه درجه حکمت: » دیدن ، گفتن و زیستن«.   « ۲۵ــ صد میدان: خواجه عبدالله انصاری: صفحه »   
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،  تفسیر  ۳۸۵خواجه عبدالله انصاری «: ابوالفضل رشیدالدین میبدی، صفحه » تفسیر »  الاسرار و عدةالابرارکشف ــ 

تعریف حکمت.  « در مورد   ۲۶۹سوره بقره ، ایه   

و   ۲۱۷صفحات »   ــ کتاب  شیخ الاسلام  خواجه عبدالله انصاری هروی : مولف  داکتر محمدسعید »سعید افغانی« ،

علم حکمت.   در مورد « ۳۱۳  

در مورد حکمت.  «  ۷۰ــ   ۶۸ مولف مولانا سعید افغانی صفحات » ــ الاشارات والتبیهات ابن سینا:   

سوره البقره ، ایه   «۴۷۸جزء» اول ، دوم و سوم« ، صفحه »  « ، سعیدی  مولف مولانا امین الدین » ــ تفسیراحمد: 

تفسیر و بیان حکمت. « ۲۶۹»   

معرفت یقینی.    در مورد   « ۳۱ــ ۲۶زیده کیمیای سعادت : امام محمد غزالی ؛ صفحه »  گــ   

در مورد حکمت.   « ۹۲جلال الدین بلخی: مثنوی معنوی، دفتر دوم ، بخش »  مولاناــ شعر  

در مورد حکمت.  «  ۳۷۲زبان  فارسی:  دکتر مهشید » مشیری « صفحه  »  گــ فرهن  

در مورد حکمت.  «   ۴۱۳فارسی عمید: تالیف حسن » عمید « صفحه »   گــ فرهن  
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https://ganjoor.net/iqbal


؟چیست مرگ  
 

   به روز مرگ چو تابوت من روان باشد

جهان باشد نیگمان مبر که مرا درد ا  

    فراق  فراق،  مگو  ینیچو بب ام جنازه 

زمان باشد ملاقات آن   و مرا وصال   

 مولانا جلال الدین » بلخی «

 

مترادف  ؛یند گو« را  ، موت ، فنا و نیستی مردن ،قطع حیات ادبیات زبان: » مرگ در

؛  است  «ی خواب ابدو  کتهَلا،  ممات ، رحلت،  ، فوت اجل،   درگذشتوفات، »  مرگ:

  « میباشد. هامرگ » : گجمع مر« و  ی، حیاتهست، زندگی»  متضاد مرگ: 
 

پایان  و   قطعی  ،   توقف کامل» مرگ ــ علم طب : تحقیقات علم طب  ثابت ساخته  که 

  مرگنه آن  از لحاظ: »  گا  سه« است  و معیار تشخیص  بدن بیولوژیک   حیات  فعالیت 

غیر   مرگطبیعی و  مرگمغزی و عصبی،  توقف قلبی  و توقف تنفسی « با تفکیک: » 

 طبیعی « میباشد.   
 

پس از   که: مینمایند   بیان: و جدول مندلیف «  کتله » تحفظ  یمیشو  کیزیعلم فــ 

  علم.  همچنان  است  عتیطب  به  زگشت ،  فقط  باشوند ینم  نابود بدن   یهااتم ؛ مرگ 

  تغیر شکل  در پنج  نیست ، بلکه  پایان ماده رگمظهار مینماید  که:  ای  شناس ست یز

گی فعال، مرحله پوسید گیمرحله تورم ، مرحله پوسید مرحله اصلی ذیل: » مرحله تازه،

. میگیردپیشرفته  و مرحله اسکلیت شدن «  صورت    
 

 زندگی   پایان مرگ که   «: باورداشتند۱۲۵طلسم  ،مردگان کتاب  »  قدیم مصریان ــ 

،  روح یبقا   بخاطر بناً   « است. ابدیحیات به  گذر   » تغیر شکل وانتقال   نیست؛ بلکه

لوازم،   جواهرات،  او:  بایی میکردند  و همراه  ایمومطریقه خاص    را به متوفی جسد 

تا روح » نابود « نشده  وهمیشه    میگذاشتندرا   « مردگان کتاب   »ی و حت  هایخوراک 

  به آن  مراجعه  کند  تا به سعادت آبدی برسد.

 

به   روح  که  بودند معتقد «:  سهیو اود  ادیلیا»  هومر  یهاکتاب ؛ قدیم  یونان نییآــ  

آدامه میدهد.  مسیر فعالیت خود به شده و بدن جدا  زا رمق بی  شبح  یک سایه یا  شکل   

را   متوفی   جسد که:  بود   این  « یهومر و روش  دوره  تاریخی »   البته  طریقه 

خاک می  و به   ختنداندامی   گلی ظرف و یا  در کوزه   را میسوختاندند  و خاکستر آن 

با   را بشکل کامل و مرده  تغیر یافت   «  این روش کیکلاس»  عصربعداً در  سپردند. 

 اشیاء  قیمتی در خاک دفن میکردند.   
 

  «  » کالبد فانی  مرگاعتقاد داشت که    «:  تایگــ    کتاب بهاگاواد»    سمیهندوئقدیم    نییآــ  
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  حیات و آغاز  « تناسخ ارواحازلی » روح  لباس   تعویض  بلکهنیست، حیات    پایان 

متوفی  روح  میباشد.  بنا؛ً جسد   تکامل  بخاطر طی  یگریجسم د رد  سامسارا« »جدید  

«  از   و فضا باد   آتش،  آب،  خاک،:  »  عتیطب ی عنصر اصل  پنجتا    میسوختاندند را   

»  تولد  دوباره «  را  در بدن  جدید آغاز کند.   آن خارج  شده و روح  بتواند  
 

 ؛ «: بر خلاف روش وطریقه » مصریان، یونان وهند« هاکتاب گات » زرتشت  نییآــ 

سپری کرده  و صبح    یماد در جهان را   سه روز ؛ پس از مرگ   روح  کهیقین  داشت 

 به جداکننده یا تفکیک کننده «پل  »  تنوَ یچ پل  از عبور یبرا را  روز چهارم، سفر خود

میکند.  آغازحیات  ابدې حساب و یسو  

 « برج خاموشان » ای«  دخمه » « بالای کوه بلند بدون پوشش» را متوفی جسد بناً ؛ 

کند.  خشک  و افتاب استخوان را ان را بخورند گوشت و حیواناتگان تا پرندشتند امی گذ

  

می    کوه  ی بالایسنگ  یها صندوقچه در و یا  متعاقبآ استخوانها را در چاه می انداختد

  .دگیر «  صورت خاک و هوا آب، آتش،» عتیازعناصر چهارگانه طب حفاظتگذاشتند تا 
 

دنیا  گی زند را سفر از  مرگ «:   اسلامو   تی حیمس  ،تیهودی»   ابراهیمی ادیان ــ  

مبدآ   پس از مرگ به روح » فانی « به  دنیا آخرت » آبدی « میدانند و باور دارند که  

.برمیگردداصلی    

  انیپا   مرگ که: اهی میدهد گوخاصتاً  دین  مبین اسلام  و کتاب الله »  قران کریم «  

در ی ؛  اله ریو تقد  حکمت  اساسهمه مخلوقات به  اجل ، بلکه  نیست و حیات  یزندگ 

روز قیامت    ، علایق با بدن ختم  شده و روح  تاقبض روح فرا میرسد  و با   معینموقع  

.« میباشد برزخ» عالم در«؛ صور نفخ»   

 

باستانی » مومیایی کردن ،  نییآقابل تذکراست که: دین مقدس اسلام  بر خلاف روش 

  « ؛  واناتیو ح پرندگان  خوراک به   گذاشتن یا  سوختاندن  و  دفن کردن  با لوازم ،  

عمل    ی،آداب اسلام و  عتی شر با  در نظرداشت  «میت متوفی »  نیتدف و   میتکردر 

. بگیرد رتصو  به خاک بازگشت تا مینمایند   

 

اهانت  و لعنت:  گمر را به چهار نوع : گهمچنان خواجه عبدالله » انصاری « مر   

و    تحفه  گ«،  مر انیمرگ عاصو معصیت : »   حسرت  گمر  «،  مرگِ کافران » 

  « ؛ تقسیم  غمبرانیمرگ پخلعت و مشاهدت :»   گ« و مرمؤمنان  مرگکرامت: »  

 کرده است.

امتحان  تا   آفريده  نیا به   را  یمرگ و زندگ  یالله تعال  باید خاطر نشان ساخت که:

  پرونده به حق میرسد،  انسان یکهقتو بنا؛ً   .است « کوکارترین»  با تقوا ی ک كه  کند 

کمک  و یاری میکند.   و نه هم منال « برایش  مال   نه شده  متعاقیاً  »   او بسته اعمال 

فرزند و   ، علم و دانش نافعهیصدقه جار»  :زیسه چاجر  و ثواب  پاداش بلکه  فقط   

به او میرسد. «  صالح  

 

« ۶۹صفحه »   



چنین فرموده است:  گچنانچه مولانا داکتر محمد سعید » سعید افغاني «  در مورد مر

  میږارډ ،   مږـیارډ  اتیز خهڅ د ژونـد  زه  رګ، ميږ ـیارډ  خهڅ  ګمر  د  خلک اکثر »  

  ، مځرګ نه  و موجب   فیتکل  موجبه ید ب ، د چا  دمږنه  یږقدم ک هیاځ  یخطا  نشم  ب چه 

«.  نشم مرتکب  انصافي  یعدالتي  او  ب یاو د ب  نشي خطا  خهڅ را  د ژوند  رسالت   

  

با حکمت!                                                                   حکیم  و آی الله تعالی 
   

 یک  كه  کنی آزمایش  تا   یآفريد را   یو زندگ  مرگ با حکمت خویش   باوردارم  که 

!   است با تقوا    

 و خبیثه « لهیرذ»  از بند اعمال  دنیای فانی  در اینرا  منروح   خویشلطف با    بنا؛ً

«، هدایت و   رستگاری، سعادت و خیر  »با  توام  و به راه  صراط المستقیم  نجات ده  

 رهنمائی کن. 

 

!                                                                  و مهربان آی الله تعالی بخشاینده  
 

 ؛ فلهذادد!  میگرو به  سوی تو باز است   مرگ  چشنده  نفسى هریقین دارم که 

« نجات یابم. تیمرگ حسرت و معصو لعنت و  مرگ اهانتاز »  تا   کن مرحمت   

 

                                                           آی الله تعالی عادل ، الرحمن و الرحیم! 
  

  و آمرزش  طلب مغفرتنمیدانم  که تقدیرم  چیست ؟ ولی ؛  از ذات حق و حقیقت  تو  

ام  را بدست  راستم » سمت  راست «  ؛ اعمال نامهرستاخیز و در روز حشرمینمایم  تا   

بدهید ،  تا  به  دیدار نور  مقدس  تو مشرف شده  و به  سعادت آبدی  برسم.    

   

 امین یا رب العالمین 

 

 

 
:منابع و مآخذ  

 
...  امتحان کندآفريده تا  ن یرا به ا یمرگ و زندگ یالله تعال«:  ۲مبارکه »  هیــ سوره الملك ، ا  

    .میگرد یاو بازم یو به سو  مییخدا ن ما از آ« :   ۱۵۶مبارکه »  هیسوره بقره، آــ 

   ... برمیگردد خود اصل مرگ است به  هر نفسى چشنده «:  ۵۷، ایه مبارکه » سوره العنكبوتــ 

... و شودیمرگ گرفته مموقع  خواب و  در موقع   «: روح  ۴۲مبارکه »  هیــ سوره الزمر، ا  

. سكرات مرگ دن ی در مورد رس «:  ۱۹مبارکه »   هیــ سوره  ق ، ا  

...و قبض روح اجل  دن ی« : در مورد رس ۳۴مبارکه »  هیــ سوره الأعراف ، ا    

... برزخ درعالم  روح  یدر مورد نگهدار« :  ۱۰۰مبارکه »  هیــ سوره المؤمنون ، ا  

... و مؤمنان  در مورد مرگ پاکان « :  ۳۲مبارکه »   هیــ سوره النحل ، ا  

. در مورد مرگ کافران توام با عذاب«:  ۵۰مبارکه »  هیــ سوره الأنفال ، ا  

در روزى حساب بر من، پدر، مادرم و مؤمنان، مرحمت کن. «:  ۴۱مبارکه »  هیــ سوره إبراهيم، ا  

 

 

« ۷۹صفحه »   



 

   ر زنده میشوند.گون از گاو مرداست  رستاخيز آمدنى«: محشر یا  ۷، ایه مبارکه »  سوره الحجــ 

« : در مورد اعمال نامه بدست راست و ...  ۲۴تا  ۱۹، ایات مبارکه » الحاقة سورهــ   

.  در زمین و اسمان  نفخ صور  دمیدن « : در مورد  ۶۸، ایه مبارکه » الزمر سورهــ   

ید و از ان زنده میشوید...گردیم بازه شدید، به آن دیآفر«: از خاک  ۵۵، ایه مبارکه » طه سورهــ   

«،  ۱۱۸۱صفحه »  ،یبدیم ن یدالدی«: ابوالفضل رش یخواجه عبدالله انصار ریالاسرار و عدةالابرار » تفسکشف  ــ

.گاقسام  مر در مورد  :« ۵۰ »هیسوره الأنفال، ا ریتفس  

 صفحات »«،  یافغان دیسعدکتور محمد سعید  »   مولانا  : ه نگانجات او کامیابي  لیار د علم  او فلسفی  له  د ــ

.گد ویری علاج  و مضمون تحت عنوان مر گمر د  در مورد :    « ۷۶ ــ  ۶۸    

 علم ه،یصدقه جار»  :زیدر مورد سه چ  ؛ داوودیسنن اب«  ۱۶۳۱شماره  ثیحد ة،یکتاب الوص» مسلم  حیــ صح

که برای مرده  ثواب  دارد.   و دانش نافع  و فرزند صالح «   

های پزشکی و  نجمن ،  ا هاروارد  دانشگاه  مشورتی کمیته ،  بهداشت جهانی سازمان ــ تحقیقات علم طب از: 

و دو قانون » تحفظ کتله و جدول   یمیعلم ش: و همچنان   انگلستان در  سلطنتی پزشکی و پوهنتون های حقوقی آمریکا

.گدر مورد مر « ف یمندل  

، گ«: در مورد مر ۸۶تا  ۷۱« صفحه »  ۲۵تا  ۱۱؛ ایه»  گیتافصل دوم، چکیده مطالب گیتا: ــ گاواد ــ کتاب بها

      و... ازلی ، روحکالبد فانی 

« درمورد  روح  و روز قیامت   ۵۱و   ۵۰» اوستا «:  تالیف و ترجمه ابراهیم پور داود ؛ یسنا » گات هاــ کتاب 

« : در مورد پل چینوت و پل آخرت. ۴۳۳ــ  ۴۲۸و صفحات »   

.گمردر مورد  «  ۸۵۴صفحه »  :  دیفرهنگ عمو «  ۹۸۶ : صفحه »یفرهنگ زبان فارس ــ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ۸۹صفحه »   
 



نفَْس چیست؟روح و   
                                                         زند  می  بادِ نفس مر سینه را ز اندوه صیقل

فنا  مر نفس را آید نفس   گر یک نفس گیرد  

 مولانا جلال الدین » بلخی «

 

ــ  روح » حقیقت لاهوتی «:     

انسان  «  جان  »   در کالبد  و  امر خالق  حکیم  و آفریده  است  که نور   علم ، روح : 

وحُ الشأن به  شکل  ذیل:  »  دمیده »  نفخه «  شده و در قرآن عظیم مَِينُ،  الرُّ وحُ الْأ ،  الرُّ

وحُ  مِنْ  أمَْرِ رَب ِّي « آمده  و از جمله  رُوحُ الْقدُُسِ،  مِنْ رُوحِي،  رُوحًا ،  رُوحِنَا  و  یا الرُّ

اندکی.     گر» غیوب  و اسرار « الله تعالی  میباشد  که علم  آن  به  کسی داده  نشده،  م  

 باید خاطر نشان ساخت که:   

» روح «  حقیقت عامل  حیات  و   معتقدند که:  علمای کرام »  تفسیر، کلام  و تصوف « 

منسوب  به امر الله تعالی و » نَفْس «  از ابعاد  روح  بوده  که  ناظر به حقیقت  وجودی 

ونه مثال:  گآدمی، میباشد. ب بدنیک و  و کردار گو اعمالو شخصیت انسان  است و جواب

 امام  ابن القیم  جوزیه  در »  کتاب الروح «؛ المسألة العشرون ، چنین بیان  کرده که:   

تفاوت  در ذات و   و اعتبارات است،  نه  » تفاوت میان نفس و روح،  تفاوت در صفات

بخش انسان است  و   و حقیقتِ  حیات  جنبه  آسمانی  روح «  یعنی »   «.  حقیقت واحد

اوست  که  در تعامل  با کالبد  مادی  قرار   حقیقتِ  شخصی و   درونی نَفْس «  بعُد  » 

 میگیرد. 

مرتبه دنیوی «:   ــ نَفْس »  

نَفْس: » سرشت  و   یند.  مترادفگوــ  نَفْس در ادبیات:» جان ، ذات ، روح  و روان « را 

عقل  «  و جمع  نَفْس: »  نَفْس ها «  است.  خویشتن «؛  متضاد نَفْس : »  جسم،  تن  و

همچنان  نَفْس  در ادبیات  عرفانی و فلسفی: »  جوهر ، هویت  درونی ،  مظهر حیات و   

های کنایی  و اصطلاحا ت  نَفْس به  شکل  ذیل :  احساسات درونی « بیان شده  و ترکیب 

 نَفْس ، شده،  تنگهای شمرده ،  نَفْس گرم ،  نَفْس سرد، نفَْس  نَفْس خوش نَفْس ،   » هم 
نَفْس «  مورد استعمال  میباشد.   هنَفْس ، مُرد  یک  

دم و باز    های جسم » مایه بقای سلول  و تنفسی «:   ــ نَفْس درعلم طب » دیدگاه زیستی

به  را  که هرگونه اختلال  در تنفس،  جان   است. بدن  مدبّر و روانِ    فرمانده و   دم «

اندازد  و هرگونه آشفتگی  در روان،  جسم را بیمار میکند. خطر می   

 

« ۹۹صفحه »   



«: نَفْس » روان« را  به یک  ساختار   فروید زیگموند شناسی مشهور »   همچنان  روان

«، باطن »  فراخود « و خودِ درونی » من «؛  تقسیم  کرده  نهادای:  ضمیر  »  سه  لایه

یابی انسان، میباشد.   ناخودآگاه  و هویت  که شامل: مجموعه  ابعاد درونی،  

ــ نَفْس در علم فلسفه:  جوهر مجرد  و غیرمادی موجود زنده است  که شامل :»  منشأ  

میباشد .  چنانچه در مورد ارسطو  فیلسوف  یونان  قدیم  در »  منبع  ادراک «  و حیات 

طبیعیِ   یک بدن  كتاب النفس «( خویش چنین بیان کرده است: » نَفْس ، کمالِ اول برای

یافته ) آلی ( است  که بالقوه دارای حیات میباشد.« و مراتب آن را به : » نَفْس  سازمان 

نَفْس ناطقه « تقسیم کرده است.   نباتی، نَفْس حیوانی و  

ــ  نَفْس:  جان،  هویت،  شخصیت  و منِ  واقعی  انسان ، آیینه معرفت،  میدان  مبارزه   

درون  انسان » مایه درک،  شعور، عقل،   ثواب  و عقاب « است  که در قرآن کریم  در  

قالب  مشتقات مفرد، جمع   و متصل  به  ضمایر مانند: » نَفْس،  أنَْفسُ،  نفُوُس،  نَفْسِی،  

نَفْسُهُ  و...«  به کار رفته  که عمدتاً  به  معنی » ذات و شخص انسان، روان و حقیقت    

نَفْس اماره »   طغیان گر «،    نوع:   که  به  سه    حیات « است درونی انسان،  جان  و 

عبادت خالصانه الله  و نَفْس  مطمئنه  »   ر « گ نَفْس  لوامه »  وجدان  بیدار و ملامت 

 تعالی  و رسیدن  به کمال  و آرامش «، میباشد.  چنانچه: 

الرئیس ابوعلی سینا » بلخی «: درکتاب الشفاء » بخش طبیعیات ــ فن ششم «  ــ  شیخ 

بیان کرده که:  نَفْس » این همان جوهری است که  در انسان،  ابتدا در اجزای بدن تو و  

سپس در کل  بدن  تو تصرف و تدبیر میکند... و این جوهر در درون تو یکی است و آن، 

 همان تو » هویت واقعی تو« هستی.   

ــ  مولانا داکتر محمد سعید » سعید افغانی « در کتاب خویش بنام شیخ الاسلام  خواجه 

» ... نَفْس  را از این    نوشته است:  در باب نَفْس ، چنین  عبدالله انصاری » هروی « 

نفس  زننده  به  آن  آرامش  یابد ،  و آن  را  سه  درجه  دارد:   جهت نفس  نامند  که 

یک:  نفسی  در حین  استتار  که مملو از  خوردن  خشم،  و وابسته  به علم است.  دو:  

 نفسی است  در حین تحلی . سه:  نفسی مطهر  به آب  قدس. «

فلهذا؛ به یقین میتوان یاددهانی کرد که:                                                              

کلید شناخت الله تعالی؛ در معرفت  نَفْس است  و هر نفسی در گرو اعمال خویش میباشد!  

بنابراین:       

 ــ  نَفْس خود را میتوان  توام  با »  توبه و تزکیه «  تخَلی » پاکسازی « کرد.

و معصیت « منزه   گی ــ  نَفْس خود را  میتوان  از » هوی و هوس ، لغزش،  آلوده

ساخت و با تقرب جستن به الله تعالی، تحَلی » آراستن« کرد و امراض آن را درمان 

 بخشید. 

ــ نَفْس خود را میتوان با کسب انوار معرفت و رحمت الله تعالی؛ به کمال و سعادت ؛ 

درخشش نور حق « رسانید.  تجَلی »  

« ۱۰۰صفحه »   



و خالق » روح  و نَفْس «!  آفریدگارالهی؛ آی   

،  بنابراین. میشود بازگردانده ؛  تویقین دارم  که هر نفسى چشنده مرگ است و به سوی 

 دستان ناتوانم  به درگاه مقدس تو بلند است و مخلصانه از تو استدعا  مینمایم که:

حق  تو پناه    گاههای نفسانی  و شیطانی »  نَفْس اماره «  به  درــ از هجوم  و سوسه 

تجلی   تو،و حقیقت تا  انوار هدایت و رهنمائی  راه  حق    میبرم !  پس؛ مرحمت کن

.گرددبخش قلبم   

با »  تقوا و   توأم ــ مرحمت کن تا »  نَفْس لوّامه « خود را  در راه  صراط المستقیم  

و هدایت نمایم.  تقویت ذکر،  صدقه و اعمال خیر «؛  ری «  و خاصتاً  با »  نماز،گا پرهیز  

و   استغفارــ با لطف خود » استقامت ، صبر و شکیبایی «  عنایت  کن  تا  با »  توبه، 

اعمال احسن «  قلبم  را به یاد تو آرامش دهم  و با نور معرفت تو؛ به  کمال  و سعادت » 

 نَفْس مطمئنه «  برسم.   

 امین یا رب العالمین 

  

 

 

 

 

 منابع و مآخذ:

روح  از امر الله تعالی است و...  « :  ۸۵اسرائیل «، ایه مبارکه » الإسراء »  بنی: ۱۷ــ سوره   

الله تعالی آدم  را افرید  و روح  خود  را در او  دمید.  «:  ۲۹الحجر ، ایه  مبارکه » : ۱۵ــ سوره   

نگهداری درعالم  برزخ تا قیامت. گ ... بعد از مر« : ۱۰۰: المؤمنون ، ایه مبارکه »  ۲۳ــ سوره   

هر نفسى چشنده مرگ است و به سوی ما برمیگردد. «:  ۵۷، ایه مبارکه » العنكبوت: ۲۹سوره ــ   

. «: در مورد ترازوی عدل ومحکمه اعمال خوردو بزرگ نفس۴۷:الأنبياء،ایه مبارکه» ۲۱ــ سوره   

هر نفسی در گرو اعمال خویش است.«:   ۳۸المدثر ، ایه مبارکه » : ۷۴ــ سوره   

ها  را  در هنگام  مرگ میگیرد...« : الله تعالی نفس ۴۲الزمر، ایه مبارکه » : ۳۹ــ سوره   

« : هیچ نفسی به اندارزه توانش تکلیف نمی بیند. ۲۸۶البقرة ، ایه مبارکه » : ۲ــ سوره سوره   

. شودمی«: در مورد نفس که رستگار ۱۰تا  ۷: الشمس ، ایات مبارکه » ۹۱ــ سوره   

در مورد اینکه نفس چشنده مرگ است. « :   ۱۸۵آل عمران ، ایه مبارکه » : ۳ــ سوره   

.وبه بدی فرمان میدهدرگپيوسته طغیان که نفس امّاره «:  ۵۳يوسف ، ایه مبارکه » : ۱۲ــ  سوره   

 

« ۱۰۱صفحه »   



 

در مورد نفس لوّامه.«:  ۲القيامة ، ایه مبارکه » : ۷۵ــ سوره   

در مورد نفس مطمئنه که وارد بهشت میشود. «: ۳۰تا  ۲۷الفجر، ایات مبارکه » : ۸۹ــ سوره   

جای نفس پاک از هوی و هوس؛ درجنت است.«:  ۴۱و  ۰۴النازعات، ایات مبارکه » : ۷۹ــ سوره   

در مورد گرفتن جان مومنان با سلام  و بردن به بهشت. «:  ۳۲النحل ، ایه مبارکه » : ۱۶ــ سوره   

نفَْس گناهکاران و ستمگران با عذاب خواركننده است.«:  ۹۳الأنعام ، ایه مبارکه » : ۶ــ سوره   

در مورد نفس.«    ۳۰ــ  کتاب صد میدان: خواجه عبدالله انصاری؛ میدان نود و دوم  صفحه »    

و   ۳۳۰ــ کتاب  شیخ الاسلام  خواجه عبدالله انصاری هروی : مولف  داکتر محمد سعید » سعید افغانی « ، صفحات » 

« در مورد باب نفس. ۳۳۱  

«  در مورد  معرفت نفس.۶۵تا  ۵۱زیده کیمیای سعادت : امام محمد غزالی ؛  صفحه » گــ   

»  فرق میان روح و نفس «.    مسأله بیستم ــ  کتاب » الروح «، نوشته ابن القیم جوزیه:   

تا   ۳۷۷صفحه »  ۸۵« سوره الاسرا ، ایه ۱۵و  ۱۴، ۱۳ــ تفسیراحمد: مفسراستاد امین الدین » سعیدی «: جزء » 

«  درمورد روح .   ۳۷۹  

 ــ کتاب: » من و نهاد «: نوشته زیگموند » فروید « کتاب دوم، فصل اول  در مورد نفس.     

 ــ معلومات داکتر مصباح الدین » سعیدی«: در مورد  روح و نفس.

«: در مورد نفس. ۹۱۸« و صفحه »  ۱۱۰۲فرهنگ عمید: صفحه »  زبان  فارسی و گــ فرهن  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« ۱۰۲صفحه »   



 

 دل » قلب « چیست؟ 
 

نور    دریای  آن غیر نباشد دل    

کور                                                                         و انگاه خدا نظر گاه دل 

                           مولانا » بلخی «                     

 

 قلب،»  : مادی بعُد  .است «مادی و معنوی»   بعُددو   دارای دل زبان  ادبیات  در  دل:

،  احساسات  و مرکزعواطف:» معنوی بعُدو  « است.  جسمانی بدنعضو و  ضمیرجان،  

جمع  دل: » دلها «  « میباشد.   شقاوت انسانو سعادت ت و مرکز معرفو  ایمانمرکز 

یند.گو« می قلُوب« و جمع آن را »  قَلَبَ » « است و در زبان عربی دل  را  بنام  دلانو»   
 

دل   اهل دل ، ،دل صاحب   دل سالم، دل سلیم،   »  دل » قلب «:  رایجات ترکیبو  ابعاد 

، دل نازک ، دلجو   دلسوز،  رحم، دل ، گرم دل، زنده  دل ، دل روشن  ،بزرگ  دل ،مطمئن

  دل، دل سخت دل، سنگ دلخور،   تنگ، دل دلربا،،  دلداده  باخته، دل  دلخواه،دلچسب،  

...« میباشد.  مرده دل، دل سیاهدل بیمار،  چرکین،   
 

و «  ر دا جوف» دار عضوعضلاتی، خالیگاه یک قلب ه علم طب: گا« از دید قلبدل » 

 . این عضو باقرار دارد«  هاشش   بین » سینهقفس  که در وسط   است شکل مخروطی

به را مواد غذایی  رسانیدن اکسیجن وو  پمپ کردن خون وظیفه منظم، وانبساط  انقباض

            .  تمامی اعضای بدن برعهده دارد

 وعلم اعصاب و روان« قلب مادی»  علم آناتومی: ، قلب به دو بخشجدیددر مطالعات 

شده است.تقسیم  « مرکز احساسات» شناسی   
 

مرکزعقل،   » را   و آن  نامیده « اِیب » را قلب   :«ن مردگا  کتاب  »قدیم مصریان ــ 

تمام مرده؛   جسد  کردن  مومیایی آنها هنگام « می خواندند . همچنان احساس و حافظه 

گذاشتند؛ کردند و تنها قلب را در درون جسد باقی میخارج می را از بدن  اعضای  داخلی 

«، به اعمال  تالار ماعَت  ، در مکانی به نام »آخرت محکمهدر   که قلب زیرا باور داشتند 

                        . دهد می شهادتانسان «  نیک و بد »
 

بدن جسمان،   عضو فرهنگ اسلامیدر قلب دین مبین اسلام : از دیدگاه  « قلب» دل  ــ

و  تعقل  محل تفکر،   »  :بعُد معنوی لحاظ   و از  بیان شده  «صدرعقل ، روح و سینه » 

  ،مرکز رحمت« و  ینهیآ» مرآت ؛ قرآن کریم نزول  گاه تجلی  ؛مرکز عواطف و احساسات 

« میباشد.  کفرو  ، ایمان آرامش، هدایت  

 

    » سعید ابو شیخ  شیخ محی الدین » ابن عربی «،  » ــ مشایخ عرفان و تصوف: 

که:  معتقدند« و...   بلخی» الدین مولانا جلال«، امام محمد » غزالی «،  ابوالخیر  

 

« ۱۰۳صفحه »   

  



شیخ اکبرچنانچه   الهی است!   چشم  برای درک  حقانیت  دل مخزن اسرار، آیینه و  

یَّة»  در » ابن عربی « دو چشم » چشم  دل « خویش بیان کرده که:  الفتُوحات المَک ِّ

 حقایق  و ادراک باطنی بینایی، چشم تخیل  طریق  زاتخیل « و » چشم عقل « دارد؛ 

   دیدن تنها   در حالی که با چشم عقلرد. گصورت می  « ادراک بواطن» ماوراءالطبیعه 

  ظواهر وعالم مُلک ممکن است. 

و    دیدن  برایبشکل  مشترک  و در یک زمان؛    تا هر دو چشم   است بنابرین، لازم 

    . شوند استفادهروشن و باز،  درک کامل حقیقت،
 

را چهار پرده است ،    »  دل آدمی: کهشده  بیان الاسرار و عدةالابراردر کتاب کشف ــ 

قلب است  که  محل نور ایمان  که مستقر الهام است ، پرده دوم  صَدر است  پرده اول 

پرده  مشاهدات حق است.  پرده چهارم  شَغاف است   فؤاد است که سرا  است.  پرده سوم

.« رحل عشق است که محطّ   
 

« چنین میدان هفتاد و سوم » کتاب صد میدان ــ خواجه عبدالله » انصاری « در 

چیزی در  ،  سه چیز   که در آن ازین  سه چیزست. و هر دل  زندگانی دل»  فرموده است:

  و دیگر زندگانی امید با علم، سیم  با علم، بیم است وی نیست مردارست: یکی زندگانی

..«. . با علم دوستی   زندگانی  
 

ــ مولانا داکتر محمد سعید » سعید افغانی « در جریده النجم  ننګرهار، در باره دل  

  ...  يبدن  باندې  ریاست  لر زړه  د روح  مرکز دې او په  ټول »    چنین نوشته است: 
ي. «او پوهه مینځ  ته راولــ ي،  نورانیت پیدا کـويد  زړه  رڼـا ؛  زړونه روښانو   

 

 باید خاطر نشان  ساخت که:   

حقایق  انسان به یک سلسله »   ؛درقلب الهی و هدایت برکت،  کسب انوار رحمتبعد از 

،  تواضع تا  این رحمت با » بنابرین، لازم است معنوی «  به اشکال  مختلف میرسد.  

ی  و اعمال احسن  و نیکو «؛ به شکل  منظم  و دوامدار صیقل  و شکرگزارفروتنی،  

و   عشق حقیقی،  توکل ، اخلاص» با توام   بندگی الله تعالی، در کنار آنشود و  مراقبت

.  دا گرددسکوت « ا  
 

ریا،    ادت، کینه،  تنفر، حس: » رذایل اخلاقیدل به  شدن غفلت و مبتلا بنابرانسان اگر 

«  هدایتو  حقیقت به مال و منال «؛ از مسیر »  دلبستگی و  فخرفروشیغرور، تکبر،  

و فاسد شدن » بدن ، خانواده   تاریکاین عمل سبب ردید؛ گ کسب شده، منحرف و خارج  

و اجتماع « میشود.                                                                                       
 

و   اصلاح  گوشت پاره  اگر این ...:اند فرموده صلى الله عليه وسلم  بزرگوار اسلام حضرت محمدپیامبر  

باشید   گردد؛ آگاه بدن فاسد می و اگر فاسد شود، تمام  شودمی نیکو گردد، تمام بدن نیکو

.  است « قلب» که آن، همان  
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                                                                          !خالق عزیز و با حکمتای 
 

   تو، به  يادذکر و   و با  ری گابا تقوا و پرهیز  ؛مخلصو   سلیم یقین دارم  که  دل 

است  تا  زمینه  و  ؛ در تلاشآلوده به شرکو دلِ  سیاه و حقیقت میرسد.  ولی   آرامش

در اجتماع    دلی «  را هم  در خود و هم کورحسادت، تنفر،  تکبر، جهل و   وسایل » 

.به فساد بکشاندهم   ، تا همه را با  فراهم سازد   
 

 چراغ؛ آن را با  منحرف مگردانبا مرحمت خویش، دلم را از راه حق و حقیقت پس؛ 

، اعمال خیر،  آرامش بههدار، تا گن و محبت « روشن  عشق» ایمان، هدایت، اخلاص، 

اری برسد.   گرستو  سعادت  
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ادب  توفیق  از خدا جوییم  

گشت از لطفِ رب   ادب محروم بی  

نه خود را داشت بدَ  ادب تنها  بی  

زد  در همه آفاق  بلکه آتش  

 مولانا جلال الدین » بلخی «

 

، علم ، احترام ،  معرفت  ، گ رهنف َمعنی »  تربیت سالم ، دانش ،   ادب: ادب  در لغت؛ به

شدن  به   و آراسته  خوی خوش  رسم ، روش پسندیده ،   رفتار،  تنبیه و تأدیب،   حسن

،اخلاق  تهذیب:» نزاکت، ادب مترادفادبی «،  متضاد  ادب: » بیاخلاقی « است. فضائل 

 و انسانیت « و جمع ادب:» آداب « میباشد.

پسندیده،   رفتار و پندار »  از گفتار، عبارت  ؛و اجتماعی  ادب در اصطلاح اخلاقیادب: 

  تکبر غرور،  حسادت،  لغزش،  اشتباه، را از که انسان  است « نیکوو سالم،  سنجیده، 

   دارد. می باز ستم و 

   «:و اوستا هاگات » کتابدب و اخلاق در آیین زرتشت ا

درآیین  زرتشت، ادب  و اخلاق بر پایه سه اصل بنیادین: »  پندار نیک،  گفتار نیک و 

«   زیست  به محیط  و احترام  شادی راستی ،کردار نیک « استواراست که ارکان آن: » 

 میباشد.  

اه دین مبین اسلام:  گادب از دید  

را نه تنها  اسلام ادب است. زیرا برمبنای ادب و اخلاق اسلامی بنا شده   دین مبین اسلام

در  دیگران  به حقوق  ای عمیق از ایمان و احترام بلکه نشانه  یک فضیلت اخلاقی،  

                        داند. جامعه می

الشان، آیات مبارک متعددی در مورد ادب و اخلاق اسلامی وجود  چنان در قرآن عظیم مه

گواهی ، شودنیز یاد می « سوره آداب و اخلاق سوره الحجرات که به نام »  خاصتا ًدارد؛ 

. روشن براین حقیقت است  

ارزشمند  و مهم  نیز جایگاه  روایی درمنابع ادب و اخلاق   ساخت که:  ر نشانخاطباید 

  «کتاب الأدب به نام » ، فصل جداگانه«جلد ششم »  صحیح بخاری   کتابدردارد، چنانچه  

است:   چنیندراین باب که موارد عمده آن    شده تذکر داده  

« ۶۱۰صفحه »   



  دادن  پدر و مادر دشنام   ؛  بهاستپدر و مادر، جهاد   نیکی، خوش رفتاری و خدمت» 

  کند؛ را لعنت کسی پدرو مادر خود ناهان این است کهگترین  گبزر ناه است؛ گترین گ بزر
یشاوندان را قطع  می کند  به بهشت وارد نمی شود؛  برمسلمان  روا خکه پیوند با  کسی

به   ؛  کسی  که مهربانی نکنددبا  برادر خود قطع رابطه  کن  پیش از سه روز   که نیست 

نیک، سخن   سخن نمی شود؛   رحم ویبر  که رحم نکند، کسی   نمی شود؛  او مهربانی

و حتی  ناهان است؛ گ  ترینگدروغ  از برز  و شهادت دروغ   سخن  خوش  صدقه است؛

ادب و اخلاق اسلامی سخت ارزش  وار اسلام محمد » ص « به گبیان شده که: پیامبر بزر

نماز فرا می رسید، به نماز می  وقات   میکرد؛ چون را   و شخصاً کار خانه خود می داد 

 ایستاد«. 

شیخ عبدالله انصاری » پيرهرات « در کتاب » صد میدان « چنین بیان کرده است: » ادب 

در سه چیزاست: در خدمت، در معرفت، و    و آن بحد زیستن است و قدم  باندازه نهادن.  

 درمعاملت .... «.

مورد » ادب و اخلاق اسلامی « چنین نوشته است: » اسلام  د ادب  مولانا سعید افغانی در

کولو   د ښه ژوند  د عمومي اوضاعو او دعامو خلکو سره اسلام  دی؛    دین او د اخلاقو 

په  کښې   د پاره  او اخلاقي  ژوند  د برابرولو دی او د یو مکمل ادبي  ساتلی   قوي خیال

اساسونه  شته دي ... «.پاخه    

   الهی؛ آی الله تعالی با حکمت!                                                                        
           

کردار  ی اعمال  و و آیینه  سنجش شخصیت  ترازوی  جوهر انسانیت،  ــ میدانم که ادب: 

انسان در خانه، خانواده و اجتماع است. البته این نعمت الهی بر دو محور استوار است:  

» آداب باطنی « که ریشه  در پاکی نیت و فروتنی دارد، و » آداب ظاهری «  که در گفتار  

یابد. نیکو و اعمال احسن تجلی می  

های انسان   و خوبی و تمامی فضایل   میباشدمظهر اخلاق  ترین  ــ میدانم که ادب: عالی

،  و معرفت «  » علم، ادبخلاصه شده است. بنابراین، آراسته شدن آدمی به زیورِ  در آن 

در این دنیا  خیر و برکت  حسنه،  تقوا،  پرهیزگاری و سبب  ساز اعمال  تنها  زمینه نه 

شود. به سعادت ابدی و رستگاری در آخرت نیز میرسیدن گردد،  بلکه باعث  می  

منطـقی،      و تدبیرنیک  در تعـقل،  ای عمیق ریشه و اخلاق انسانی :  که آداب  ــ میدانم 

بدین منظور رعایت  مواردی   بیدار انسان  دارد.  در وجدان  و خاصتاً   استدلال  حقیقی

و    انگاقارب ، علما ، بزر فرزندان،   مادر، همسر، ادب  سخن  گفتن  با  پدر،  چون: » 

در اجتماع ؛ ادب   کلام  بهتر؛ عفت  و ؛  ادب  پاسخ  دادن  به سلام  با لحن  نیکو خُردان

و برخاستن؛  آداب  مجالس؛    آداب نشستن دیگران؛  خصوصی   و حریم  به خانه  ورود

آداب عبادت، و مرز روی در حدّ  و میانه حفظ  تعادل و حتی با نادانان  برخورددربردباری 

روند.نافع  به شمار می  علمشیرین تربیت صالح  وهای  از میوه  و شریعت «  احکام دین  
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 و ادب  بدون علم، راه  به  جایی  نمیافزاید  غرور نمیــ میدانم  که علم  بدون ادب،  جز

الله  زیرا بی ادبی؛ آدمی را از خانواده و اجتماع و حتی ازسر چشمه فیض وعنایت  برد!  

سازد.   محروم می تعالی  

                                                                     پس؛ ای الله تعالی عزیز و مهربان!

با فضل و لطف بیکران  خود،  قلبم  را به  زینتِ ادب ، کمالِ اخلاق و نور علم نافع  منور 

و    خدمتگزار خانواده ی افتخار فامیل، مایه   و ایمان خالصانه،  تا با عقل سلیم بگردان، 

 منشأ خیر و خدمت صادقانه برای سعادت بشریت شوم.  

 

 آمین یا ربَّ العالمَین 

 برهان الدین » سعیدی « 
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مدار ریه گ  مادر به یادی رویت ، با رویا   

مدار ریه گ، با عرشها   درد و ناله  با آه   

 

 مادر تو رفتی از برم ، فکرم در جستجوست

م دارریه گهرجا که یاد توست ، در همانجا   

 

بودی   اه منگمادر تو برکت و تکیه   

ریه دارمگ، همه شبها   مهرتاز دوری   

 

باد مادر روحت شاد ، بهشت نصیبت   

مدار ریه گین ، تک و تنها  گبا قلب غم  
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 امشب ترا در خواب، پر نور دیدم

 

دیدم  المعمور تیبدر رحمت حق و   

 

 آی رب  تو رحمن و رحیم  هستی 

 

دیدم روح  مادرم  را از  تو مشکور  

   

اه  ذات حق بلند کردم   گدستان به در  

 

با تاویل و تفسیر دیدم  صالح  یایرؤ  

 

 آی مادر مهربان! شفاعت  تو خواهم 

 

   خانه را پر از برکت و سرور دیدم

 

فتم  که بیا ؛ آی مادر مهربانم گ  

 

 قران در بغل، شاد و مسرور دیدم 
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صداقت كن با دل   ،دل باش  باغباني   

با عشق محبت كن  ، دل باش دلي صفا  

   جفا مكن،  با يار   ،   با عشق با دل ، 

شرافت كن،  جفا مكن،  محبت كن، صداقت كن    
 

 

 

 
  صداقت كن

  

باش دل با دل  باغباني  

صفا دلي  با عشق  محبت كن  دل باش 

عشق  با با يار    جفا مكن با دل     

 صداقت كن  محبت كن جفا مكن شرافت كن

 

 

 يادداشت : 

سروده شده كه عمودي و افقي خوانده   « شيرازي» این بیت به سبك اشعار سعدي 

. ميشود  
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به فتنه تسليم نشو ،   در دنياي ظلم  

به ناله تسليم نشو ، در موج رنجها  

در خم و پيچ پيشرو  ،با صبر و متانت   

 سعيدي ميگه اي دل! به گريه تسليم نشو
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خود به خود مستانه شد  ،  درميان عيش و عشرت  

در پي بهانه شد  ،گاه با او ، گاه بامن  

يا كه او تقصير داشت ،يا كه من هيچ كس نبودم  

كه او در دلم بيگانه شد،  اين چه تقدير است  
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                                                                         عالمی ناز نگارم در نگاهت    

 به لب خنده در دل پنهانی راز

                                                                                           یان چشمی خمار  قربان  شوم

 ساز    میزنی  به تار گیسوانت

**** 

 

: یادداشت  

 «  یهرو   - ریاصغر » بش یاستاد عل وار شاد روانگاین بیت به اساس بیت استاد بزر 

ساعت را نیز   ۲۴ان نشراتی سایت گتقدیر نامه ار به اساس انتخاب که  سروده شده

 بدست آورد.
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